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  خلاصه اى از اصول کافى

  حجۀ الاسلام محمد بن یعقوب کلینى: نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
لازم به ذکر است .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  دیباچه کتاب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  کتابى که از لحاظ خواننده محترم مى گذرد ترجمه فصـلى از کتـاب نفـیس    
کفر، که ضمن تقدیر از فاضل ارجمند آقـاى علـى    کافى کلینى است بنام ایمان و

اصغر خسروى مترجم براى بیان مطلب ناگزیر از ذکر یک مقدمـه کوتـاهى مـى    
  .باشیم 

مطالبى که باید از باب مقدمه مانند فیلم زندگى از پیش چشم گذرانید عبارت 
است از ظهور اسلام تحولات دوران ابلاغ وحى اوضاع آشفته ایجاد سـقیفه بنـى   

اعده دوران حکومت خلفاء راشـدین عصـر خلافـت امیرالمـؤمنین علـى بـن       س
حکومـت عربـى امـوى معاویـه و یزیـد و        ﷒ابیطالب و امام حسن مجتبـى  

سید الشهداء و ایجـاد انقـلاب فکـرى و اجتمـاعى و       ﷒شهادت امام حسین 
وم هجرى شـروع مـى   بنى امیه که تا اوایل قرن د  حکومت آل مروان تا انقراض 

  !شود؟
  

  ظهور اسلام
بر بشر منت نهـاد و از میـان آنـان     3سوره /  165خداوند منان بتصریح آیه 

  یک شخصیتى را که از آغاز آفرینش اعلام فرموده بود براى ابلاغ دین مقـدس  
سال دوران نزول وحى و قـرآن بیسـت و دو هـزار     23اسلام فرستاد و در طول 

بجامعه بشـر    ﷑قرآن بوسیله پیغمبر خاتم النبیین  آیه 6666حکم در ضمن 
روز قبل از مردن خود سرود آسمانى انک میت و انهم میتـون   71آموخت و در 

را شنید و در غدیر خم در دامنه کوههاى جحفه بشـرحى کـه در کتـاب     32/39
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بیست هزار نفر خطبه نوشته ایم در برابر یکصد و ] پیام بزرگ ، بزرگ پیامبران [
غرائى ایراد فرمود که چند ساعت بطول انجامید و در جهان سخنرانیهاى انسانیت 

در این خطبـه از مـرگ خـود خبـر داد و جانشـین و      . از هیچ جهت نظیر ندارد
خلیفه ، وزیر و وصى و رهبر و راهنماى خلق و مبین و مفسر قرآن را که بارهـا  

ه بود، بتصریح و تاءکید معرفى فرموده و در منظر به ایما و اشاره مکرر متذکر شد
  .و مرآى آن جمعیت قرار دارد تا همه ببینند و بشناسند و اطاعت نمایند

فرموده ان هذا اخى و وصیى و خلیفتى فـیکم   3ج  208بنابر نقل طبرى ص 
او من بعدى و سمعواله و اطیعوا کتاب محمد چـاپ اول محمـد حسـین هیکـل     

ْ�مَمْتُ عَلَيُْ�مْ نعِْمَـِ� وَرضَِـيتُ (آنگاه آیه کریمه 
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�َوْمَ أ

نازل گردید و اتمام و قبول ابلاغ رسـالت و   5سوره /  4آیه )لَُ�مُ الإْسِْلاَمَ دِينًا
  .قرآن با ابزار رضایت اعلام شد

اد که از رسول گرامى در این مدت باقیمانده اخبارى بسیار از آینده مسلمین د
آن جمله است حدیث مشهور و متفق علیه ستفرق امتى على ثلث و سبعین فرقه 

  .کلهم فى النار الا الواحده که با چند عبارت نقل شده است 
از همان لحظه که پیغمبر اسلام جان بجان آفرین تسلیم فرمود اخـتلاف امـت   

رحى که در در نوشتن توصیه و مردن و وصایت و محل دفن و ولایت و غیره بش
سقیفه بنى ساعده نوشته شده اختلافاتى رخ داد و روز افـزون گردیـد بطوریکـه    
قریب پانصد نفر بنقل سید شرف الدین در کتاب الفصول المهمه از بیعت با ابوبکر 
خوددارى نمودند و جنگ رده پیش آمد در نتیجه قرآن و احکام آنچنان که باید 

  ).ه در تاریخ مفصل اسلام نوشته ایمبشرحى ک(و شاید آموخته و عملى نشد 
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  قرآن در خلافت ابوبکر
جمعى جاه طلبان بنابر توطئه قبلى که از روز پس از غدیر خـم شـروع شـد    

فرموده طى کننـد    ﷑پیمان بستند که نگذارند اسلام مسیر خود را که پیغمبر 
سقیفه بنى ساعده را ایجاد کردند و ابـوبکر را    ﷑و لذا پس از مردن پیغمبر 

بصورت جمهوریت حزبى انتخاب نمودند ولى او مواجه با چنـد دسـته و حـزب    
مخالف شد که از آنجمله مسیلمه کذاب طلیحه سجاح تمیمى اسود عنسى علقمه 
بن علاثه ام رفل سلمى مرتد مدعیان نبوت و مرتدین بودند که جنگ رده بوجود 

ابوبکر با انقلابات عمیقى مواجه شد و بارها گفـت اقیلـونى اقیلـونى و     آوردند و
  )1(لست بخیر منکم و فیکم ابوالحسن 

سال حکومت ابوبکر که خودش اهلیـت علمـى نداشـت نتوانسـت      3در این 
  .قرآن را آنچنان که شایسته است بیک صورت واحد نشر و تعمیم دهد

  

  قرآن در خلافت عمر
اجماع و انتخاب بصورت ولایتعهدى بدستور ابوبکر  عمر بن خطاب بر خلاف

بر کرسى خلافت نشست و در امور سیاسى سرو سامانى داد ولـى در کـار دیـن    
چون وارد نبود قرآن بحال اجمال و ابهام باقى ماند مگر در مواردى که بعلى بـن  

ارجاع مى شد و او که باب مدینه علم بود مشکلات را حـل مـى     ﷒ابیطالب 
اگر على نبـود عمـر هـلاك مـى     (بار عمر گفت لولا على لهلک العمر  63کرد و 

  )شد
چون آموزش و پرورش و نشر معارف دین و احکام شریعت باید با صـلح و  
سلم و محیط امن و آرامش تعلیم شود تا تشنه گان وادى خلافت سیراب گردند 
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دوران عمرى هم فتوحات و جنگها و اختلاط و امتزاج ملل و نحل فرصتى براى 
- درس قرآن و بیان احکام آنچنان که شایسته بود نداد تا عمر راهم کشتند سال 

.  
  

  قرآن در خلافت عثمان
عثمان رسید که او هم بحکم شمشیر شـوراى شـش نفـرى کـه     ه چون دوره ب

بر اریکه خلافت تکیه زد حکومـت عربـى   اکثریت آن باز در دست امویان بوده 
خاصى متمایل باموى تشکیل داد و موضوع انتخاب و ولایتعهدى از بـین رفـت   
بلکه بصورت توطئه شوراى حزبى بضرب الاجل شمشیر برگزار و انتخاب شد و 
امویان در آراء عثمان تاءثیر بسزا یافتند و تحولاتى ریشه دار بوجود آوردنـد و  

خ نداشت ناسخ و منسوخ بسیار براى فرمانروایان طرفـداران  عثمان که عزم راس
اموى صادر مى کرد که بدین جرم کشته شد و فقط کـار مثبتـى کـه انجـام شـد      
بالضروره انجمنى از کتاب وحى تشکیل دادنـد و پـس از تبـادل افکـار نـاگزیر      

لب قرآن على احتیاج نداریم ناچار شدند على بن ابیطاه همانها که مى گفتند ما ب
را رئیس آن انجمن نمایند و قرآن ها را با قرآن على بن ابیطالـب تطبیـق     ﷒

دهند و تنظیم کنند و همه اوراق قرآن هاى متفرقه را جمع نمایند و فقـط قرآنـى   
رسیده و او کاتب وحى بود بنحوى کـه سـایه صـفت از      ﷒امضاء على ه که ب

جدائى نداشت قرآن را تنظیم نمودند و شـش   پیغمبر خدا و نزول وحى غفلت و
قرآن از روى آن نوشتند و بشرحى که در آخر قرآن هاى چاپ مصر است تمـام  

بمقدمه ترجمـه و تفسـیر قـرآن    «. مسلمین را موظف نمودند از آن تبعیت نمایند
  »نگارنده مراجعه شود
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 در این عصر هم فرصتى کامل براى نشر احکام دست نداد و تحولات فکـرى 
و   و اندیشه جمع مال و صرف در راه حزبى و فعالیتهاى سیاسى میـدان بـدرس   

  .بحث قرآن و نشر احکام نمى داد
  

  ﷒ قرآن در خلافت امام على بن ابیطالب
  اوضاع آشفته ، اختلافات حزبى و سیاسى مردم را بناچـار بسـاحت مقـدس    

تاءکید و سوگند زمام امـور را   شاه اولیاء و پیشواى متقیان تجمع داد و باصرار و
باو قبولاندند بشرحى که در خطبه شقشقیه مى فرمایـد آنچنـان بـر مـن هجـوم      
کردند که نزدیک بود حسنین زیر پاى مردم هلاك شوند امام براى مردم در عمر 
خود اقامه دلیل و حجت مى نمود و خطایاى گذشته گـان را در آنچـه مرتکـب    

مانى پیغمبر اسلام بود مى فهمانید و روى بر مى شده بودند و بر خلاف هدف آس
گردانید و آنها اصرار مى نمودند و سوگند مى دادند تا آنکه قبول کرد و سر بلند 

  :نمود عرض کرد
شى ء   اللهم انت تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسه فى سلطان و لا الناس 

لصلاح فى بـلادك سـقیفه   من فضول الطعام ولکن لنرد المعالم فى دینک و نظهر ا
  132ص 

پروردگارا تو میدانى آنچه از ما سر زده براى رقابت و میل و رغبت بسلطنت 
و حکومت دنیا نبود و نیست و خـواهش و التمـاس چیـزى بـراى زیـاد شـدن       

  .خوراك رنگین کردن سفره طعام نبود
بلکه منظور من از قبول این زمامدارى این اسـت کـه معـالم دیـن و معـارف      

یعت و آثار احکام سید المرسلین را بمردم بیاموزم و خیر و صلاح آنها را در شر
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شهرها و بلاد و کشورهاى تو ظاهر و آشکارا سازم که نگویند نمى دانستیم براى 
  .اینکه مردم در بى خبرى از قرآن و دین نمانند

مردم على را مى شناختند مى دانستند او بلنـدگوى عـدالت الهـى و مجـرى     
عذلک آنهائى هم که از حاشیه نشینان مجمع جـاه طلبـان بودنـد هنـوز     آنست م

  ﷒چشمداشت بمال و منصب دنیا داشتند و با خود گفتند شاید بتوان از على 
  .فرمانى بگیرند و کام دلى بر گیرند

امام متقیان و پیشواى مؤمنـان و صـوت عـدالت      ﷒اما امیرالمؤمنین على 
حق گو و حق جو بود و جز بحق عمل نمـى کـرد و در راه حـق از    اجتماعى و 

  .سرموئى نمى گذشت 
 ـ قـرآن فرمـانروائى نمـود در    ه در دوران پنج ساله خلافت خود شروع کرد ب

شوارع و طرق و معابر و مساجد و میدان ها و معرکه هاى جنگ و بزم صـلح و  
 ـ    ى خوانـد و  چهار سوق بازار سواره و پیاده حتى در رجزهـاى جنـگ قـرآن م

 ـ   ه احکام مکاسب و متاجر را ب وظیفـه فـردى و   ه مردم مـى آموخـت آنهـا را ب
اجتماعى و به عدالت و تقوى و زاد و توشه آخرت دعوت مى کرد و در قریـب  

 26چهار سال نمى توانستند بیاموزند کتب تاءلیفات امیرالمـؤمنین نهـج البلاغـه    
  )2(.  جلد کلمات قصار او بهترین نمونه صدق گفتار است

اما جاه طلبانى که دیدند با این شخصیت آسمانى که بهیچ منطق حاضر نیست 
ذره اى از حق و عدالت عدول کند منظور آنها تاءمین نمى شـود ماننـد معاویـه    
طلحه زبیر و غیره دور عایشه را گرفتنـد و او را بخـون خـواهى عثمـان مـتهم      

گ صفین را معاویه توطئه ساختند و جنگ جمل را بر پا نمودند و پس از آن جن
دید و جنگ خوارج را مشترکا و تمام وقـت امـام عـادل را گرفتنـد و تـا او را      

  .کشتند
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   ﷒خلافت امام حسن مجتبى 
نشـان مـى     ﷒فتنه هاى جنگ آمیز و شورش ها و قتل امیرالمؤمنین على 
  ﷒ن مجتبـى  داد که معاویه و همکارانش هرگز نخواهند گذاشت امـام حس ـ 

تدابیر حیـل و سیاسـت و زر و زور و فریـب و    ه خلافت و حکومت نماید لذا ب
کار بصـلح انجامیـد     ﷒مکر افسران ارشد و یاران ناپایدار امام حسن مجتبى 

نبوده بشرحى که در زنـدگانى    ﷒صلحى که اثرش کمتر از جنگ سید الشهدا 
در پیشگوئى   ﷒نگاشته ایم و اهمیت آینده صلح امام حسن   ﷒امام حسن 
  .آشکار بود  ﷑رسول خدا 

کنار برود و ه ب  ﷒صلحنامه بهانه اى براى معاویه بود تا امام حسن مجتبى 
کـه معاویـه و آل   معاویه بعهد شکنى و ناپایدارى بکرسى مراد بنشیند و جنایاتى 

ابوسفیان و آل مروان مرتکب شدند بنابر آنچه مقریزى در کتاب خصـومت بـین   
قسمتى   ﷒بنى هاشم بنى امیه نوشته و نویسنده در کتاب زندگانى امام حسین 

  .را شرح داده ام و در تاریخ مفصل اسلام نگاشتیم بى شمار است 
 ـخل 14دوران اموى هزار ماه طول کشید و  شـجره  ه یفه حکومت نمودند که ب

و در قدر مى فرماید لیله القدر خیر من الف شـهر شـب   . ملعونه در قرآن یاد شد
قدر بهتر از هزار ماه است قدرى که على سرنوشت مسلمین را نگاشت و بدست 
آنها داد بهتر از هزار ماهى است که خلفاى اموى مست و لایعقـل در محـراب و   

بنابر خواب پیغمبر بالا مى رفتند بنى امیه اسلام را فقـط   منبر چون میمون و انتر
براى حکومت و سلطه و سلطنت بر جان و مال و خون مـردم مـى خواسـتند و    
حتى قرآن هر کجا مخالف میل آنها بود مکتوم مى داشتند چنانچه معاویـه بـابن   
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بـراى اطلاعـات بیشـتر    (عباس نوشت از تفسیر قرآن جز بنظر ما خوددارى کن 
  ).تاب عاشورا چه روزیست مراجعه فرمائیدبک

دوران معاویه گذشت و یزیـد جـوان مسـت مغـرور مخمـورى کـه در روى       
زینهاى اسبها در بیابانهاى سرسبز شامات بـا مـادرش و سـگها و میمـون هـا و      
تازیهاى شکارى رقاصه ها و ساقیها مى گذرانید بر اریکه سلطنت نشست و سه 

را بـا یـارانش در روز     ﷒اول امـام حسـین    :خیانت غیر قابل جبـران نمـود  
دوم فرمان قتل عام مـردم مدینـه را داد بطـورى کـه خـون در      !! عاشورا کشت 

هزار دختر تعدى نمودند سوم منجنیق بست تا خانـه   12کوچه ها راه افتاد و به 
کعبه را خراب کنند که اثرى از اسلام باقى نماند ولى خداوند طومـار عمـرش را   
درهم پیچید و در سى سالگى هلاك شد در این دوران هزار ماهـه هـم نـامى از    
قرآن و دین و احکام و شریعت نبود مگر بنفع آنها تمام شود و رجال بـزرگ را  
تبعید و متوارى و قتل عام نمودند و درب خانه آنها را گچ گرفتند و خاندان آنها 

رسید و بدست ابومسلم اصـفهانى   را نابود ساختند تا دوران بنى مروان هم بپایان
را  ﷕ از خراسان ایرانیان قیام نمودند تا حق از دسـت رفتـه ائمـه معصـومین    

بگیرند ولى در خلال عمل زمام از بنى امیه گرفته شد امـا بدسـت بنـى عبـاس     
  ).بشرحى که در تاریخ مفصل اسلام جلد اول نگاشته ام(سپرده شد 

  
  قابل توجه خوانندگان

بصـورت    ﷒این فترت و دوران تحول فرصتى پیش آمد که امام سجاد  در
هزار نفر از جوانان صحابه را   ﷒دعا حقایق را حفظ فرمود و امام محمد باقر 

برگزید و بآنها درس علم و فضیلت آموخت و آماده مستعد کرد تا دوران مکتب 
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گشوده   ﷒وم مکتب امام جعفر صادق کامل اسلام را فرا گیرند در نیمه قرن د
  .شد

جلد کتـاب در فنـون    310یکى از شاگردانش جابر بن حیان بود که بیش از 
زبانهاى زنده دنیا ترجمه شد و چندین اختراع ه کتاب او ب 110مختلف نوشت و 

شیمیائى نمود که هنوز مورد استفاده مى باشد اکسیر اعظم را او اختراع نمود کـه  
قرن بدان فرمول در سویس طلا سـاختند و در جرایـد دنیـا منتشـر      12از  پس

  .است   ﷒نمودند که فرمول جابربن حیان شاگرد امام جعفر صادق 
  )156 178جلد سوم زندگانى امام صادق ص (

در فترت سیاست اموى و عباسى موقع مقتضى بدست آمـد تـا امـام صـادق     
مکتب جعفرى را تاءسیس نموده تشـکیل داد و در ایـن    در طول نیم قرن  ﷒

هزار دانشمند بزرگ که هر یک از آنهـا بـراى یـک کشـورى      20مدرسه قریب 
زمامدارى نمودند تربیت فرمود از این بیست هزار نفر چهار هزار مدرس فحل و 
فقیه نیرومند و صاحب نظر تربیت کرد از این چهار هزار نفر چهارصد نفر مصنف 

لف بوجود آورد و بآنها تعلیم فرمود که اصول علمـى اسـلام را بنویسـند و    و مؤ 
امضاء امـام  ه کتب خود را نوشتند و ب» چهارصد اصل«مائه  آنها بنام اصول اربع

بحث اصـولى بـود   ) عج(رسانیدند و از میان این اصول تا عصر امام زمان   ﷒
 ـ بنابر شرحى که در س  ﷒امام صادق  ه ه جلد زندگانى آن حضرت داده شـد ب

رشته علم تدریس مى فرموده احتجاجات حضرت موسى بن جعفـر   220تنهائى 
  ﷒دنباله مکتب جعفرى و احتجاجات عمیق و ریشه دار امام رضـا  ه ب  ﷒

و عسـکرى    ﷒در کاخ امپراطورى مامون عباسى و احتجاجات امـام هـادى   
علمـائى    ﷒ دنباله آن بود تا در نیمه قرن سوم عصر حضرت عسـکرى   ﷒

مائه بر آمدند و شیخ کلینى کتاب نفیس کافى  بزرگ در اندیشه تجمع اصول اربع
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را نوشت که امام فرمود کافى لشیعتنا و ابن بابویه صدوق کتـاب مـن لایحضـره    
نوشتند ایـن چهـار کتـاب خلاصـه     الفقیه را و شیخ طوسى تهذیب و استبصار را 

  .فشرده اصول اربعمائه مى باشد
و پس از این چهار کتاب چهار کتاب دیگر از چهار شخصیت دیگر تتمـیم و  

  .تکمیل گردید
و سائل شیخ حر عاملى وافـى فـیض کاشـانى بحـارالانوار علامـه مجلسـى       

  .مستدرك الوسایل شیخ نورى 
کلین بفتح کاف نام قریه اى از قـراء  (مؤ لف کافى حضرت ثقه الاسلام کلینى 

  ).ورامین است و اینک از توابع تهران بشمار مى رود
از محدثین عالى مقام بود  329محمد بن یعقوب بن اسحق کلینى رازى متولد 
کتـاب   34کافى مشتمل بـر  . که در مدت بیست سال و این کتاب را تاءلیف نمود

  .است 
حجت ایمان و کفـر و دعـا و فضـل     اصول کافى مشتمل بر عقل جهل توحید

  .قرآن و کتاب عشره است 
طهارت حـیض جنـایز صـلوة زکـوة     : کتاب است  26فروع کافى مشتمل بر 

حج جهاد معیشت تجارت نکاح عقیقه طلاق تـدبیر کتابـه صـید ذبـایح      - صیام 
  .اطعمه اشربه و غیره که تمام کتب فقه را تشکیل مى دهد

  .خمس است روضه کافى فقط اخبار راجع به 
کلینى داده که در این و جیـزه نمـى   ه شیخ طوسى کتب دیگرى را هم نسبت ب

  .گنجد
اما سخن ما درباره کتاب ایمان و کفر اولین کتاب کافى کلینى است که درباره 

  .ایمان و کفر است 
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  کتاب کافى و شرح و ترجمه هاى آن
اصـحاب اثنـى   قدیمترین کتاب جامع فقه و حدیث فرقه امامیه که مدار عمل 

عشریه است کتاب کافى است که اکثر آن عـین عبـارات اهـل بیـت عصـمت و      
جلد شامل اصـول فـروع روضـه اسـت و داراى      4این کتاب در . طهارت است 

حـدیث حسـن و    144حـدیث صـحیح و    5072حدیث مى باشد کـه   16199
حدیث ضعیف دارد بسـیارى   9085حدیث قوى و  302حدیث موثق و  1118

اب نفیس شرح و حاشیه نوشته اند که مشهورترین شروح کافى از ایـن  بر این کت
  :قرار است 

  شرح مجلسى
شـرحى بنـام مـرآة     1111علامه مجلسى ملا محمدباقر بن محمدتقى متوفى 

  .العقول نوشته چاپ شده 
  شرح میرداماد

محقق داماد میرمحمدباقر بن محمدالحسینى استر آبادى شرحى بنام الرواشـح  
  .وشته السماویه ن

بنام الشافى بر کافى  1089شرح قزوینى شیخ خلیل بن غازى قزوینى متوفى 
  .نوشته است 

. شرح اصول کافى ملاصدرا بشرحى که در فهرست مدرسه سپهسـالار اسـت   
  257ص 

  259شرح اصول کافى ملاصالح نسخه خطى مدرسه سپهسالار ص 
نسـخه   1219شرح اصول کافى بحرانى على بن حسین پلادى بحرانى سـال  

  261مدرسه سپهسالار ص 
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  شرح صافى
ملا خلیل قزوینى شرح بنام الصافى در چند مجلد بر کافى نوشته است که در 

  .خاتمه یافته  1074شروع کرده و  1064
  شرح نائینى

سید محقق حکیم میرزا رفیع الدین نائینى ابن سـید حیـدر طباطبـائى کـه از     
  .بر کافى نوشته که مفصل است  اجداد مرحوم جلوه بوده شرحى بنام حاشیه

  شرح مازندرانى
ملا محمد صالح بن احمد بن شمس الدین سروى مازندرانى دامـاد مجلسـى   

  .شرحى بر کافى نوشته است  1084متوفى 
  شرح ملا رفیع گیلانى

 1160شیخ عارف کامل ملا رفیع الدین محمـد بـن مـؤمن جیلانـى متـوفى      
که غیر از الذریعه الـى مکـارم اخـلاق    صاحب کتاب الذریعه الى حافظ الشریعه 

الشریعه راغب اصفهانى است و غیر از الذریعه الى تصانیف الشیعه کـه مـدرك و   
شرحى بر کافى نوشته است کـه نسـخه اى از آن   » منبع این شرح است مى باشد

  .در مکتبه حجۀ الاسلام آقاى سید على فانى اصفهانى نزیل نجف است 
  شرح ملاهادى مازندرانى

محمد هادى بن ملا محمد صالح مازندرانى متوف در فتنه افاغنه بنابر نقـل  ملا
  .علامه مجلسى شرحى بر کافى نوشته است 

  شرح بختیارى
 1147شیخ یعقوب بن ابراهیم بن جمال بن ابراهیم بختیارى حریرى متـوفى  

  شرحى بر کتاب کافى نوشته که نسخه آن در مدرسه بروجردى در نجف است
  29ص  14 الذریعه جلد
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شـرح آنـرا اطـلاع     16و شروح دیگرى نیز از متاءخرین نوشته شده است تا 
  .داریم 
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  ایمان و کفر
ایمان محور آموزش اسلام ، ایمان بمعنى گرویدن و تصدیق کردن و وثـوق و  

  .اطمینان پیدا نمودن است 
و بعد مراحل قـوت و  . ایمان بمعنى تسلیم است که اولین مرحله اسلام است 

  یقین و اطمینان و ایمان است در برابر کفر که بمعنى تکذیب و انکار آمده
ایمان بمعنى خضوع و انقیاد و تصدیق مطلق ، و ثبات و فضـیلت نیـز آمـده    

  .است 
در اصطلاح ایمان بما انزل االله و بکل ما جاء به النبى مى باشد و اصل عقیـده  

یز استوار است و فـرع آن عمـل   است که بر سه پایه اقرار بزبان و عمل بار کان ن
  به اوامر و نواهى تعلیمات پیغمبر خدا و اطاعت هدایت سید انبیاء مى باشد،

ایمان درجاتى و حقیقتى و آثـارى دارد کـه از روى آن مـى تـوان درجـات      
  .مؤمنین را شناخت 

  

  کفر
بمعنى انکار تکذیب پوشش ظلمت نادانى جهل تفرقه ظلم و جور آمده اسـت  

کفـر از  : عرفاء گفته انـد . ح طى مراحل پوشش است تا بوجود برسدو در اصطلا
مقتضیات اسماء جلال است که بلا شروع مى شود لا اله الا االله و پوشیدن کونین 

بکسـر  «است کفر انکار مثل است   است بر دل خود و برگشتن از طاغوت نفس 
  »بفتح میم«و رؤ یت مثل » میم

  از ره عشـــق سرســـرى نتـــوان رفـــت

ــوان رفــت بــى      ــده ره قلنــدرى نت   دی

   
ــان   ــابى ایم ــر بی ــو از کف ــه ت   خــواهى ک

  تا جان نـدهى بکـافرى نتـوان رفـت         

   



16 
 

ایمان لازمه علم برهانى است و علم برهانى حرکت عقل از صورتهاى حسـى  
  .و انعکاس آن در نفس بسوى صورتهاى خیالى است 

  .هدایت مى کند این صورتها نمایاننده حقایق برتر است که فکر را بسوى آن
  

  ایمان
محور شریعت اسلام است که کلیه اعمال بـر اسـاس ایمـان اسـتوار اسـت و      

  .نسبت مستقیمى از جهت کمیت و کیفیت و ثواب با ایمان دارد
هر اندازه ایمان قوى تر و استوارتر، عمل بار کـان ثابـت تـر و صـالح تـر و      

  .خالص تر است 
ایمان محکم تر باشد تقوى و پرهیز ایمان با تقوى همدوش است و هر اندازه 

کارى بیشتر است و لذا در متن کتاب ، آیات و احادیث بسـیارى ملاحظـه مـى    
فرمائید که درباره انگیزه ایمان و تحکیم مبـانى ایمـان و تزییـدار کـان ایمـان و      
مصونیت ایمان از وسایس شیطانى تعلیم فرموده است که مؤمن هـدف و غایـت   

  .ین این چنین تربیت مى شوداصلى اسلام در مکتب د
ينَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيبِْ ( ِ
  )ا��

  .مؤمن آنست که چشم غیب او باز باشد
چون در این سطور مختصر نمى توان کلیه مبانى ایمان و آثار مؤمن و مراتب 

 ـ کتـب مربوطـه و   ه و مراحل تکامل ایمان را متذکر گردید خوانندگان عزیز را ب
  )3(. کافى دعوت مى نمائیم توجه به متن کتاب ایمان 

امید است زحمات جناب آقاى خسروى در ترجمه کتاب ایمان و کفر علامـه  
شمع فروزان هدایت خاندان هاى فارسى زبان باشد و ایـن خـدمت    ﷜کلینى 

موجب افتخار ایران و ایرانیان و عالم تشیع و وسیله شفاعت اهل بیت عصمت و 
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آمـین  . اجمعین از نویسنده و مترجم و خواننده گـردد طهارت علیهم صلوات االله 
  یارب العالمین

  حسین عماد زاده/ تهران 
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  پیشگفتار
  سپاس بى پایان خداوندى را که پروردگار عـوالم وجـود، و هسـتى بخـش     

روان پاك پیـامبر  ر درود فراوان ب. آفریدگان و پدید آرنده آسمانها و زمین است 
باد که نخستین بنده شایسته خـدا و افضـل     ﷑برگزیده خدا محمد مصطفى 

پیامبران مقرب او، و بهترین آفریده او و رحمت و مکرمـت او بسـوى جهانیـان    
است ، و بر عترت پاك و معصوم آن وجود مقدس که از هـر آلـودگى و ناپـاکى    

  .منزه و مبرایند
تا بتوانم اثرى از خود بـاقى  مدتها در این اندیشه بودم که توفیقى حاصل آید 

تـا پـس از گذشـت    . گذارم که مورد استفاده جمعى از برادران ایمانى قرار گیرد
ایامى ایده خود را جامه عمل پوشانده اقدام به ترجمه و تنظیم کتاب حاضر بنـام  

که مطالعـه آن ، خواننـده را بـا    » گزیده اى از اصول کافى در مبانى دین اسلام«
  .ایق اسلام آشنا مى سازد، نمودم معارف دین و حق

ناگفته نماند همانطور که استاد ارجمند و دانشمند شهیر جناب آقاى عمادزاده 
در دیباچه خود بر این کتاب مرقوم فرموده اند، اصول کافى مشـتمل بـر سـى و    
چهار کتاب در موضوعات مختلف و هر یک جامع روایات و احـادیثى اسـت و   

معارف اسـلامى کـه از زبـان درربـار پیـامبر اکـرم       رشته مخصوصى از علوم و 
صادر شده و علامه شهیر عـالم    ﷕و امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار   ﷑

با تحمل زحمات توان فرسا در جمـع آورى ایـن     ﷖تشیع حجه الاسلام کلینى 
یب آنها بصورت کلیات اصول کافى اخبار از منابع صحیح و موثق و تجزیه و تبو

کتاب الحجه کتاب التوحید کتاب الایمان و الکفر و غیره مى باشـد  : که از جمله 
تاءلیف و تحویل عالم تشیع و علاقمندان به فرا گرفتن معارف دین مبین اسلام از 

  .منابع اصلى آن که همانا خاندان آل عصمت و طهارت مى باشند نموده است 
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  ر حقیقت ایمان و لوازم آند: بخش اول 

علت اینکه براى ترجمه ، ابتدا کتاب ایمـان و کفـر را برگزیـدم اینسـت کـه      
مباحث این قسمت چنانکه از نام آن پیداست با سرنوشـت سـعادت و شـقاوت    
انسانها بستگى دارد و شـناختن لـوازم ایمـان و تمیـز دادن فضـائل اخلاقـى و       

دى کـه از بـى ایمـانى و کفـر و نفـاق      کمالات معنوى از رذائل نفسانى و مفاس ـ
و لـذا نگارنـده   . عارض اجتماع بشرى مى شود در درجه اول اهمیت قـرار دارد 

از خداونـد  . بلحاظ اهمیت خاص این قسمت از کتاب ، بترجمه آن مبادرت نمود
منان مسئلت دارم توفیق ترجمه سایر مباحث این کتاب پر ارج و بى نظیر را نیز 

  .رچه زودتر در معرض استفاده خوانندگان محترم قرار دهدعنایت فرماید تا ه
ضمنا همانگونه که در دیباچه جناب آقاى عماد زاده فهرست شروح و ترجمه 
هائیکه بر اصول کافى توسط علما و محترمین نوشته شده مطالعه فرمودیـد، هـر   
 یک از آنها مورد استفاده سرشار خوانندگانى در عصر خود بوده و هست ولى با

ملاحظه شرایط زمان و مکان ، مخصوصا در زمان حاضر که زندگانى ماشینى و 
بهزیستى و تجمل پرستى گرفتاریهاى فوق العاده اى ببار آورده کـه ایجـاب مـى    
کند شبانه روز در تلاش تاءمین معاش و کمبودهاى ضـرورى و غیـر ضـرورى    

اجم مفصل و زندگى بود و مجال کافى براى همگان دست نمى دهد که کتب و تر
مشروح را مطالعه نمایند، لذا نگارنده در این نکـاتى را کـه ذیـلا ملاحظـه مـى      

  :فرمائید رعایت نموده است 
فارسى روان ترجمه شود تـا فهـم   ه حتى الامکان سعى شده احادیث ، ب -  1

  .معانى آن بر تمام خوانندگان آسان باشد
تلـف بـا مضـامین    از مجموع احادیثى که در یک موضوع در مـوارد مخ  -  2

مشابه وارد شده آنچه را که جامعتر و متضمن مفاهیم احادیـث مشـابه دیگـر در    
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همان موضوع است انتخاب و ترجمه شده نتیجه اینکه خواننده محترم با مطالعـه  
یک یا چند حدیث در باب خاصى از مطالعه سایر احادیث آن باب بى نیاز مـى  

  .گردد
مى که از زبـان و ادبیـات عـرب بهـره اى     براى برخى از خوانندگان گرا -  3

در بیاناتشان مورد اسـتناد    ﷒دارند، بعضى آیات قرآن کریم را که ائمه اطهار 
قرار داده اند، با متن بعضى از احادیث که داراى عبارات کوتاه و موجز و حفـظ  
آنها در ذهن خواننده آسان است عینا بخط نسخ کلیشـه شـده و در ایـن کتـاب     

  .ورده شده تا بیشتر مورد استفاده قرار گیردآ
بملاحظه روان بودن ترجمه ، سعى شده با تقدم و تاءخر ترجمـه بعضـى    -  4

بترجمـه  ) مانند خبر و مبتداء صفت و موصـوف فاعـل و مفعـول   (جملات عربى 
کتاب کاملا جنبه فارسى داده شود بدون آنکه تغییرى در مفهوم احادیث بوجـود  

  .آید
سله روات احادیث ترجمه شده در اصول کافى مضبوط است از چون سل -  5

لحاظ رعایت اختصار از درج آنها خوددارى و فقط ترجمه متن احادیث مـذکور  
  .گشته 

یادآورى این نکته نیز لازم است که چون پاره اى از اخبار و احادیث معضله 
ن بزرگوار و یـا  و ذرارى آ  ﷒از جمله اخبار مربوط به آفرینش حضرت آدم 

سرشت مؤمن و کافر و امثال آنها به اذهان ساده برخى از خوانندگان باصـطلاح  
دیر هضم و تجزیه تحلیل آنها نیاز بشرح و بسط و توضـیح بیشـترى اسـت ، و    

شـرح و بسـط زیـادى      کتاب ما که گزیده ایسـت از آن مفصـلات و گنجـایش    
این بود که بـابى را از سلسـله   نداشت و فقط منظور ما از درج اینگونه احادیث 

مطالب کتاب ایمان و کفر فرو گذار ننمائیم ، لذا توجه این قبیل خوانندگان را بـه  
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ترجمه ها شروح مفصلى که دانشمند محترم جناب آقـاى عمـادزاده در دیباچـه    
فقط بعضى از آنگونـه  . خود فهرست آنها را مرقوم فرموده اند معطوف مى داریم 

در   ﷖ت مختصرى داشته با اقتباس از شرح علامـه مجلسـى   اخبار که توضیحا
پاورقى گنجانیده شده از ارباب فضل و دانش و خوانندگان محترم ملتجى اسـت  
ضمن مطالعه ، چنانکه به اشتباه و خطائى در ترجمه و تنظـیم بعضـى از مطالـب    

تا بخواست مترجم را مطلع فرمائید ) کتابفروشى امیرى(واقف گردند توسط ناشر 
  .خداى متعال در چاپهاى بعدى تصحیح و تذکر داده شود

در خاتمه لازم است از مساعى جناب آقاى امیرى مدیر کتابفروشى امیرى که 
طبع و نشر این کتاب از لحاظ تهیه کاغذ مرغـوب و خطـاطى و کلیشـه نمـودن     
خطوط عربى که خود جلوه خاصى به زیبائى کتاب بخشیده سـعى بلیـغ مبـذول    

و همچنین از مدیر و کارکنان چاپخانه خرمـى  . رموده است سپاسگزارى نمایم ف
که در چاپ و حروفچینى کتاب متحمل زحماتى گردیده انـد قـدردانى و مزیـد    

  .توفیق همگى را از خداوند منان مسئلت دارم 
  على اصغر خسروى
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  در حقیقت ایمان و لوازم آن: بخش اول 
  بسم االله الرحمن الرحیم

  مؤمن و کافر چگونه ایجاد شد؟سرشت 
در این باره هفت حدیث بطرق مختلف وارد شده است که اجمـال آن بشـرح   

  :ذیل است 
خداوند پیامبران را از طینـت  : روایت شده که  ﷔از على بن الحسین  -  1

خلق کرده هم دلهایشـان را و هـم پیکرهایشـان را و    ) سرشت آسمانى() 4(علیین 
ان را نیز از همان طینت آفریده ولى پیکرشان را از نشیب و پائین تر دلهاى مؤمن

آفریــده اســت هــم دلهایشــان را و هــم  )5(از آن ؛ کــافران را از طینــت ســجین 
پیکرهایشان را آنگاه در آمیخت بین دو نوع سرشت و از این جهت است کـه از  

کـه مـؤمن بـه     مؤمن کافر تولد یابد و از کافر مؤمن بوجود آید، و از اینجاسـت 
بدکردارى افتد و کافر به خوش کردارى رسد، دلهاى مؤمنان شائق باشد بدانچـه  
  .از آن آفریده شده اند و دلهاى کافران شائق باشند بدانچه از آن آفریده شده اند

شنیدم مى فرمـود    ﷒ابى حمزه ثمالى گوید از امام باقر  4در حدیث  -  2
یین آفرید و دل شیعیان ما را از همان کـه مـا را آفریـد    خداوند ما را از اعلى عل

خلق نمود و تن آنها را از نازلتر از آن آفرید و لذا دل در هواى ما دارنـد، بـراى   
  :سوره مطففین را 21تا  18سپس آیات . اینکه دل آنها با ما هم سرشت است 

برَْارِ لَِ� عِلِّيَِّ� ﴿(
َ
 إِن� كِتَابَ الأْ

دْرَاكَ مَـا عِلِّي�ـونَ ﴿١٨َ��
َ
﴾ كِتـَابٌ ١٩﴾ وَمَا أ

رْقوُمٌ ﴿ ُ�ونَ ٢٠م�   )﴾ �شَْهَدُهُ ا�مُْقَر�
است ، تو نمى دانى کـه علیـین    نه ، هرگز، براستى که کتاب نیکان در علیین(

: آنگاه فرمـود . بخواند) چیست ، کتابى است نوشته شده که مقربان بر آن گواهند
دشمنان ما را از سجین آفریده و دل پیروان ایشان را از ماده اى که خودشـان را  
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آفرید و تنشان را از ماده دیگرى آفرید و لذا دل در هواى آنان دارند زیرا با آنها 
  :سوره مطففین را 10تا  7سپس آیات . شت مى باشندهم سر
)﴿ �ٍ ارِ لَِ� سِـجِّ  إِن� كِتَابَ الفُْج�

��َ٧﴿ �ٌ دْرَاكَ مَـا سِـجِّ
َ
﴾ كِتـَابٌ ٨﴾ وَمَـا أ

رْقوُمٌ ﴿ �ِ�َ ٩م�
نه ، هرگز، براسـتى کـه کتـاب بـدکاران در     ()﴾ وَ�ْلٌ يوَْمَئِذٍ لِّلمُْكَذِّ

سجین باشد و تو نمى دانى که سجین چیست ؟ کتابى است نوشته شـده واى در  
  .تلاوت فرمود.) آنروز بر دروغگویان 

  

  چگونه بود؟  ﷒خلقت آدم 
  در سرشت مؤمن و کافر

را بیافرینـد    ﷒خداى متعال چـون اراده فرمـود آدم   :  ﷒از امام صادق 
را در ساعت اول روز جمعه ماءمور نمود که بـا دسـت راسـت از      ﷒جبرئیل 

آسمان هفتم تا آسمان دنیا از هر آسمانى مشتى خاك بر گرفت و مشتى دیگر از 
سـپس دسـتور داد   . مین طبقه پائین آن برگرفت هفتمین طبقه بالاى زمین تا هفت

مشت اول را بدست راستش و مشت دیگر را بدست چپش نگـاه داشـت ، پـس    
آنچه در مشتان خود داشت دوبار بشکافت پس یکبـار خـاکى را کـه از زمـین     
برداشته بود بپاشید بار دیگر خاکى را که از آسمانها برداشته بود پاشید به مشـت  

از تو است پیامبران و فرستادگان و اوصـیاء آنهـا و   : ت خاك دست راستش گف
صدیقان و مؤمنان و سعادتمندان و کسانیکه بخواهم گرامیشان گردانم پس فرض 

از تو اسـت  : شد بر آنها آنچنان که فرمود و به مشت خاك دست چپ نیز گفت 
هـا  بر آن. جباران و مشرکان و کافران و سرکشان و آنانکه خواریشان را بخواهم 

  .نیز آنچه گفته بود واجب آمد
  :سپس هر دو سرشت باهم در آمیختند، و اینست تفسیر گفته خداى متعال 
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هَ فَالِقُ اْ�بَِّ وَا��وَىٰ (   )إِن� ا�ل�ـ
دانه سرشـت مـؤمن اسـت کـه     ) براستى که خدا شکافنده دانه و هسته است(

افر است که از هـر  خداوند دوستى خود را در آن قرار داده ، و هسته ، سرشت ک
  :و خداى متعال فرموده است . خیرى بدور است 

َ�� مِنَ ا�مَْيِّتِ وَُ�رِْجُ ا�مَْيِّتِ مِنَ الَْ�ِّ (   )ُ�ْرِجُ الْ
  )بر آرد زنده را از مرده و بر آرنده مرده از زنده(

زنده آن مؤمنى است که سرشتش از سرشت کافرى برآید، و مرده آن کـافرى  
شت مؤمن برآید مقصود از زنده مؤمن است و مقصـود از مـرده ،   است که از سر

  :کافر؛ و اینست معنى گفتار خداى عزوجل 
�نَْاهُ ( حْيَ

َ
وَمَن َ�نَ مَيتًْا فأَ

َ
  )أ

و آیا کسیکه مرده بود و ما زنده اش کردیم ، مرگ او، آمیزش سرشت او بـا  (
ن خود آنها از سرشت کافر است ، زنده شدنش آنگاه است که خداى متعال بفرما

  ...هم جدا سازد 
این خبرها   ﷖اخبار دیگرى نیز در این مورد بیان گردیده که علامه مجلسى 

را از اخبار متشابهه و بسیار مشکل دانسته و ما از لحاظ اختصـار بهمـین چنـد    
  .روایت اکتفا نمودیم 
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  در بیان شمه اى از حکمت آفرینش
چـون خـداى   : شـنیدم مـى فرمـود     ﷒قر حبیب سجستانى گوید از امام با

را از پشتش بـرآورد تـا بـه پروردگـارى خـود و نبـوت         ﷒متعال ذریه آدم 
پیامبران از آنان پیمان گیرد، نخستین پیامبرى که به پیامبرى او از ایشـان پیمـان   

بنگر که : فرمود  ﷒آدم بود سپس خداوند به   ﷑گرفت ، محمد بن عبداالله 
به ذراریش نگریست ، دید بماننـد مورچگـان فضـاى      ﷒چه مى بینى ؟ آدم 

! پروردگارا، چـه بسـیاراند ذرارى مـن ؟   : آسمان را پر کرده اند پس عرض کرد
  !براى چه آنها را خلق کرده اى و براى چه منظورى از آنان پیمان مى گیرى ؟

براى آنکه مرا بپرستند و براى من شریکى قرار ندهنـد و  : خداى متعال فرمود
: کـرد   عـرض    ﷒آدم . به پیامبرانم ایمـان آورنـد و از آنـان پیـروى نماینـد     

پروردگارا، سبب چیست که بعضى از ذره ها بزرگتر از بعضى دیگـر و برخـى از   
و برخى دیگر اصلا فاقـد نـور و   آنها داراى نورى زیاد و برخى داراى نورى کم 

  !روشنى است ؟
  .اینطور آفریدم آنان را تا بیازمایم در تمام حالاتشان : خداوند فرمود

پروردگارا، اجازه مى دهى تا سـخن گـویم ؟ خطـاب    : عرض کرد  ﷒آدم 
  .سخن بگو که جانت از من است و طبیعتت برخلاف هستى من است : رسید

در : پروردگارا، کاش همه را یکسان خلق مى کـردى  : عرض کرد  ﷒آدم 
یک طبع و یـک خـوى و یکرنـگ و عمرهـاى     ه یک اندازه و به شرایط واحد ب

مساوى و روزیهاى برابر که بر یکدیگر ستم روا ندارند و بهم دیگر حسد نبرند و 
  .باهم دشمنى نکنند و در هیچ مورد باهم اختلاف پیدا ننمایند

اى آدم ، به نیروى روحى که من بتو افاضه کـرده  : خطاب فرمود خداى متعال
مـنم آفریـدگار   . ام گویا شدى و با طبع ناتوانت آنچه را ندانى بـر زبـان آورى   
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علم خود خلقت جهانیـان را مختلـف قـرار دادم ، و بخواسـت خـود      ه ب. جهان 
ر آفرینشم تغییر د. فرمانم را در میان آنان اجرا کنم ، و بتدبیر و تقدیر من بگردند

جن و انس را آفریدم تا مرا بپرستند و بهشت را بـراى کسـانى   . و تبدیلى نباشد
آفریدم که مرا اطاعت و عبادت کنند و از پیامبرانم پیـروى نمانیـد بـدون هـیچ     
ملاحظه اى و دوزخ را آفریدم براى کسانیکه بمن کافر شوند و نافرمانى کننـد و  

ون هیچ ملاحظه اى ؛ و تو و ذریـه ات را بیافریـدم   پیامبران مرا پیروى نکنند بد
بى آنکه نیازى بتو و ذریه ات داشته باشم بلکه تو و ایشان را آفریدم تا بیازمایم 
که کدام یک از شما در دنیا و آخرت را طاعـت و گنـاه را بهشـت و دوزخ را و    

ختم بـین  همچنین اراده کرده ام در تقدیر و تدبیرم ، و بعلم نافـذم اخـتلاف انـدا   
. چهره ها و هیکلها و رنگها و عمرهایشان و رزقها و فرمان برى و نافرمانیشـان  

زیبـا و   - کوتـاه و بلنـد    - بینا و نابینـا   - از آنها قرار دادم بدبخت و خوشبخت 
تندرست و بیمـار   - فرمان بر و نافرمان  - توانگر و فقیر  - دانا و نادان  - زشت 

ت به بیمار بنگرد و مرا بـراى سـلامتى خـود    تا تندرس - زمینگیر و بى عیب  - 
سپاس گزارد و شکر نماید، و آنکه بیمار است به تندرست نظر کند و بدرگاه من 
ه دعا و التجا نماید تا سلامتش بدارم و بر بلایم شکیبا باشد تا عطاى شایانم را ب

 و تهیدست به - توانگر به تهیدست نگرد و مرا شکر و سپاس گزارد  - او رسانم 
مـؤمن بکـافر    - توانگر نگرد و مرا بخواند و زوال تنگدستیش را از من بخواهد 

  .نمودم سپاس گزارد  نگرد و مرا بر اینکه هدایتش 
براى این آفریدمشان که در خوشى و ناخوشـى و در عافیـت و گرفتاریشـان    
بیازمایم ، و منم خداى مقتدر توانا، و حق من است آنچـه مقـدر کـرده ام اجـرا     

و حق من است آنچه از مقدرات خودم را بخـواهم تغییـر دهـم بعضـى را      نمایم
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و منم خداى فعال مایشاء، از آنچه کنم  - مقدم و یا مؤ خر بر بعضى دیگر نمایم 
  .بازپرسى نشوم و خلق خود را از آنچه کنند بازپرسى کنم 

  
  پیامبر اسلام نخستین کسى بود که بربوبیت حق تعالى اقرار کرده

روایت شده که عده اى از قریش از رسول خـدا    ﷒مام صادق از حضرت ا
: بچه چیز بر تمام فرزندان آدم پیشى گرفتى ؟ آنحضرت فرمود: پرسیدند  ﷑

من نخستین کسى بودم که به ربوبیت پروردگارم اقرار کردم ، همانا خداى تعـالى  
بر خودشان گواه گرفت و فرمود الست بر بکم از پیامبران پیمان گرفت و آنها را 

آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند، بلى ، و من نخستین کسى بودم : ؟ فالوابلى 
  .که بلى گفتم 

  
  عطا فرمود ﷑ خداوند شرایع پیامبران اولوالعزم را به خاتم پیامبران محمد

: روایت شده که   ﷒ام صادق در باب شرایع ضمن دو حدیث از حضرت ام
و سلم شرایع نوح و ابـراهیم و موسـى و عیسـى      ﷑خداى تعالى به محمد 

را عطا فرموده که اساس همه آنها توحید و اخلاص و ترك بت پرسـتى و    ﷒
 ـ    - فطرت حنیف  ه مسلمانى سهل و آسان که بر کنـارى از گوشـه گیـرى و خان
هرچیز پاك را در آن حلال و هر ناپاك و پلیدى را حرام نموده  - بدوشى است 

یعنـى تکـالیف    - بارهاى سنگین و زنجیرهائى را که بر گردن آنان بـود   - است 
 ـ  برداشته ، سپس  - شاقه را  و روزه و  اتضمن دستورهاى اسلامى ؛ نماز و زک

اریث و حدود و فرائض مو - حلال و حرام  - امر بمعروف و نهى از منکر  - حج 
را بر آنها واجب نمود، و جهاد در راه خدا و وضو را بر آن افزود و آن را بفاتحه 

و غنیمت را  )6(الکتاب برترى داد و به آیات آخر سوره بقره و سوره هاى مفصل 
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براى آنحضرت حلال نمود و با ایجاد هراس در دل کفـار او را یـارى    )7(بافى ء 
مانند تـیمم بـر   (ا براى او سجده گاه و وسیله طهارت قرارداد کرد و تمام زمین ر

و او را بر تمام مردم از سفید و سیاه جن و انس برانگیخـت و او را حـق   ) خاك
و حق اسیر نمـودن مشـرکین و فدیـه اى کـه بـراى آزار کـردن        )8(جزیه گرفتن 

سپس مکلـف بـه تکلیفـى شـد کـه هیچیـک از       . اسیرانشان مى داند عطا فرمود
یامبران گذشته به آن مکلف نبودند و خداوند براى او شمشـیرى بـى غـلاف از    پ

آسمان فرو فرستاد و باو خطاب شد که باید در راه خدا نبرد کنى و بجز خـودت  
  .را در وهله اول بدان مکلف ندانى 

  
  مقصود از اولوالعزم چیست و پیامبران اولوالعزم کیانند؟

مقصود از اولوالعزم کـه در آیـه   : پرسید  ﷒سماعه بن مهران از امام صادق 
  )9(: سوره احقاف مى فرماید 35

و�وُ العَْزْمِ مِنَ ا�ر�سُلِ (
ُ
  ) فَاصِْ�ْ كَمَا صََ�َ أ
نـوح ابـراهیم   : آنان پنج تن بودنـد : در پاسخ فرمود  ﷒کیانند؟ امام صادق 
  .﷑موسى عیسى و محمد 

به این معنى که نوح : چگونه اولوالعزم شدند؟ آنحضرت فرمود: سماعه پرسید
با کتاب و شریعتى برانگیخته شد و پیامبران بعد از وى تا حضرت ابـراهیم    ﷒

. حضرت ابراهیم که مبعوث شـد . تابع شریعت او و به روش وى عمل مى کردند
شد ولى نـه از راه    ﷒ب نوح صحف بر او اعطاء گردید، و ماءمور به ترك کتا

کفر بدان ، و همچنین هر پیامبرى که بعـد از آنجنـاب آمـد بشـریعت و روش و     
حضـرت موسـى     ﷒عمل مى نمـود تـا زمـان موسـى       ﷒صحف ابراهیم 

کتاب تورات آورد و ماءمور به تبلیغ شریعت و روش خود و ترك صحف   ﷒
مبعـوث شـد و کتـاب انجیـل آورد بـا        ﷒گشت ، تا زمانیکه عیسـى   ابراهیم
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و پیـامبران بعـد از او نیـز پیـرو آئـین و        ﷒عزیمت به ترك شریعت موسـى  
و سلم برانگیخته شد و بـر آن حضـرت     ﷑شریعت او بودند تا اینکه محمد 

و شریعت مقدس اسلام را تشریع فرمود، پس قرآن کریم نازل شد و آئین حنیف 
حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت اینهاینـد  

  .اولوالعزم از پیامبران 
  

  ستون هاى اسلام کدامند؟
پانزده حدیث در این مورد از ائمه اطهار بیان شده است که از جملـه روایتـى   

  :که فرمود  ﷒است از امام باقر 
بنى الاسلام على خمس ، علـى الصـلوه ، و الزکـوة ، و الصـوم ، والحـج ، و      

  الولایه ، ولم یناد بشیى ء کما نودى بالولایه ،
سـوم   تاول نمـاز دوم زکـا  : یعنى اسلام بر پنج رکن پایه گذارى شده است 

چهارم حج پنجم ولایت ، در هیچ چیـزى بقـدر امـر ولایـت توصـیه و       - روزه 
  .د نشده است تاءکی

همـین    ﷒در حدیث دیگرى از این مبحث ، پس از آنکه حضرت صـادق  
پنج رکن را بر زراره بیان مى کند، زراره مى گوید اهم و افضل ایـن پـنج رکـن    

ولایت از همه افضل است ، زیـرا کـه   : مى فرماید  ﷒کدام است ؟ امام صادق 
  .والى مردم را بدانها رهبرى مى نماید آن ، کلید چهار رکن دیگر است و

زراره گوید، عرض کردم پس از ولایت کدام یک از چهار رکـن دیگـر برتـر    
  :فرمود  ﷑نماز، زیرا رسول خدا : فرمود  ﷒است ؟ امام 

  الصلوه عمود دینکم
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کدام برتر است پس از نماز : نماز ستون دین شما است زراره سپس مى پرسد
  ؟

، زیرا که خدا آنرا قرین نماز بیان فرموده  تزکا: مى فرماید  ﷒امام صادق 
  .گناهان را از بین مى برد تفرموده زکا  ﷑و رسول خدا 

  کدام برتر است ؟ تپس از زکا: زراره عرض مى کند
  :ا خداوند فرموده است حج ، زیر: مى فرماید  ﷒امام صادق 

هِ سَِ�يلاً وَمَن( طَاعَ إَِ�ْ هِ َ�َ ا��اسِ حِج� اْ�َيتِْ مَنِ اسْتَ   )وَ�لِ�ـ
براى خدا است که مردم مسلمان در صـورت  : سوره آل عمران یعنى  97آیه 

امکان و استطاعت شرعى خانه کعبه را زیارت کنند و هر کس از امتثال این امـر  
  ...خداوند از جهانیان بى نیاز است سر پیچى کند 

بعد از فریضه حج کدام برتـر  : سئوال خود ادامه مى دهد و مى پرسده زراره ب
  .روزه : مى فرماید  ﷒است ؟ امام صادق 

یابن رسول االله جهت اینکه روزه از لحاظ فضـل آخـر   : زراره عرض مى کند
  همه قرار گرفته چیست ؟

زیـرا رسـول   : پاسخ پرسش زراره را چنین بیان مى فرماید  ﷒امام صادق 
الصوم جنه من النار روزه سپر است از آتـش دوزخ ، بـدیهى   : خدا فرموده است 

است بهترین اشیاء آنست که چون از دستت رفت جبران ناپذیر باشد مگر آنکـه  
و حـج و ولایـت چـون از دسـت      اتبرگردى و عین آنرا اتیان کنى ، نماز و زک

رفت چیزى جاى آنها را نگیرد بجز اداى خود آنها؛ و اما اگر روزه واجب از تـو  
سفر رفتى قضاى آنرا در ایام دیگر ه فوت شود یا درباره آن کوتاهى کردى و یا ب

  سـپس  . بجا مى آورى و یا بجاى روزه کفاره مى دهى و قضاء بـر تـو نیسـت    
  :فرمود
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یا و رضى الرحمن و الطاعـه للامـام   ذروه الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاش
  بعد معرفته

بهترین و برترین روش و والاترین طریق دیندارى و کلیه گنجینه ایمان و باب 
هر چیزى و خشنودى خداى رحمان اطاعت امام است بعد از شناختن و معرفت 

  :سوره نساء مى فرماید 80او، زیرا خداوند در آیه ه ب
ن يطُِعِ ا�ر�سُولَ َ�قَ ( رسَْلنَْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظًـام�

َ
ٰ َ�مَا أ هَ وَمَن توََ�� طَاعَ ا�ل�ـ

َ
هـر   )دْ أ

را همانا پیروى کرده اسـت خـدا را، و هـر      ﷑کس پیروى کند رسول خدا 
  .کس روى گرداند از اطاعت ، پس تو را بر آنها نگهبان نفرستاده ایم 

بـادت کنـد و روزهـا روزه بـدارد و تمـام      و اما هر گاه مردى همـه شـبها ع  
را صدقه دهد و تمام عمر را حج بجا آورد ولـى امـر ولایـت خـدا را       دارائیش 

راهنمائى او باشد، او را بـر خـداى تعـالى    ه نشناسد تا پیرو او بوده و اعمالش ب
  ...حق ثوابى نیست و از اهل ایمان محسوب نباشد

از سـتونهاى دیـن مـى رسـد،       ﷒در حدیث دیگر سائلى از امـام صـادق   
  :آنحضرت همین پنج را نام مى برد و سپس میفرماید

  و من مات و لم یعرف امامه مات میته جاهلیه
یعنى کسى که بمیرد و امامش را نشناسد بمانند مردن جاهلیت مـرده اسـت ؛   

ش بیش از همه وقت نیاز انسان به معرفت امام آنوقتى است که جان: آنگاه فرمود
من در مذهب خوبى بودم که معرفت به امام : گلو رسد که در آنوقت مى گویده ب

  .خود داشتم 
نمـاز کـه   : درهاى خیر عبارتنـد از : فرموده   ﷒در حدیث دیگر امام باقر 

که فرع آن ، و جهاد که کنگره نیروى آن است سـپس   اتاصل اسلام است و زک
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تش ، صدقه گناه را ببرد و قیام مـرد در دل  روزه سپر است از دوزخ و آ: فرمود
  ...شب براى یاد خدا

  

  وجه تمایز ایمان بر اسلام
  :روایت کرده که آنحضرت فرمود  ﷒مفضل از امام صادق 

الاسلام یحقن به الدم ، و تؤ دى به الامانه و تستحل بـه الفـروج ، و الثـواب    
  على الایمان
خون شخص محترم و محفـوظ و امانـت   ) ادتینیعنى با اقرار به شه(به اسلام 

باورد مى شود، و امر ازدواج بدان حلال مى گردد؛ اما ثواب آخـرت بـر ایمـان    
  .مترتب گردد

  :در روایت دیگر ایمان و اسلام را چنین معرفى مى کند
  الایمان اقرار و عمل ، و الاسلام اقرار بلاعمل

  .اقرار است بدون عمل ایمان ، اقرار است توام با عمل ؛ و اسلام 
در روایت دیگر، آن حضرت در جواب سائلى از فرق میان اسلام و ایمان مى 

اسلام همان ظاهر وضعى است که مردم مسلمان برآنند یعنى شهادت بـر  : فرماید
 ـ  ﷑وحدانیت خداى تعالى و نبوت محمد  و حـج   اتو اقامه نماز و ایتاء زک

خانه خدا و گرفتن روزه ماه مبارك رمضان است ، ولیکن ایمـان شـناختن امـر    
ولایت است با شرایط نامبرده ؛ به این معنى که علاوه بر اقرار و انقیاد بـر اینهـا   

چنانکه : اعتقاد قبلى به امر ولایت معتبر است و لذا در آخرت روایت مى فرماید
د ولى امر امامت را نشناسد و اعتقاد پیـدا  شخصى به شش امر نامبرده اقرار نمای

  .نکند مسلمان گمراهى است 
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ولى اسلام گفتار و ... ایمان آنست که بر دل نشیند و بنده را بسوى خدا کشاند
  کردار ظاهرى است

نقل کـرده کـه آن حضـرت      ﷒روایت دیگرى حمران بن اعین از امام باقر 
نشیند و شخص را بسوى خدا کشاند و عمل به ایمان آنست که بر دل : مى فرمود

اما اسلام گفتار و کردار ظـاهرى  . طاعت و تسلیم به امر خدا نیز مصدق او باشد
و نیز در سـایه اسـلام   . است که اجتماع مردم بر آنند از همه دستجات مسلمین 

جانها محفوظ و مواریث اجراء مى گردد و زناشوئى تجـویز مـى شـود و بـدین     
اسلام شریک و ملازم ایمان نیسـت  . بیرونند و به ایمان نسبت دارند جهت از کفر

اسلام و ایمان در گفتار و کردار بـا هـم   . ولى ایمان شریک و ملازم اسلام است 
جمع شوند همچنانکه کعبه در مسجدالحرام است ولى همه مسجدالحرام در خانه 

  :و لذا خداى متعال فرمود... کعبه نیست 
عْ (

َ
يمَـانُ ِ� قَالَتِ الأْ ا يَدْخُلِ الإِْ سْلمَْنَا وَ�مَ�

َ
ِ�ن قوُ�وُا أ ٰـ رَابُ آمَن�ا قُل ل�مْ تؤُْمِنوُا وَلَ

اعراب گفتند ایمان آوردیم ، بایشان بگو که ایمان نیـاورده ایـد بلکـه    )قلُوُ�ُِ�مْ 
 14آیـه  (بگوئید مسلمان شده ایم و ایمان هنوز در دلهایتان قرار نگرفتـه اسـت   

  ).حجرات
آیا براى مؤمن نسبت به مسـلم  : مى پرسد  ﷒ران راوى حدیث از امام حم

نه ، هـر  : فضیلتى در احکام و حدود و غیر اینها هست ؟ آن حضرت مى فرماید
دو در این باره یکسانند، ولى مؤمن بر مسلم در کردار و تقربى که بخداى تعـالى  

ست که خداى تعـالى فرمـوده   مگر نه این: راوى مى گوید. مى جوید برترى دارد
  :است 
مْثاَ�هَِا وَمَن جَاء(

َ
ةِ فَلهَُ عَْ�ُ أ   )مَن جَاءَ باِْ�سََنَ
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آیـه  (هر کسى یک کـار نیـک کنـد بـراى اوسـت ده برابـر آن از پـاداش ؟        
و شما معتقدید که مسلمان با مؤمن متفقند بـر نمـاز و زکـوة و    ) سوره انعام160

  روزه و حج ؟
مگر نه اینست که خداى عزوجل فرموده : در پاسخ مى فرماید  ﷒امام باقر 

ضْعَافًا كَثَِ�ةً (: است 
َ
ضَاعِفَهُ َ�ُ أ  245آیه (خدا بیفزاید برایش چندین برابر؟  )َ�يُ

پس آنها مؤمنانند که خداوند حسنات شان را چنـدین برابـر پـاداش    ) سوره بقره
ت برترى مؤمن بـر مسـلم ، و بقـدر    دهد، براى هر کار نیکى تا هفتاد برابر، اینس

نیروى ایمانش به اضعاف کثیره در حسناتش مى افزاید، و خداوند آنچه بخواهـد  
  ...از خیرات درباره مؤمن عطا مى فرماید
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  عبارت دیگره در تعریف ایمان و اسلام ب
در پاسخ نامه عبدالملک بن اعین که از معنى ایمان سـئوال    ﷒امام صادق 

  :بود نوشت  کرده
  در مقام و فضیلت مؤمن  ﷒کلامى از امام باقر 

زبان ، و عقیده قلبى ، و عمل به ارکان است ؛ ایمـان ،  ه ایمان ، همانا اقرار ب«
اسـلام  . اجزاء بهم پیوسته اى دارد بمانند خانه اى که اجزائش بهم پیوسته اسـت  

چه بسا بنده اى مسلمان باشد پیش .  نیز بمانند خانه اى ، کفر نیز بمانند خانه اى
پـس  . از آنکه مؤمن باشد، ولى مؤمن حساب نمى شود تا اینکه مسـلمان باشـد  

چون بنده . اسلام قبل از ایمان است و مقدمه ایمان است و شریک با ایمان است 
اى گناه کبیره و یا صغیره اى که خدا از آن نهى فرموده اسـت مرتکـب شـود، از    

د و نام ایمان از او برداشته شود ولى نام اسلام بر او ثابت باشـد؛  ایمان بیرون رو
 ـ ه اگر توبه کند و آمرزش خواهد دوباره ب دیـار  ه مرتبه ایمان بـازگردد، و او را ب

کفر نبرد مگر انکار و استحلال یعنى حکم حلال را حرام و حرام را حلال شمارد 
ن خارج و داخل در کفر است و بدان معتقد شود، که در این حال از اسلام و ایما

حرم در آید، سپس داخل خانه کعبـه شـود و در   ه ، و چنین کسى بدان ماند که ب
خانه کعبه حدثى صادر کند و از خانه کعبه و حـرم خـارجش کننـد و گـردنش     

  .دوزخ روده بزنند و ب
  

  در مقام و فضیلت مؤمن  ﷒کلامى از امام باقر 
  :ضمن حدیثى به ابى الصباح کنانى فرمود  ﷒امام باقر 

» لا الـه الا الـه ، محمـد رسـول االله    «گفتند، کسـى کـه     ﷒به امیرالمؤمنین 
اگر ایمان : بگوید، مؤمن است ؟ فرمود، پس واجبات خدا چه مى شود؟ و فرمود
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به صرف گفتار و اقرار بزبان صادق بود، دربـاره نمـاز و روزه ، حـلال و حـرام     
  .زل نمى شدنا

نزد ما مردمـى هسـتند کـه مـى     . عرض کرد  ﷒راوى حدیث به امام باقر 
گـواهى داد مـؤمن     ﷑گویند همینکه کسى به یگانگى خدا و رسالت محمد 

پس چرا گناهکار را حد مى زننـد و دسـت دزد را مـى    : حضرت فرمود. است 
  برند؟

قا اکرم على االله عزوجل من المؤمن ، لان الملائکـه  و ما خلق االله عزوجل خل
خدام المؤمنین ، و ان جواراالله للمؤمنین ، و ان الجنه للمؤمنین ، و ان الحور العین 

  للمؤمنین ،
و حال اینکه خدا گرامى تر از مؤمنین نـزد خـود مخلـوقى نیافریـده ، زیـرا      

و در پنـاه خداینـد و   فرشتگان خدمتگزار مؤمنان اند، و مؤمنان همسایگان خدا 
  .بهشت از براى مؤمنان است و حورالعین نیز مخصوص مؤمنانند

  پس چرا کسى که منکر واجبات خدا است کافر است ؟: سپس فرمود
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  ایمان در تمام اعضاء بدن آمیخته است
ایمان همـه اش  : در ضمن گفتگو با ابو عمر و زبیرى فرمود  ﷒امام صادق 

  ...گفتار هم پاره اى از آن کردار است . کردار است 
یکى ایمانش در نهایت کمال ، دیگـرى  . ایمان ، حالات مراتب و منازلى دارد

راوى پرسـید مگـر ایمـان ،    . در حضیض نقصان ، سومى در جهت رجحان زائد
آرى ، پرسـید آن  : و کم مى گـردد؟ حضـرت فرمـود    کمال و نقصان دارد؟ زیاد

زیرا خداى تعالى ایمان را بر تمام جوارح آدمیزاد فـرض  : چگونه است ؟ فرمود
عضـوى    نموده و آنرا بر همه اعضا قسمت کـرده و هـر قسـمتى را مخصـوص     

معین شده که بر   هیچ عضوى نیست مگر آنکه وظیفه اى برایش . گردانیده است 
  .ن نشده است عضو دیگر معی

از آن جمله دل است که بوسیله آن تعقل مى کند و مى فهمـد و مـى دانـد و    
  .فرمانده تن انسان است ؛ و هیچ عضوى کارى نمى کند مگر به راءى و فرمان او

از آن جمله دو چشم اوست که با آنها مى بیند و دو گـوش اوسـت کـه مـى     
دست انجام مى دهـد، و دو  شنود، و دو دست اوست که با آنها کارهاى مربوط ب

پایش که با آنها راه مى رود، و فرجش ، که با آن نیاز جنسى بجا آرد، و زبانش 
، که با آن سخن گوید، و سرش ، که ترکیب و اندام صـورتش را تشـکیل داده ؛   
پس هریک از این عضوها یک وظیفه ایمانى دارد که کتاب خدا بدان گویا است 

...  
واجب شده ، عبارت است از اقرار و معرفت و عقد و  اما آنچه بر دل فرض و

رضا، و تسلیم باینکه معبودى بجز خداى یکتا نیست که شـریک نـدارد خـداى    
بنده و فرستاده اوست ،   ﷑یگانه است ، همسر و فرزندى نگرفته ، و محمد 

او، و یـا آنچـه    و اقرار به هر چه از جانب خدا آمده اسـت از پیـامبران و کتـب   
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از جانب خدا آورده است از شرح حال پیـامبران خـدا و    ﷑حضرت محمد 
اخبار کتب آسمانى ؛ اینهاست آنچه خداوند بر قلب انسان فرض نموده از اقـرار  

 106و معرفت ، و اینست عمل قلب ، و اینست تفسیر گفتار خداى تعالى در آیه 
  :ده است سوره النحل که فرمو

يمَانِ ( هُ مُطْمَِ�� بِالإِْ ْ�رِهَ وَقَلبُْ
ُ
  ) إلاِ� مَنْ أ

  )مگر کسى که مجبورش کنند در حالى که دلش به ایمان مطمئن است(
  :الرعد که فرموده  28و در آیه 

هِ َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ ( لاَ بذِِكْرِ ا�ل�ـ
َ
  )أ

 41و در آیـه  ) ردنـد آگاه باشید که فقط بیاد خدا دلهـا آسـوده و مطمـئن گ   (
  المائده که فرموده

فْوَاهِهِمْ وَ�مَْ تؤُْمِن قُلوُُ�هُمْ (
َ
أ ا�وُا آمَن�ا بِ

ينَ قَ ِ
  )ا��

و در آیـه  ) ل دلشان ایمان نیـاورده حا آنان که به زبان گفتند ایمان آوردیم و(
  :البقره که فرموده 284
وْ ُ�ْفُـوهُ (

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
ـهُ َ�يَغْفِـرُ �مَِـن �شََـاءُ وَ�ِن ُ�بْدُوا مَا ِ� أ ُ�َاسِـبُْ�م بـِهِ ا�ل�ـ

بُ مَن �شََاءُ  اگر آشکار سازید آنچه در دل دارید یا پنهان کنید خدا شـما  ( )وَُ�عَذِّ
پس بیامرزد هر که را خواهد و عذاب کند هر که را خواهد . را بدان محاسبه کند

کردار و این اساس و  اینست وظیفه قلب که خدا واجب کرده از اقرار و معرفت و
  .رکن اصلى ایمان است 

و اما آنچه بر زبان فرض شده گفتار و تعبیر از دل بدانچه عهده دار آن شده و 
سوره بقره دربـاره زبـان فرمـوده     83اقرار بدل نموده است خداى تعالى در آیه 

 46و در آیـه  » براى مردم سخن نیکـو بگوئیـد  « )وَقوُ�وُا �لِن�اسِ حُسْناً(: است 
سوره عنکبوت فرموده بگوئید ایمان داریم بخدا و آنچه بمانازل کرده تا آخر آیه 

بر گوش فرض شده اینست که انسان خود را از آنچه شنیدنش را خـدا حـرام   ...
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کرده است بر کنار دارد و از آنچه بر او حلال ندانسته ، از شنیدنش رو بر تابد و 
د خود را نگهدارد و در این بـاره در  از توجه بآنچه خداى عزوجل را بخشم آور

  :سوره نساء فرموده است  140آیه 
 بِهَا (

ُ
هِ يُْ�فَرُ بهَِا وَ�سُْتَهْزَأ ذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ ا�ل�ـ نْ إِ

َ
لَ عَلَيُْ�مْ ِ� الكِْتَابِ أ وَقَدْ نزَ�

ٰ َ�وُضُوا ِ� حَدِيثٍ َ�ْ�ِه قرآن براى شـما ایـن   بتحقیق در  )فَلاَ َ�قْعُدُوا مَعَهُمْ حَ��
شنیدید که بآیات خدا کفـر مـى   ) در مجلسى(حکم را بیان کرده است که هرگاه 

ورزند و مورد تمسخر قرار مى دهند پس شما در آن مجلس ننشینید و بـا آنـان   
سپس حال فراموشى را از آن . مجالست نکنید تا در گفتگوى دیگرى وارد شوند

  :، استثنا نموده مى فرماید
ا�مِِ�َ وَ�مِ� ( كْرَىٰ مَعَ القَْوْمِ الظ� يطَْانُ فَلاَ َ�قْعُدْ َ�عْدَ اِ�ّ كَ ا�ش� و اگر یک ) ا يُ�سِ�نَ�

فراموشى کشانید، پس بعد از یادآورى با ستمکاران منشین ه وقتى شیطان تو را ب
مژده بده بندگانم را، آنان که مـى شـنوند   «: زمر فرموده  18و در آیه » انعام 68

و پیروى مى کنند نیکوتر و مفیـدتر آن را، آناننـد کـه خـداى عزوجـل      گفتار را 
هدایتشان کرده و آنانند که خردمندانند و نیز در سوره مؤمنون در صفات مؤمنین 

  :واقعى فرموده 
ٰ َ�وُضُوا ِ� حَدِيثٍ َ�ْ�ِ ( عْرِضْ َ�نهُْمْ حَ��

َ
أ ينَ َ�ُوضُونَ ِ� آياَتنَِا فَ ِ

يتَْ ا��
َ
ذَا رَأ هِ وَ�ِ

ا�مِِ�َ  كْرَىٰ مَعَ القَْوْمِ الظ� يطَْانُ فَلاَ َ�قْعُدْ َ�عْدَ اِ�ّ كَ ا�ش� ا يُ�سِ�نَ�   )وَ�مِ�
بتحقیق رستگار شدند مؤمنـان آن مؤمنـانى کـه در نمازشـان ترسـانند، و از      

 55و در آیـه  . کارهاى بیهوده اعراض نمایند، و زکاة امـوال شـان را مـى دهنـد    
 72و در آیـه  ... چون لغوى رابه بیننـد از آن رو گرداننـد  : سوره قصص فرموده 

  :فرقان فرموده 
وا كِرَامًا( وا باِ�ل�غْوِ َ�ر� ذَا َ�ر�   )وَ�ِ

  ...و چون به لغو و بیهوده اى بگذرند، کریمانه و موقرانه بگذرند
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و آنچه بر چشم فرض نموده آنست که بر آنچه دیدن او را حرام نموده ننگرد، 
ا نهى فرموده است رو گرداند و این وظیفه چشـم اسـت از ایمـان ،    از آنچه او ر

  :فرموده است  30چنانکه در سوره نور آیه 
ـهَ ( زَْ�ٰ �هَُـمْ إِن� ا�ل�ـ

َ
بصَْارهِِمْ وََ�فَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰ�ـِكَ أ

َ
وا مِنْ أ قُل لِلّمُْؤْمِنَِ� َ�غُض�

ٌ� بمَِا يصَْنَعُونَ    )خَبِ
دیـده هـاى خـود را فـرو بندنـد و عورتهـاى خـود را         بگو به مردان مـؤمن 

و بـه  ... نگهدارند، پس آنها را نهى کرد از اینکه به عورات یکـدیگر نگـاه کننـد   
  :زنهاى مؤمنه فرمود

بصَْارهِِن� وََ�فَْظْنَ فُرُوجَهُن� (
َ
  )وَقُل لِلّمُْؤْمِنَاتِ َ�غْضُضْنَ مِنْ أ

را از نظـر بـه نـامحرم و فـروج      زنان مؤمنه که فرو نهند چشمان خوده بگو ب
عورات همدیگر نظر نکنند؛ و فرمـود هـر آنچـه در قـرآن     ه خود را حفظ کنند ب

درباره حفظ فرج نازل شده مقصود از آن خوددارى از زنا است بجز این آیه کـه  
  ...مقصود از این آیه حفظ از نگاه است 

ود و بر آنچه و بر دو دست نیز فرض کرده که بطرف آنچه حرام است دراز نش
و همچنین بـر آن دو، واجـب نمـوده صـدقه     . حلال فرموده بطرف آن دراز شود

  ...دادن ، صله رحم بجا آوردن ، جهاد در راه خدا، وضوء براى نماز
بر دو پا فرض نموده که با آنها بسوى هیچ گناهى نروند و هر جا که موجـب  

اهـا برخودشـان و   دربـاره شـهادت دادن دسـتها و پ   ... خشنودى خداست بروند
  :صاحبانشان فرموده است 

رجُْلُهُم بمَِا َ�نوُا يَْ�سِـبُونَ (
َ
يدِْيهِمْ وَ�شَْهَدُ أ

َ
فوَْاهِهِمْ وَتَُ�لِّمُنَا أ

َ
ٰ أ  اْ�وَْمَ َ�ْتِمُ َ�َ

مهـر نهـیم بـر دهانهایشـان و سـخن گوینـد بـا مـا         ) روز قیامـت (در آنروز  )
  .ه کسب مى کردنددستهایشان و گواهى دهند پاهایشان بدانچ
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بر سر فرض فرموده که شـب و روز در مواقـع نمـاز بـرایش سـجده کنـد و       
  :فرموده 

ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاْ�بُدُوا رَ��ُ�مْ وَاْ�عَلـُوا اْ�ـَْ�َ لعََل�ُ�ـمْ ( ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �
دگارتـان را  اى کسانى که ایمان آوردید رکوع و سـجده کنیـد و پرور  ) ُ�فْلِحُونَ 

و این ) سوره حج 77آیه (بپرستید و کارهاى نیک بکنید شاید که رستگار شوید 
  ...آیه فریضه جامعى است که بر روى و دستها و پاها واجب گردانیده است 

پس کسى که خدا را ملاقات نماید در حالى که وظائف لازم هر عضو خود را 
ت کرده و از اهل بهشت است ، و هر انجام داده باشد خدا را با ایمان کامل ملاقا

کس نسبت بوظیفه اى از آنها خیانت نموده و یا تعدى کرده باشد نسـبت بآنچـه   
تا آخـر  ... خداى تعالى فرمان داده است ، خدا را با ایمان ناقص ملاقات مى کند

  .حدیث 
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  مراتب ایمان
ت مرتبه بنـا نهـاده   خداى تعالى ایمان را بر هف: ، فرموده  ﷒از امام صادق 

و آنـرا میـان مـردم    . بر نیکى راستگوئى یقین رضا وفا علم و بردبـارى  : است 
بتفاوت قسمت کرده است و بکسى که هر هفت مرتبه را داده است ایمان او کامل 

بعضى از مردم را یک سهم داده و بعضى را دو سهم ، برخى دیگر را سـه  . است 
  .به را عطا فرموده است سهم تا برسد به آنکه هر هفت مرت

به آنکه یک سهم از ایمان دارد دو سهم تحمـیلش نکنیـد و بـه    : سپس فرمود
آنکه داراى دو سهم است ، سه سهم تحمیل نکنید تا آنان را سنگین بار و وامانده 

  .نمائید
  حکایت مسیحى تازه مسلمان: شاهد مثال 

 ـ    ﷒در روایت دیگر که امام صادق  یکـى از یـارانش   ه مراتـب ایمـان را ب
  :توضیح مى دادند داستان مرد مسیحى تازه مسلمانى را براى او بیان فرموده که 

شخصى همسایه اى مسیحى داشت روزى او را به آئین اسـلام فـرا خوانـد و    
شـب کـه   . معارف اسلامى را در نظر او جلوه داد، او هم پذیرفت و مسلمان شـد 

. آن مرد به در خانه تازه مسلمان رفت و دق البـاب کـرد  خوابیدند نزدیک سحر 
وضو : پرسید چکار دارى ؟ گفت . من فلانم . تازه مسلمان گفت کیستى ؟ گفت 

  .بساز و لباست بپوش تا براى نماز به مسجد برویم 
تازه مسلمان وضو گرفت و لباس پوشید و با همسایه مسلمان به مسجد رفت 

ندند تا اینکه سپیده صبح طلوع کرد و وقت نماز صبح و تا نیرو داشتند نماز خوا
نماز صبح را نیز خواندند و مشغول تعقیبات شـدند تـا آفتـاب طلـوع     . فرا رسید

کجا میروى ، روز : است تا بخانه اش رود، آن مرد گفت وتازه مسلمان برخ. کرد
  .کوتاه است و چیزى بظهر نمانده 
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و نماز ظهر را نیز خوانـد مـرد    تازه مسلمان نشست تا ظهر شد: راوى گفت 
مسلمان گفت حال دیگر مابین ظهر و عصر چندان باقى نمانده و او را نگهداشت 

خانه اش برگردد، مرد مسلمان باو ه تا نماز عصر را نیز خواند و چون خواست ب
اکنون آخر روز است و از آغازش کمتر است و او را نگهداشت تـا نمـاز   : گفت 

تازه مسلمان خواست برخیزد و بخانه برگـردد، مسـلمان   . مغرب را هم خواندند
ناچار نماز عشاء را هم خواندنـد و از هـم   . یک نماز بیشتر نمانده است : گفت 

  .جدا شدند
. مرد مسلمان سحرگاه دیگر بدنبال تازه مسلمان رفت و در خانه اش را کوبید

فـت وضـو   گفـت چکـار دارى ؟ گ  . تازه مسلمان گفت کیستى ؟ گفت من فلانم 
  .بساز و لباس بپوش و بیا تا براى نماز بمسجد برویم 

برو، براى این دین ، کسى را پیدا کن که از من : تازه مسلمان در جواب گفت 
آنگـاه    ﷒امام صـادق  . بیکارتر باشد، من مردى مستمند و عیال وار و فقیرم 

ود ولى با آن روش سـخت  آن مرد مسلمان او را به آستانه اسلام وارد نم: فرمود
  .و ریاضت مآبانه او را از اسلام بکلى راند
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   ﷒توصیف اسلام از زبان امیرالمؤمنین 
من نسبت و : به بعضى از یاران خود فرمود  ﷒مولاى متقیان امیر المؤمنین 

نـین  نژاد اسلام بوجهى بیان نمایم که کسى نه قبل از من و نه بعد از مـن ایـن چ  
  :سپس فرمود. بیان نکرده و نتواند بیان کند

ان الاءسلام هو التسلیم ، والتسـلیم هـو الیقـین ، و الیقـین هـو التصـدیق ، و       
  التصدیق هو الاقرار، و الاقرار هو العمل ، والعمل هو الادآء،

منظور از اسلام ، تسلیم است ، و منظـور از تسـلیم ، یقـین اسـت ، و     : یعنى 
تصدیق است ، و تصدیق همانا اقرار است و اقرار هـم ، کـردار و   منظور از یقین 

مؤمن دینش را از راءى خود . عمل است ، و عمل هم انجام وظایف مقرره است 
. بدست نیاورده ، بلکه دین از جانب پروردگارش آمده و او آنرا فرا گرفته است 

نشـان    ارش کافر هم انکارش را در کرد. مؤمن یقینش را در کردارش نشان دهد
  .مى دهد

  

   ﷑توصیف اسلام از زبان رسول خدا
  :فرمود  ﷑، رسول  ﷒از امام صادق 

الاسلام عریان ، فلباسه الحیاء، و زینته الوقـار، و مروئتـه العمـل الصـالح ، و     
  بنا اهل البیت ،عماده الورع ، و لکل شى اساس ، و اساس الاسلام ح

زیـورش وقـار، و   . اسلام حقیقتى است برهنه ، لباسـش حیـاء اسـت    : یعنى 
بـراى  . مردانگیش کارهاى نیک و شایسته ، و ستونش تقوى و پرهیزکارى است 

  .هر چیز بنیادى است و بنیاد اسلام دوستى ما خاندان است 
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از رسول خدا   ﷒روایت امیر المؤمنین ه همین مضمون به در حدیث دیگر ب
  :که آنحضرت پس از ذکر مطلب فوق اضافه مى فرماید  ﷑
پس دوست بدارید خاندان مرا و شیعیان و یاوران شان را، زیرا وقتى کـه  ... «
مرا به اهل آسمان معرفى نمود، خـداى    ﷒آسمان دنیا بردند و جبرئیل ه مرا ب

 ـ    تعالى دوستى من و امانـت  ه خاندانم و شیعیان شـان را در دلهـاى فرشـتگان ب
  .سپرده و این دوستى تا روز قیامت در دل فرشتگان باقى خواهد ماند

زمین آورد و به اهل زمین معرفى نمود خداى متعـال در  ه سپس جبرئیل مرا ب
زمین نیز ولایت من و خاندانم و شیعیان خاندانم را در قلوب مـؤمنین امـتم بـه    

سپرد، و مؤمنین امتم امانت مـرا دربـاره خانـدانم کـه دوسـتى و محبـت        امانت
  :و فرمود. آنهاست تا روز قیامت نگه مى دارند

الا فلوان الرجل من امتى عبداالله عزوجل عمره ایام الدنیا ثم لقى االله عزوجـل  
  مبغضا لاهل بیتى و شیعتى ما فرج االله صدره الا عن النفاق

متم تمام روزهاى دنیا عمر کند و در تمام عمر خدا را بدانید که اگر مردى از ا
عبادت کند، سپس بر خدا وارد شود در حالى که دشمن خاندان مـن و شـیعیان   

کـه  ) دوروئـى و بـى ایمـانى   (آنها باشد، خداوند سینه او را نگشاید مگر به نفاق 
  .مردم از راز درونى و باطن خراب او آگاهى یابند
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  مان و یقینخصال مؤمن و حقیقت ای
: شایسته است مـؤمن داراى هشـت خصـلت باشـد    : فرمود  ﷒امام صادق 

بهنگام پیشامدهاى لرزاننده با وقار باشـد هنگـام گرفتـارى شـکیبا باشـدهنگام      
فراوانى شکر گزار باشد بدانچه خدا روزى دهد قناعت ورزد بر دشمنان ستم روا 

دوستان فرموده بخاطر   ﷖مجلسى (ندارد و بار خود را بر دوستان تحمیل نکند 
تنش ) ستم نکند بخاطر دوستان گناه نکند براى دوستان فوق طاقت تحمیل نکند

براستى که دانش دوست . از جانش در رنج باشد و مردم از او در آسایش باشند
صمیمى مؤمن است ، بردبارى وزیـر او، و خـرد فرمانـده سـپاهیان او، مـدار او      

  .نرمش برادر او، و نیکى پدر او است 
  :ایمان داراى چهار رکن است : فرمود  ﷒دیگر امیرالمؤمنین در حدیث 

توکل بر خدا واگذاشتن کارها بخدا رضا به قضاى پروردگار تسلیم به امـر و  
  .فرمان او

نقل شده که در یکى از غزوات جمعـى    ﷒در حدیث دیگرى از امام رضا 
مؤمنانند یا : حضرت فرمود اینان کیستند؟ گفتند. ردندب  ﷑را نزد رسول خدا 

ایمان شما به چـه پایـه اى   : آنان فرموده خطاب ب  ﷑رسول االله ، رسول االله 
. هنگام فراوانى شـکر گـزاریم   ه ب. هنگام گرفتارى شکیبائیم ه ب: رسیده ؟ گفتند

  .بقضاء پروردگار راضى هستیم 
... حکماء علماء و کاد و امن الفقه ان یکونوا انبیاء: فرمود  ﷑رسول خدا 

خردمندان و دانشمندانى هستند که از زیادى دانش و فهم نزدیک اسـت بمقـام   : 
آنان فرمود اگر چنین باشـید کـه خـود را مـى     ه سپس خطاب ب. پیامبران برسند

نسازید، و آنچه را کـه نخواهیـد   ستائید، آنچه را که در آن زیست نخواهید نمود 
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خورد جمـع آورى نکنیـد و از خـدائى کـه بسـویش بازگشـت خواهیـد کـرد         
  ...بپرهیزید

  ﷑رسـول خـدا   : به اسحاق عمـار فرمـود    ﷒در روایت امام صادق 
روزى در مسجد پس از آنکه نماز صبح را با مردم خواند، نظر مبارکش به چهره 
جوانى افتاد که چرت مى زد و سر بزیر مـى داشـت رنـگ رخسـارش بـزردى      

  .گرائیده ، تنش لاغر و چشمانش بگودى فرو رفته بود
  :آن جوان فرموده خطاب ب  ﷑رسول خدا 

: کیف اصحبت یا فلان ؟ اى جوان چگونه شب را بروز آوردى ؟ جوان گفت 
  .ى رسول خدا صبح کردم در حال یقین ا: اصحبت یا رسول االله موقنا

  :از پاسخ او در تعجب شد و فرمود  ﷑رسول خدا
  براى هر یقینى حقیقتى است ، و حقیقت یقین تو چیست ؟ - 

یا رسول االله ، حقیقت یقینم همین است که مرا اندوهگین سـاخته  : عرض کرد
تحمل تشنگى و روزه داشتن واداشـته  و شبم را به بیخوابى و روزهاى گرم را به 

 ـ تنـگ آمـده و گویـا مـى بیـنم کـه عـرش        ه ، جانم از دنیا و آنچه در آنست ب
پروردگارم براى رسیدن بحساب مردم برپاشـده و همـه خلایـق بـراى حسـاب      

و گویا مى بینم کـه اهـل بهشـت در    . برانگیخته شده اند، من نیز در میان ایشانم 
بهشت بیکدیگر تعارف کنان و بر پشتى ها تکیـه   نعمتهاى بهشت غوطه ور و در

زنانند، و گویا اهل دوزخ را مى نگرم که در دوزخ زیر شکنجه ها فریاد کنـان و  
فریاد رسى مى طلبند، و گویـا هـم اکنـون صـفیر آتـش دوزخ را در گوشـهایم       

  ...احساس مى کنم 
ایـن ،  : ور االله قلبه بالایمان هذا عبد ن: به اصحابش فرمود  ﷑رسول خدا 

: آنگاه خطاب بجوان فرمود. بنده ایست که خداوند دلش را به ایمان روشن کرده 



48 
 

یا رسول االله دعا کـن کـه خـداى    : جوان عرض کرد. برآنچه هستى استوار باش 
بـراى آن    ﷑رسـول خـدا   . تعالى در رکاب تو شربت شهادت نصیبم گرداند

چندى نگذشت که در یکى از غزوات در رکـاب پیـامبر گرامـى    . ن دعا کردجوا
بیرون رفت و پس از شهادت نه نفر از اصحاب پیامبر نفر دهم بـود کـه شـربت    

  .شهادت نوشید
  

  در حقیقت و خواص یقین
  :روایت کرده که آنحضرت فرمود  ﷒ابوبصیر از امام صادق 

یقین است ، و حد یقین آنست کـه بـا    هرچیزى را حدى است و حد توکل ،«
  ».اعتقاد بوجود خدا از هیچ چیزى نترسى 

از صحت یقین شـخص مسـلمان اینسـت کـه بـراى      : در حدیث دیگر فرمود
آنها داده و بـه  ه خشنود کردن مردم خدا را بخشم نیاورد و مردم را بدانچه خدا ب

نیـاورد و کراهـت   او نداده سرزنش ننماید، زیرا کـه روزى را از آزمنـد فـراهم    
ناخواهنده باز نگرداند، و اگر یکى از شماها از روزى خـود بگریـزد چنانکـه از    

  .مرگ مى گریزد روزى وى او را دریابد همچنانکه مرگ او را در مى یابد
عدل و دادش آسایش و راحت را در یقین و رضا، و ه خداوند ب: سپس فرمود

  .است غم و اندوه را در شک و نارضائى قرار داده 
  ﷒روزى امیرالمؤمنین : فرمود  ﷒در حدیث دیگر از زراره ، امام صادق 

هیچیک از شماها طعم ایمان را نچشیده تا اینکه بداند آنچـه  : بر فراز منبر فرمود
  .باید باو برسد، از او تجاوز نکند، و آنچه باید از او تجاوز کند، باو نرسد

  :به صفوان جمال فرمود  ﷒در حدیث دیگر امام صادق 
  :سوره کهف خداى تعالى مى فرماید 82مقصود از گنجى که در آیه
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�هُمَا( هُ كٌَ� � َ�نَ لِغُلاَمَْ�ِ يَ�ِيمَْ�ِ ِ� ا�مَْدِينةَِ وََ�نَ َ�تَْ دَارُ فَ ا اْ�ِ م�
َ
  ) أ

، آن )بوده که زیـر آن گنجـى داشـتند   و اما آن دیوار از آن دو پسر بچه یتیم (
  :گنج طلا و نقره نبود، بلکه چهار جمله پند بود بدین عبارات 

  لا اله الا انا -  1
  نیست معبودى بجز من

  من ایقن بالموت لم یضحک سنه -  2
  .کسى که یقین به مرگ دارد، خنده دندان نما نکند

  و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه -  3
  .ساب روز واپسین دارد، دلش شادان نگرددو کسى که یقین بح

  و من ایقن بالقدر لم یخش الا االله -  4
  .تقدیر و سرنوشت دارد از کسى بجز خداى متعال نترسده و هر که یقین ب

روزى : در تاءیید جمله اخیر این خبر، از سعد بن قیس همدانى نقل شده کـه  
جامـه بـر تـن داشـت گفـتم یـا        را در جنگلى دیدم کـه دو   ﷒امیرالمؤمنین 

  !امیرالمؤمنین در همچو مکانى با دو جامه ؟
آرى ، اى سعد، هیچ بنـده اى نیسـت مگـر اینکـه نگهبانـانى دارد، و      : فرمود

همواره دو فرشته او را از حوادث اتفاقى از قبیل افتادن از قله کوه و یـا سـقوط   
ل شود، آن دو فرشـته او  در چاه و غیره او را مراقبت مى نمایند و چون قضا ناز
  .را در میان آن حادثه اى که باو رسیده است رها مى کنند

  :فرمود  ﷒در روایت دیگر از امام صادق 
آنجناب را بسیار دوسـت مـى داشـت و هـر وقـت        ﷒غلام على  )10(قنبر 

بزیر جامه داشت  از خانه بیرون مى رفت قنبر با شمشیرى که  ﷒امیرالمؤمنین 
اى قنبر کجـا  : شبى او را دید و فرمود  ﷒على . بدنبال آنحضرت روان مى شد

مى آئى ؟ عرض کرد یا امیرالمؤمنین بدنبال شما آمدم که آسیبى بوجود مبارکـت  
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واى بر تو اى قنبر، آیا مرا از اهل آسمان : فرمود  ﷒امیرالمؤمنین . وارد نگردد
: نه ؛ بلکه از اهل زمـین ، فرمـود  : ى مى کنى یا از اهل زمین ؟ عرض کردپاسبان

بدان که اهل زمین توانائى آن را ندارند که آسیبى بمن برسانند مگر باذن خـدا از  
  .آسمان ، برگرد بخانه ، پس قنبر برگشت 

  

  مقام رضا به قضاء الهى
  :روایت کرده که آن حضرت فرمود  ﷒لیث مرادى از حضرت صادق 

  ان اعلم الناس باالله ارضاهم بقضاء االله عزوجل
داناترین مردم و با معرفت ترین آنها از جنبه خداشناسى کسـى اسـت کـه از    

  .همه بیشتر بقضاى الهى راضى باشد
  :فرمود  ﷒در حدیث دیگر على بن الحسین 

هر کس صبر کند و بدانچه خـدا  صبر و رضا، سر منشاء تمام طاعات است و 
  براى او مقدر فرموده راضى باشد اعم از آنکه خوش آیند او باشـد یـا خـوش    

  .خداى متعال بجز خیر باو نرساند. آیندش نباشد
صلاح گروهى از بندگان خدا به غنا و توانگرى و گروهى به فقر و مسـکنت  

  .است 
خـداى تعـالى   «: ، که آنحضرت فرمـود  ﷑از رسول خدا   ﷒امام باقر 

بعضى از بندگانم امر دینشان اصلاح نشود مگر بـه تـوانگرى و فراخـى    : فرماید
اینان را بدین وسایل بیازمایم تا امر دینشان اصلاح . نعمت و سلامتى بدنهایشان 

 شود، و برخى دیگر امر دینشان اصلاح نشود مگر به فقر و نـدارى و بیمـارى و  
 ـ. گرفتارى  ه آنان را نیز بدین وسایل بیازمایم تا امر دینشان اصلاح شود و من ب

  .آنچه صلاح دین بندگانم در آنست داناترم 
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  تفویض امور بر خدا و توکل بر او
بعضى از بندگان مؤمن من در عبادت مـن بسـیار کوشـایند و نیمـه شـب از      

ى افکنـد تـا نمـاز شـب     رنج مه استه و خود را بوخواب ناز و بستر راحت برخ
بناگاه یکى دو شب خواب را بـر او مسـتولى   . گزارد و مناجات بدرگاه من نماید

صبح بیدار مى شود در . مى کنم از روى صلاح وى ، و نیمه شب بیدار نمى گردد
حالى که نسبت بخود خشمناك است و خود را خوار و زبون مى شناسد، اگـر او  

مى خواهد رهایش کنم ، عجـب و خـودبینى   را بدانچه از روش بندگى من دلش 
بر او عارض مى شود و عمل او را تباه مى کند تا بجائیکه گمان برد بـر عابـدان   
پیشى گرفته و از تقصیر در عبادت خود وارهیـده در نتیجـه از مـن دور افتـد و     

نبایـد بنـدگان مـؤمن بـه       پیش خود گمان برد که بمن نزدیکتر شده است پـس  
آن اعمال که براى درك ثواب انجام مـى دهنـد، زیـرا اگـر     . کننداعمالشان تکیه 

تمام عمرشان را در عبادت بسر برند و خود را در رنج و تعـب اندازنـد بـاز در    
آنـان و ترفیـع   ه عبادت من مقصرند و در برابر کرامتها و نعمتهاى من در بهشت ب

پـس بایـد    .کنه عبادت مـن نرسـند  ه درجاتشان در جوار من که خواهان آنند، ب
این . برحمت من تکیه زنند و بفضل من شادان و با گمان نیکو بمن مطمئن گردند

وقت است که رحمت من آنان را فرا گیرد و خشنودى من شـامل آنهـا شـود و    
  ...»زیرا منم خداى بخشنده و مهربان. اندامشان بپوشانده آمرزشم لباس عافیت ب

خـداى متعـال از جملـه آنچـه بـه      : ودفرم  ﷒در حدیث دیگر امام صادق 
  :وحى فرمود، این بود که فرمود  ﷒موسى بن عمران 

اى موسى ، مخلوقى گرامى تر و محبـوب تـر از بنـده مـؤمن در نـزد مـن       «
. نیافریده ام جز این نیست که به هر چه گرفتارش کـنم بخیـر و صـلاح اوسـت     

آنست ، و هر چه به خیر و  عافیتش هم دهم براى آنست که خیر و صلاحش در
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صلاحش نیست ، از او دریغ دارم ، و من بحال بنده ام از اسباب صلاح و فسـاد  
داناترم ، پس مؤمن باید در برابر گرفتاریها شکیبا و نعمتهـاى مـرا سپاسـگزار و    

و در حـدیث  » بقضاى من خشنود باشد تا او را نزد خـودم از صـدیقان شـمارم   
با قیچى قطعه قطعه کنند خیـر او در آن اسـت و اگـر     اگر مؤمن را: دیگر فرمود

  ».مشرق و مغرب را مالک شود باز هم بخیر اوست 
  

  تفویض امور بر خدا و توکل بر او
  :وحى نمود که   ﷒خداى متعال به داوود : فرمود  ﷒امام صادق 

نیت او خالص و  هیچ بنده اى از بندگانم بمن پناهنده نشود در حالى که بدانم
از روى حقیقت بمن پناهنده شده اگر همه آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست بر 
علیه او قیام کنند جز آنکه من چاره آنها را براى او فراهم کنم ، و هیچ بنـده اى  

دیگرى پناهنده نشود در حالیکه بدانم نیتش همین است ، جز آنکه ه از بندگانم ب
مینى را از او بگیرم و زمین را از زیـر پـایش بکشـم و    همه وسایل آسمانى و ز

  .باك ندارم که در چه وادیى نابود مى گردد
  

  در حقیقت توکل و مراتب آن
  :از تفسیر کلام خدا که فرموده   ﷒مردى بنام على بن سوید از امام کاظم 

هُ ( هِ َ�هُوَ حَسْبُ ْ َ�َ ا�ل�ـ   )وَمَن َ�تَوَ��
آن حضـرت  : سـئوال نمـود  ) هر که بر خدا توکل کند، خدا او را بـس اسـت  (

در تمام امور خود پناهگاهـت  : از جمله آنکه . توکل بر خدا مراتبى دارد: فرمود
خدا باشد، و هر چه با تو کند راضى باشـى و بـدانى کـه او در خیرخـواهى تـو      
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او توکل کنى و همـه   آنگاه بر: کوتاهى نکند و بدانى که حکم و اختیار با اوست 
  .امور خود را باو واگذارى و در همه احوال باو اعتماد نمائى 

  

  در مراتب خوف و رجاء و فواید آنها
در وصیت لقمان به پسرش مطالب عجیبى بوده و از : فرمود  ﷒امام صادق 

از خدا آنچنان بترس که اگر اعمال نیـک  «: همه عجیب تر آنکه به پسرش گفت 
او امیدوار باش که ه و آنچنان ب. م جن و انس را بیاورى ، خدا عذابت مى کندتما

  ».تو ترحم مى کنده اگر گناه تمام جن و انس را مرتکب گردى خدا ب
هیچ بنده مومنى نیسـت جـز آنکـه در    «: پدرم بارها مى فرمود: سپس فرمود

دا، کـه  نورى از ترس خدا، و نورى از امیدوارى برحمت خ ـ: دلش دو نور است 
ه چون این دو نوروزن شود، نه این به آن زیادتى کند و نه آن به این ، و هر دو ب

  .یک وزن باشند
  اى اسـحاق از خـدا بتـرس    : و در حدیث دیگر به اسحاق بن عمـار فرمـود  

. آنچنانکه گویا او را بچشم مى بینى زیرا اگر تو او را نمى بینى او تو را مى بینـد 
د باشى که خدا ترا نمى بیند محققا کـافرى ، و اگـر معتقـد    هر آینه اگر عقیده من

باشى که خدا ترا مى بیند و در برابر او نافرمانى کنى ، او را پست ترین نـاظران  
کسى که از خدا بترسد، خدا همه را از او بترسـاند  : و فرمود. بر خود شمرده اى 

خدا را شناسـد از او   هر که. و کسى که از خدا نترسید، خدا او را از همه بترساند
  .بترسد، و هر که از خدا بترسد دل از دنیا بر کند

عرض کردم جمعـى از    ﷒به امام صادق : على بن محمد راوى خبر گفت 
آن . دوستانت به گناهان فرو مى روند و مى گویند ما به آمرزش خدا امیدواریم 

نان مردمى هستند کـه بـه   آ. دروغ مى گویند، دوستدار ما نیستند: حضرت فرمود
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هر کس امیدش بچیزى باشد، براى رسیدن به آن کار مى . آرزوهاى بیجا خوشند
  .کند و کسى که از چیزى بترسد، از نزدیکى بدان مى گریزد

. براستى از خدا بسیار ترسـیدن از عبـادت اسـت    : و در حدیث دیگر فرمود
  :خداى تعالى مى فرماید

هَ مِ ا( َ� ا�ل�ـ مَا َ�ْ   )فاطر 28() نْ عِباَدِهِ العُْلمََاءُ ��
  :و مى فرماید. همانا فقط دانشمندان از خدا ترسانند

  )مائده 44( )فَلاَ َ�ْشَوُا ا��اسَ وَاخْشَوْنِ (
  :و مى فرماید. »از مردم نترسید فقط از من بترسید«
ُ َ�رْجًَا( هَ َ�عَْل �� قِ ا�ل�ـ   )وَمَن َ�ت�

  .براى او اسباب گشایشى قرار دهدهر که از خدا بترسد، 
در دل بنده ترسان و هراسان ، حب : فرمود  ﷒در حدیث دیگر امام صادق 

  .بزرگ منشى و شهرت طلبى نمى باشد
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  داستان توبه راهزن شرور و ماجراى بعد از توبه او
مردى در سفرى با خانـدان خـود   : روایت شده که   ﷒از على بن الحسین 

ناگاه کشتى آنها شکست و از سرنشینان کشتى بجز همسر آن . سوار کشتى بودند
آن زن بر تخته پاره اى آویـزان  . مرد کسى نجات نیافت دیگران همه غرق شدند

در آنجـا مـرد   . جزیره اى انداخت و جان بسلامت بـرد ه شد، امواج دریا او را ب
از قضـا عبـور آن   . ى بود که از هیچ گناه و کار ناشایسته اى ابـا نداشـت   راهزن

مـرد راهـزن سـر راه بـر آن زن     . بانوى نجات یافته از کمینگاه آن راهزن افتـاد 
مـرد  . تو انسانى یا از جن و پرى هستى ؟ آن زن گفت انسـانم  : بگرفت و گفت 

ایش نشست و آهنگ راهزن بى آنکه سخنى بگوید با او در آویخت و میان دو پ
  .او نموده تجاوز ب

مرد راهزن گفت از چه اینطور مى لرزى ؟ زن با دست . آن زن بر خود لرزید
: مى ترسـم راهـزن گفـت    ) یعنى از خدا(اشاره بسوى آسمان کرد و گفت از او 

مـرد  . سـوگند ) خدا(نه ، بعزت او : تاکنون چنین کارى بسرت نیامده ؟ زن گفت 
که تو تا حال چنین کارى نکرده اى و من تـو را بـزور بـاین    با این: راهزن گفت 

کار واداشته ام این چنین از خدا مى ترسى ، بخدا قسم کـه مـن بـدین تـرس و     
  ...از تو سزاوارترم   هراس 
 ـ ومرد راهزن برخ: گوید  ـ  ه است و از تجـاوز ب ه آن زن خـود دارى نمـود و ب

ه خدا نداشـت ، و همـانطور   خاندان خود بازگشت و همتى بجز توبه و انابه درگا
راه مشترکى ادامه دادند ه که راه منزل را طى مى کرد به راهبى برخورد که با او ب

راهب به آن جوان گفـت از خـدا   . در میان راه تابش آفتاب آنها را بى تاب نمود
. ما سایه افکند تا آفتاب ما را نسوزاند درخواست کن ابرى نمایان کند که بر سر
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من براى خود در نزد خدا کار نیکى سراغ نـدارم کـه جـراءت    :  آن جوان گفت
  .کرده دعا نمایم و حاجت طلبم 

راهب دست . جوان قبول کرد. پس من دعا مى کنم تو آمین بگو: راهب گفت 
ناگاه ابرى در آسمان نمودار شد و برسرشـان  . بدعا برداشت و جوان آمین گفت 

 ـ. سایه انداخت  دارى راه رفتنـد تـا بـر سـر دو راهـى      آندو در زیر سایه ابر مق
راهـى روان شـد و   ه رسیدند و در آنجا راهشان از هم جدا مى شد پس راهب ب

  .راهى دیگر و ابر نیز بالاى سر جوان بحرکت در آمده جوان ب
اى جوان اکنون دانسـتم کـه تـو از مـن     : راهب بطرف جوان برگشت و گفت 

نه بخاطر من ، داستان خود را بمن بهترى و دعاى ما بخاطر تو به اجابت رسیده 
  بازگو تا ببینم سبب اجابت دعاى تو چیست ؟

بدان که هر : راهب گفت . جوان ماجراى برخورد خود را با آن زن بازگو کرد
گناهى که در گذشته مرتکب شده بودى بخاطر ترسى که بدلت افتـاده آمرزیـده   

  .شده ، بهوش باش که در آینده حالت چگونه خواهد بود
   ﷑جمله اى از فرمایشات رسول خدا 

را کـه در    ﷑جملـه اى از فرمایشـات رسـول خـدا       ﷒امام صـادق  
  :مکتوبى ضبط بوده بشرح زیر بیان نمود

الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین ، بین اجل قدمضى ، لایدرى ما االله صانع فیه 
اجل قدبقى لا یدرى ما االله قاض فیه ، فلیاخذ العبد من نفسـه لنفسـه ، و    ، و بین

من دنیاه لاخرته و فى الشیبه قبل الکبر، و فى الحیوه قبل الممات ، فوالذى نفس 
  محمد بیده ما بعد الدنیا من مستعتب و ما بعدها من دار الا الجنه و النار

اسـت ؛ یکـى تـرس از    آگاه باشید که مؤمن میان دو ترس دسـت بگریبـان   
دیگر ترس از عمـر  . گذشته اى که نمى داند خدا با عمر گذشته اش چه مى کند
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پس بنده مؤمن باید کـه  . باقیمانده اش که نمى داند خدا چه مقدرش نموده است 
بدست خود براى خودش و از دنیـایش بـراى آخـرتش و در جـوانیش قبـل از      

قسم بخدائى که . مرگش بهره برگیردپیریش و در زنده بودنش قبل از فرا رسیدن 
پس از کوچیدن از دنیا جاى تلافى و . بدست قدرت اوست   ﷑جان محمد 

عذر خواهى نیست و پس از ترك دار دنیا خانه اى بجز بهشت و با دوزخ وجود 
  ).بهشت راهت ندهند، به دوزخ ببرندته اگر ب. (ندارد
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  خدا حسن ظن و خوش بینى به 
  :روایت شده که خداى تعالى فرموده   ﷑از رسول خدا 

آنانکه براى دریافت پاداش و ثواب من کار مى کنند نباید بـه اعمـال خـود    «
تکیه کنند، زیرا اگر آنها تمام عمر بکوشند و خود را در عبادت مـن رنـج دهنـد    

شت و درجات بالاترى کـه از مـن   باز مقصرند و در برابر کرامتهاى من و نعیم به
رحمت من بایـد تکیـه   ه ولیکن ب. کنه بندگى من نرسنده خواستارند در عبادت ب

. کنند و بفضل من امیدوار شوند و به حسن ظن درباره من اطمینان حاصل کننـد 
من شـامل حـال     اینجاست که رحمت من آنان را دریابد و خشنودى و آمرزش 

  .ا فراگیرد، زیرا منم خداى بخشنده و مهربان آنها گردد و عفو من آنان ر
بر فراز منبـر مـى فرمـود،      ﷐روایت شده که رسول خدا  ﷒از امام باقر 

قسم به لا اله الا هو که به هیچ مـؤمنى خیـر دنیـا و آخـرت داده نشـده مگـر       «
حسـن خلقـش و   او، و ه بواسطه حسن ظنش به خداوند و بواسطه امیدواریش ب

و قسم به لا اله الا هو که خدا عـذاب نمـى کنـد    . خوددارى او از غیبت مؤمنان 
مؤمنى را بعد از توبه و استغفار مگر بواسطه سوء ظنش بخدا و تقصیر در امیدوار 
بودنش و بد خلقى و غیبت او از مؤمنین ، سوگند به ذات یگانه اى که معبـودى  

انـدازه  ه خدا نباشد مگر آنکه خدا به وشبین ببجز او نیست ، هیچ بنده مؤمنى خ
خوشبینى او با او رفتار نماید، زیرا که خداوند کریم است ، تمام نیکیها بدست او 

او گمان نیک داشته باشد و او خلاف گمان ه او شرم دارد که بنده مؤمنى ب. است 
ور غیبت پیـدا  رفتار نماید، پس گمانتان را بخدا نیکو نمائید و با  و امید بنده اش 

  :نیز در روایتى فرمود  ﷒کنید چنانکه امام رضا 
احسن الظن باالله ، فان االله عزوجل یقول انا عند ظن عبـدى المـؤمن بـى ، ان    

  خیرا فخیرا، و ان شرا فشرا
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مـن بـا گمـان    : بخدا خوش گمان باش ، زیرا خداى متعال مى فرماید: یعنى 
ش خوب است خوبى بیند، و اگر بـد اسـت بـدى    اگر گمان. بنده مؤمنم همراهم 

  .بیند
  

  تعالى اعتراف به تقصیر در پیشگاه باري
سعى ه اى فرزندم ، بر تو باد ب«: یکى از فرزندانش فرموده ب  ﷒امام کاظم 

. مبادا خود را در عبادت و طاعت خداى عزوجل بى تقصـیر بـدانى   . و کوشش 
  ».شایسته است عبادت نشودزیرا خداى متعال آنچنانکه 

مردى از بنى اسرائیل چهـل  «: روایت شده که مى فرمود  ﷒از ابى الحسن 
. سال خدا را عبادت کرد و سپس یک قربانى تقدیم داشت کـه او پذیرفتـه نشـد   

. این بى لیاقتى از خود دارم و تقصیر و گناه جز از من نیسـت  : پیش خود گفت 
نمود که این نکوهشى کـه از خـود کـردى ، از عبـادت      او وحىه خداى متعال ب

  ».چهل ساله ات بهتر است 
بسـیار  : روایت کرده که آنحضرت فرمود  ﷒فضل بن یونس از ابى الحسن 

  :بگو
  اللهم لاتجعلنى من المعارین ، ولا تخرجنى من التقصیر

غـز و سرسـرى   که عبادت بى م(یعنى خدایا مرا از عاریه گیران ایمان قرارنده 
کـه خـود را در انجـام    (و از تقصیر کارشناسان خود خـارج مسـاز   ) انجام دهم

  ).وظایف بندگى مقصر ندانم
  



60 
 

  در اطاعت و پرهیزکارى
بخـدا قسـم   . هر مذهبى شما را بطرف خود نکشـاند «: فرمود  ﷒امام باقر 

  ».شیعه ما نیست مگر کسى که اطاعت خداى متعال را نماید
واى «: نیز در حجه الوداع ضمن سـخنرانى خـود فرمـود     ﷑دا رسول خ

مردم ، هیچ عملى نیست که شما را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور کنـد مگـر   
و هیچ عملى نیست که شما را بدوزخ نزدیـک  . آنکه من شما را بدان امر نمودم 

بدانید که روح الامـین  . نمودم و از بهشت دور کند، مگر آنکه شما را از آن نهى 
هیچ ذیر وحى نمیرد تا آنکه روزى : در دل من این مطلب را افکند که ) جبرئیل(

پس ، از خدا بپرهیزید و در طلب روزى خود آرامش . خود را بطور کامل بگیرد
و اگر رزق یکى از شـما دیرتـر رسـید، او را وادار    ) حریص نباشید(بخرج دهید 

امشروع بجوید، زیرا آنچه نزد خدا است بغیر طاعت او بدسـت  نسازد که از راه ن
  ».نیاید

  :به جابر فرمود  ﷒در روایت دیگر امام باقر 
اى جابر، آیا کسى که خود را به شیعه مى بندد، همینش بس است که بگوید «

بخدا قسم شیعه ما نیست مگر کسى که از خدا بپرهیـزد  ! من دوستدار اهل بیتم ؟
  .اعت او کندو اط

اى جابر، شیعیان ما شناخته نمى شوند مگر بـه تواضـع و خشـوع و امانـت     
پدر و مادر و پرسـش  ه دارى و بسیار یاد خدا نمودن و روزه و نماز و احسان ب

از حال همسایگان ، فقرا و مستمندان ، بدهکاران و یتیمان ، راستگوئى و تلاوت 
ابنانند امینان قوم و خویشـان خـود در   . قرآن و بازداشتن زبان از بدگوئى مردم 

  .همه حال 
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جابر گوید، گفتم یابن رسول االله ، ما در این زمـان چنـین مردمـانى را نمـى     
: اى جابر، مبادا روشهاى مردم تو را بر این عقیـده بـدارد کـه    : شناسیم ؟ فرمود

براى مرد همین بس که گوید من على را دوست دارم و پیرو اویم و طبـق گفتـه   
  .عمل نکند و کردارش با گفتارش مطابقت ننماید اش

براى اینکـه رسـول   (را دوست دارم   ﷑من رسول خدا : بلکه ، اگر گوید
و   ﷑و پیروى از سیرت رسول خدا ) است  ﷒افضل از على   ﷑خدا 

  .عمل به سنت او نکند، دوست داشتن رسول خدا هیچ نفعى بحال او نمى بخشد
زیرا بین او و هیچکس از بندگانش . پس ، از خدا بپرهیزد و براى او کار کنید

خویشى نیست ، محبوبترین مردم نزد خدا و گرامى ترین آنها، پرهیزکـارترین و    
رب بخدا نمى توان جسـت مگـر   اى جابر، بخدا قسم ، تق. مطیع ترین آنها است 

به طاعت ، با ما برات آزادى از دوزخ نیست واحدى را بر خدا حجتى نـه ، هـر   
که مطیع خدا باشد دوست ما است و هر کـه نافرمـانى کنـد دشـمن مـا اسـت ،       

  ».بولایت ما نتوان رسید مگر بواسطه عمل و پرهیزکارى 
با پرهیزکارى کم نیست ، چگونـه  هیچ عملى توام : فرمود  ﷒امیرالمؤمنین 

  .کم توان شمرد عملى را که پذیرفته درگاه پروردگار باشد
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  )پارسائى(ورع 
  ان اشد العباده الورع: فرمود  ﷒امام باقر 

  .سخت ترین عبادتها پارسائى است 
اى فرزند آدم ، از هر چه بـر تـو حـرام    «: خدایتعالى مى فرماید. و نیز فرمود

  ».جتناب کن تا از پاکدامن ترین مردم باشى کردم ا
پارساترین «: روایت شده که فرمود  ﷒همین مضمون از حضرت صادق ه ب

  ».مردم کسى است که از هر چه خدا حرام کرده اجتناب کند
ما مردى را مؤمن بشماریم تا اینکه تمام اوامر ما را «: در حدیث دیگر فرمود

خود را . یکى از موارد پیروى ما پاکدامنى است . بخواهدپیروى کند و از ته دل 
و دشمنان ما را در تنگنا بگذارید خدا شما را . بدان بیارائید خدایتان رحمت کند

  .نجات دهد
از شـیعیان مـا   «: بسیار شنیدم که پدرم مى فرمود: نیز فرمود  ﷒امام کاظم 

. د از پارسائى او سخن نگویندنیست کسى که پرده نشینان در پس پرده هاى خو
از دوستان ما نیست کسى که در شهرى ده هزار نفرى زندگى کند و دیگرى از او 

  ».پارساتر باشد
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  در معنى ورع
ورع بمعنى پارسائى است اگر چه در اخبار به تـرك مطلـق محرمـات تعبیـر     

اى مباحـات  ترك مشتبهات و بلکه پـاره  ه آنرا ب  ﷖شده است و مرحوم علامه 
تفسیر کرده ولى از نظر متن لغت و استعمال بیشترى ، نظر بخوددارى از شـهوت  

که اگر در مردى ورع باشد بانوان پشت پـرده  (بزنان دارد و روایتى مذکور است 
این معنى کرده ، زیرا زنان هرچه ه اشاره ب) هم بزودى از حال او مطلع مى شوند

کوچه و بازار آیند، باز هم زودتـر  ه مل بمستور و محجوب باشند و با حجاب کا
از روحیه و توجهات مردى که بدنبال آنها هستند مطلع مى گردند و چون غریزه 

تر اسـت   جنسى بر مزاج مردان و زنان از همه اقسام شهوات عمومى تر و مسلط
، اگر کسى پارسا باشد و از این ورطه شهوت جنسى بخوبى بگذرد و بـر نفـس   

و فکر و اندیشه خود را مهار نماید چشمان خود را کنترل نموده خود تسلط یابد 
  .و گامى از حد فراتر ننهد، ترك محرمات دیگر بر او آسان تر است 

  

  )پاکدامنى(عفت 
هیچ یک از عبادات ، بهتر از عفت پرستش ه خداى تعالى ب:  ﷒از امام باقر 

  .نشده است 
  :در حدیث دیگر فرموده 

  عباده عفه البطن و الفرجان افضل ال
  .بهترین عبادات پاك نگهداشتن شکم و عورت است 

رسـول  . بهترین عبادات عفیف بـودن اسـت   : نیز فرموده   ﷒امیرالمؤمنین 
اکثر موجبات دوزخ رفـتن امـتم دو چیـز    : هم به صحابه مى فرمود  ﷑اکرم 
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از : دیگرى عورت ؛ و در خبر دیگرى فرمود یکى شکم است و: میان تهى است 
از  -  2گمراه شدن پس از هـدایت   -  1سه چیز براى امتم پس از رفتنم بیمناکم 

  شهوت شکم و عورت -  3فتنه هاى گمراه کننده 
همین مضمون اخبار دیگرى رسیده است و این دو موضوع یعنى شهوت ه و ب

اعم از زن و مرد گرفتارند و هر غذا و اطفاء غریزه جنسى چون تمام افراد مردم 
خوارگى و خواهش نفسانى و کامیابى از غریزه جنسى رفـت   دنبال شکمه کس ب

سنگ گور نخورد از کار خود نایستد بعلاوه کسى که بدنبال ایـن دو  ه تا سرش ب
لذت رفت ناچار بحقوق بسیارى از مردم تجاوز مى نمایـد و چـه بسـا مفاسـد     

بار مى آید بدین جهت عفت و بازداشـتن نفـس از   ه پرماجرا و جبران ناپذیرى ب
  .این دو لذت بخصوص بهترین عبادات بشمار رفته است 
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  در اجتناب محرمات
 -  )وَ�مَِنْ خَـافَ مَقَـامَ رَ�ِّـهِ جَن�تـَانِ (در تفسیر آیه مبارکه   ﷒امام صادق 

ظر اوسـت و  کسى که بداند خداى تعالى در همـه احـوال نـا   : فرمود 46الرحمن 
هرچه بگوید او مى شنود و هر کار خیر یا شرى انجام دهد مى بیند، این توجه ، 
او را از ارتکاب اعمال ناپسند باز مى دارد و همچون کسـى اسـت کـه از مقـام     

  .بازداشته است   پروردگارش ترسان و خود را از هواى نفس 
: ریان است مگر سـه دیـده   روز قیامت هر دیده اى گ: فرمود  ﷒امام باقر 

دیده اى که در راه خدا بیدارى کشیده و دیده اى که از ترس خدا اشک ریختـه ،  
  .و دیده اى که از محرمات فروبسته شده است 

بهترین وظیفه اى که خداوند بر بندگانش : در روایتى فرمود  ﷒امام صادق 
سپس فرمـود بسـیار یـاد خـدا      .واجب گردانیده اینست که او را بسیار یاد کنند

  :کردن این نیست که بسیار بگویند
گرچه ایـن هـم از ذکـر خـدا     . سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر

است ، ولى مقصود یاد خدا است در آنچه حلال و یا حـرام کـرده اسـت ، اگـر     
  .اطاعت خدا است انجام دهد و اگر معصیت است ترك کند

نیز روایت شده که کسى که گناهى را براى خاطر ترس   ﷑دا از رسول خ
  .از خداوند متعال ترك کند، خداوند روز قیامت او را خشنود سازد
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  در اداى واجبات الهى
  :فرمود  ﷒امام سجاد 

  من عمل بما افترض االله علیه فهو من خیر الناس
ر او واجب گردانیده عمـل کنـد، و او از مـردان    هر کس به واجباتى که خدا ب

  .خوب است 
 - آل عمـران  ( )اصْـِ�ُوا وصََـابِرُوا وَرَابطُِـوا(در تفسیر آیه   ﷒امام صادق 

و  - در مصـائب همـدردى کنیـد     - فرمود در انجام فرائض استوار باشید ) 200
  .پیوند خود را با ائمه نگهدارید

اعمل بفرائض االله تکـن اتقـى   : نیز فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 
  .واجبات خدا عمل کن تا پرهیز کارترین مردم باشى ه ب: الناس 

خـداى تعـالى فرمـوده بنـده مـن      : فرمـود   ﷒در حدیث دیگر امام صادق 
چیزى که نزد من محبوبتر باشد از عمل بدانچه بـر  ه دوستى مرا جلب نمى کند ب

  .نموده ام او واجب 
اسـتواء العمـل و المداومـه    «بابى نیـز بعنـوان   ) اداى واجبات(ذیل این عنوان 

حدیث وارد شده که مضمون آنها اینست که هر عمل عبادتى  6مشتمل بر » علیه
که براى خود انتخاب مى کنـى در انجـام آن اسـتوار بـاش و تـا      ) از مستحبات(

غییر دهى پس از یکسـال تغییـر   یکسال بر آن عمل مداومت نما و اگر خواستى ت
زیرا ممکن است در ظرف یکسال با درك شب قدر و جهات دیگـر ارزش  . بده 

  .زیادى را از آن عمل درك بنمائى 
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  عبادت و فواید آن
اى فرزنـد آدم ،  «: در تورات چنین مذکور است که : فرمود  ﷒امام صادق 

 ـ     ه خود را براى عبادت من خالص کن ، تا دلـت را مملـو از تـوانگرى کـنم و ب
خودت وانگذارم ، و بر من است که در اینحال راه فقر و نیاز را بر تـو ببنـدم ، و   

ا مملـو از  عبادت من دل نبندى ، دلت ره دلت را از ترس خودم پر کنم ؛ و اگر ب
دنیا نمایم ، و درهاى فقر و نیازمنـدى را بـروى تـو بگشـایم و تـو را      ه توجه ب

  ».بخودت واگذارم 
اى بندگان راسـتگوى مـن ،   : خداى متعال فرموده : در حدیث دیگرى فرمود

عبادتم برخوردار باشید چنانکه در آخرت هم بدان برخوردار خواهید ه در دنیا ب
  .بود

صدیقان و مقربان از عبادت خدا لذت مـى برنـد و   : گفته  ﷖علامه مجلسى 
  .روحشان بدان تقویت مى یابد و نزد آنها بزرگترین لذتهاى روحى عبادت است 

بهترین مردم کسى است که عاشق عبادت باشـد  : فرموده   ﷑رسول خدا 
در آمیـزد و خـود را    و آنرا در آغوش کشد و از دل دوست بدارد و با تن بـدان 

این چنین کسى باك ندارد که در دنیا بمشقت افتد و یـا در  . براى آن فارغ سازد
  .رفاه باشد

قربـان ، عبـادت   : پرسـید   ﷒راوى حدیث عیسى بن عبداالله از امام صادق 
  چیست ؟

خوش بینى در طاعت ، از راههائى که خداوند از آن راههـا  : آنحضرت فرمود
اى عیسى ، بدان که مؤمن نباشى تا اینکه ناسـخ را از منسـوخ   . شود اطاعت مى

  .بشناسى 
  قربانت ، شناختن ناسخ از منسوخ چگونه است ؟: گوید، عرض کردم 
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  آیا حال تو چنین نیست که با امامى که با حسن نیت دل به اطـاعتش  : فرمود
یگر بجاى او بسته اى و آن امام مدتش سرآمده و در مى گذرد و امامى بر حق د

  مى آید، با همان حسن نیت دل در طاعت او مى بندى ؟
  .اینست شناختن ناسخ از منسوخ : عرض کردم بلى ، فرمود: راوى گفت 
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  عبادت کنندگان سه طایفه اند
گروهـى خـدا را از   : عبادت کنندگان سـه گروهنـد  : فرمود  ﷒امام صادق 

 ـ. بردگان است روى ترس مى پرستند، این قسم ، عبادت  طمـع  ه گروهى دیگر ب
گروه سوم ، خدا را براى دوسـتى  . ثواب مى پرستند، این عبادت مزدوران است 

و ایـن  . و این قسم ، عبادت آزادگان اسـت  . و محبتى که بخدا دارند مى پرستند
  .بهترین نوع عبادت است 

  

  نیت در عمل
  :فرموده   ﷒حضرت على بن الحسین 

  : بنیه لا عمل الا
خصوصا در عبادات که بدون قصـد و نیـت هـیچ    (عملى نیست مگر با قصد 

  ).عبادتى مقبول نیست
  :مى فرمود  ﷑فرمود که رسول خدا   ﷒امام صادق 

نیه المؤمن خیر من عمله ، ونیه الکافر شر من عمله ، و کل عامل یعمل علـى  
  نیته

انجام کار او و نیت کـافر بـدتر از ارتکـاب عمـل ناپسـند      نیت مؤمن بهتر از 
  .اوست ؛ و هر کارگرى مطابق قصد و نیتى که دارد کار مى کند

این حدیث از احادیث مشهوره میان خاصه و عامه اسـت و در آن   - توضیح 
  وجوهى را متذکر شده اند؛

قـاد  مقصود از نیت ، اعتقاد به اصول حقه است و شکى نیست که این اعت -  1
  .از نفس عمل بهتر است و نتیجه اش خلود در بهشت است 
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نیت بى عمل از عمل بى نیت بهتر است و بدین قول اعتـراض شـده کـه     - 2
  .عمل بى نیت باطل است و خیرى ندارد که نیت بهتر از آن باشد

روایت کرده کـه    ﷒در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق از امام باقر  -  3
بهتر از عمل اوست ، زیرا چه بسا کارهاى خیرى قصد مـى کنـد کـه    نیت مؤمن 

و نیت کافر بدتر از عمل اوست زیرا کافر چـه بسـا   . درك آن نمى شوده موفق ب
  تا آخر حدیث . بدیهائى را قصد مى کند که به انجام آن موفق نمى شود
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عرش آویختـه  ه اما مانند ب  ﷑رحم آل محمد : نیز فرمود  ﷒امام رضا 
خدایا، کسى که با من بپیونـدد تـو   : اللهم صل من قطعنى : که هر امامى مى گوید

: سـپس فرمـود  . او بپیوند و کسى که با من قطع کند تو هم از او قطع کـن  ه هم ب
 (:داین جریان در مورد مؤمنین نیز سارى است آنگاه ایـن آیـه را تـلاوت نمـو    

رحَْامَ 
َ
ي �سََاءَ�وُنَ بهِِ وَالأْ ِ

هَ ا�� بپرهیزید از خدائیکه باو و به ارحـام از  : )وَا��قُوا ا�ل�ـ
  .همدیگر سئوال مى کنید
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  )نیکى به پدر و مادر(بر الوالدین 
در این باب بیست و یک حدیث وارد شده که در اینجا آنچه را که جامع تر و 

  .تحریر در آوردیم رشته ه مفیدتر بنظر رسید، ب
پرسـیدم منظـور از     ﷒گندم فروشى بنام ابى ولاد مى گوید از امام صادق 

حْسَـاناً (گفتار خداى متعال که مى فرماید  ينِْ إِ و بـه پـدر و مادرتـان    ) وَ�اِ�وَْاِ�َ
  احسان کنید، این احسان و نیکى چیست ؟

نمائى و آنها را واندارى کـه  با آنها نیکو مصاحبت کنى و خوشرفتارى : فرمود
یعنـى حـوائج   (آنچه را که بدان نیاز دارند، از تو بخواهند، اگر چه توانگر باشـند  

  :مگر نه اینستکه خداى متعال مى فرماید) آنها را نگفته فراهم کنى
إِن� (

ءٍ فَ ب�ونَ وَمَا تنُفِقُوا مِن َ�ْ ا ُ�ِ ٰ تنُفِقُوا ِ�م� هَ بـِهِ عَلِـيمٌ  لنَ َ�نَا�وُا الِْ�� حَ��  )ا�ل�ـ
نرسید مگر از آنچه براى خود دوست دارید انفاق ) احسان و نیکى(به حقیقت بر 

  :فرمود  ﷒سپس امام صادق : کنید راوى گفت 
  :اما گفتار خداى متعال 

�هُمَا( هُمَا فلاََ َ�قُل � وْ ِ�َ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا َ�بلْغَُن� عِندَكَ الكَِْ�َ أ فٍّ وَلاَ َ�نهَْرْهُمَا إمِ�

ُ
  :)أ

آنها اف نگو و ه دوران پیرى برسند، به هر گاه یکى از آنها یا هر دو، نزد تو ب(
فرمود یعنى اگر عرصه را براى تو تنگ بنمایند و ناراحتـت  ) با آنها درشتى نکن

و اگر تو را کتک زنند با آنها درشتى مکن و با آنها . کنند، در مقابل آنها اف مگو
  .گفتار کریمانه اینست . احترام سخن بگو و بگو خدا شما را بیامرزدبه 

  :و فرمود
ةِ وَقُل ر�بِّ ارَْ�ْهُمَا كَمَا رَ��يَاِ� صَغًِ�ا( لِّ مِنَ ا�ر�ْ�َ   )وَاخْفِضْ �هَُمَا جَنَاحَ ا��
چشـم  : یعنـى  ) در برابر آنها اظهار کوچکى و فروتنى کـن ) از روى مهربانى(

مکن و جز با مهر و عطوفت نظـر بسـوى آنهـا مینـداز و صـدایت را       بآنها خیره
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بلندتر از صداى آنها مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما، و در راه رفـتن  
  .بر آنها پیشى مگیر

رسـید و عـرض     ﷑مردى خدمت رسول خدا : فرمود  ﷒امام صادق 
  :آن حضرت فرمود. وصیتى فرماکرد یا رسول االله مرا 

آتش بسوزانند و شکنجه ات دهند ه چیزى را با خدا شریک مگیر اگر چه ب«
 ـ  آنهـا  ه مگر آنکه دلت به ایمان آرامش یابد؛ و پدر و مادرت را اطاعت نمـا و ب

نیکى کن ، چه زنده باشند و چه مرده ؛ و اگر تو را از خانه و دارائـى خـود بـاز    
  .»که این امر از ایمان است دارند اطاعت نما زیرا

یـا رسـول االله ،   : پرسید  ﷑مردى از رسول خدا : فرمود  ﷒امام کاظم 
از حق پدر بر فرزنـد اینسـت کـه او را بنـام     : حق پدر و فرزند چیست ؟ فرمود

 نخواند، و پیش روى او راه نرود و پیش او ننشیند، و کـارى نکنـد کـه اسـباب    
  .او را فراهم نمایده دشنام دادن ب

در ضمن توضیحى که به پرسش یکـى    ﷒در خبر دیگر از حضرت صادق 
  :از شیعیان از معناى آیه 

يهِْ حُسْنًا( �سَانَ بِوَاِ�َ ينْاَ الإِْ   ) وَوصَ�
: مى داد فرمود...) و سفارش نمودیم انسان را به نیکى درباره پدر و مادرش (

  آیه را بجمله دنبال این
ن �ُْ�ِكَ ِ� مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُِعْهُمَـا وصََـاحِبْهُمَا ِ� (

َ
ٰ أ وَ�ِن جَاهَدَاكَ َ�َ

ْ�يَا مَعْرُوفًا وَات�بِعْ سَِ�يلَ    :)ا��
عطف فرموده است که اگر از در مبارزه با تو در آیند و بکوشند که براى مـن  

  ...ریک قرار دهى ، در این صورت پیروى آنها مکن چیزى را از روى نادانى ش
این جمله مهمتر و عظیم تر است از آنکه در اول به احسان وصله با : و فرمود

  .آنها و رعایت حق آنان در همه حال امر فرموده است 
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خداى متعـال در ایـن   : اینست که   ﷒بنابراین حاصل فرمایش امام صادق 
ى کند بر صله و نیکى در حق پدر و مادر هر چند کـه پـدر و   آیه انسان را امر م

منتها در مورد دعوت آنهـا بشـرك ، امـر    . مادر با او بر شرك خدا مبارزه نمایند
امـا  . آنها را نباید اطاعت نمود ولى باقى احترامات لازمه را باید مراعـات نمـود  

رزه بـاوى لازم  طرفدارى شرك و کفر در آید مباه غیر از پدر و مادر اگر کسى ب
  .است 

چه مانع است مردى از شـما را بـه   : در خبر دیگرى فرمود  ﷒امام صادق 
پدر و مادرش ، چه زنده باشند چه مرده ؛ براى آنها نماز بخوانـد،  ه نیکى کردن ب

آنهـا روزه    از طرف آنها صدقه دهد، و به نیابـت آنهـا حـج نمایـد و از عـوض      
آنها مى رسـد و ماننـد   ه کند آنچه در حق آنها انجام داده ببگیرد؛ کسى که چنین 

و خداى متعال به نیکى وصـله او خیـر فراوانـى    . آن در نامه عمل او مى نویسند
  .عطا مى فرماید

مـردى نـزد پیغمبـر    : فرمـود   ﷒در خبرى دیگر اسـت کـه امـام صـادق     
بـه  : چه کسى احسان کنم ؟ حضرت فرمـود ه آمد و گفت یا رسول االله ب  ﷑

مرتبه سوم گفت سـپس  !. به مادرت : عرض کرد سپس به کى ؟ فرمود. مادرت 
پس از آن ؟ حضرت فرمـود  : مرد گفت ! به مادرت : به کى ؟ باز حضرت فرمود

  )17(. به پدرت 
: کردرسید و عرض   ﷑مردى خدمت رسول خدا : در خبرى دیگر فرمود

حضـرت  . یا رسول االله ، من شوق جهاد دارم و براى جهاد با نشاط و نیرومنـدم  
پس برو جهاد کن در راه خدا، زیرا اگر کشـته شـوى   : فرمود  ﷑رسول خدا 

پیش خدا زنده اى و روزى مى خورى و اگر بمیرى پاداش تو بر عهده خداست 
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پاك مى شوى همچون روزى که از مادر زائیـده   و اگر سالم برگردى ، از گناهان
  .شدى 

یا رسول االله ، من پدر و مادر پیرى دارم دلشان خـوش اسـت   : آن مرد گفت 
 ـ     و رسـول خـدا   . جهـاد خـوش ندارنـد   ه که به من انـس دارنـد و رفـتن مـرا ب

دسـت  پس با پدر و مادرت بمان که سوگند بخدائى که جان من ب: فرمود  ﷑
اوست هر آینه یک شبانه روز انس گرفتن آنان با تو بهتر از یکسال جهاد در راه 

  .خدا است 
پدر و مادرى دارم مخالف مذهب منند : عرض کرد  ﷒مردى به امام صادق 

مسلمانان احسان مى کنـى در تاءییـد ایـن    ه آنها احسان کن چنانکه به ب: فرمود
سه چیز است کـه خـداى   : ، حدیثى وارد شده که فرموده  ﷒خبر، از امام باقر 

یکـى اداى  : عزوجل در آنها براى احدى رخصت قرار نداده یعنى معذور نیسـتند 
دوم وفاى بعهد اسـت در برابـر نیکوکـار و     - امانت است به نیکو کار و بدکردار 

  .پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکرداره کردار و سوم احسان بدب
: نقل مى کند که آنحضرت فرمـود   ﷒در حدیث آخر این باب از امام باقر 

 ـ  آنهـا نیکوکـار و حـق    ه ممکن است بنده اى در حیات پدر و مادرش نسـبت ب
شناس باشد ولى پس از مرگشان بواسطه نپرداختن بدهى هائى که داشـتند و یـا   

والدین مى نویسد به طلب مغفرت و آمرزش نخواستن براى آنان خدا او را عاق 
عکس ممکن است یکى در حیات پدر و مادر عاق والـدین بـوده ولـى پـس از     
مرگشان بدهى شان را بپردازد و یا طلب مغفرت براى ایشـان کنـد و خـدا او را    

و از این حدیث چنین معلوم مى شود . نیکوکار و حق شناس پدر و مادر بنویسد
اسـتغفار بـراى آنهـا در شـمار عقـوق      که نپرداختن دیون پدر و مادر بلکه ترك 
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بنابراین پرداخت دیون . والدین قرار گرفته و عقوق والدین از گناهان کبیره است 
  والدین و استغفار بر آنها پس از مردن بر فرزند واجب و لازم است
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  آنانه اهتمام به امور مسلمین و نصیحت و خیر خواهى نسبت ب
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  :من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم و 
بر آوردن مهمات مسـلمانان و اهتمـام   ه کسى که بامداد کند با وجود توانائى ب

  .یعنى مسلمان کامل نیست . نورزد مسلمان نیست 
بدین مضمون چند حدیث دیگر نیز از آن حضرت به الفاظ مشابه صادر شـده  

  .است 
روایـت کـرده کـه      ﷑ث دیگر از رسول خـدا  در حدی  ﷒امام صادق 

عیال ه مردم عیال خدایند، پس محبوبترین مردم نزد خدا کسى است که ب: فرمود
  .خدا سود رساند و بر خاندانى اسباب سرور و شادى فراهم نماید

ضرر هجـوم   کسى که از مسلمان: فرمود  ﷑در حدیث دیگر رسول خدا 
  .آبى یا آتشى را باز گرداند بهشت بر او واجب مى شود

  :در تفسیر فرمایش خداوند  ﷒امام باقر 
  )وَقوُ�وُا �لِن�اسِ حُسْناً(

  .براى مردم بگوئید بهترین چیزى را که دوست دارید براى شما بگویند: فرمود
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  گرامى داشتن سالمندان و پیران
در حدیث اول آن . ماءثور است   ﷒د از امام صادق سه حدیث در این مور

از بزرگداشـت خداسـت   : فرمـوده    ﷑حضرت رسول اکرم : حضرت فرمود
  .بزرگداشت پیران سپید موى مسلمان 

از ما نیست کسى که بزرگ ما را احترام نکند و با کوچـک مـا   : فرمود - دوم 
  .مهر نورزد

  :دفرمو - سوم 
عظموا کبارکم و صلوا ارحامکم و لیس تصلونهم بشى ء افضل من کف الاذى 

  عنهم
یعنى بزرگ بدارید بزرگ سالان خود را وصله ارحام نمائید یعنى با خویشان 
خود رفت و آمد نمائید و در پیوند با خویشان هیچ چیز بهتر از ایـن نیسـت کـه    

  .آنان را فراهم نسازید جلو آزار آنان را باز دارید و موجب اذیت و آزار
  

  مؤمنین با یکدیگر برادرند
یازده حدیث در این مـورد صـادر شـده کـه      ﷔از امام باقر و امام صادق 

  .چند تاى آنها که جامع معانى کلى است ذکر مى شود
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  سهرله اخرونانما المؤمنین اخوه بنواب وام و اذا ضرب على رجل منهم عرق 
همانا مؤمنان برادرند، فرزندان یک پدر و مادرند و هرگاه رگى از ایشان زده 

  .شود دیگران برایش از شدت ناراحتى بى خواب مى گردند
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اندوهى بـر مـن عـارض      ﷒روزى در محضر امام باقر : جابر جعفى گوید
مى شـود    ارض حضرتش عرض کردم ، قربانت ، گهگاهى اندوه بر من عه ب. شد

بدون اینکه مصیبتى تو یا گرفتارى ناگوارى به من برسد تـا جائیکـه خانـدان و    
اى جـابر، آرى ،  : فرمـود . احبابم آثار اندوه را در رخساره ام نظـاره مـى کننـد   

خداى متعال مؤمنان را از گل بهشت آفریده و از نسیم روحش در آنان دمیـده ،  
رادر پدرى و مادرى ، و چـون یکـى از ایـن    از اینرو مؤمن برادر مؤمن است ، ب

ارواح را آزارى رسد و اندوهگین شود تمام آن ارواح اندوهگین شوند زیـرا کـه   
  .تمام ارواح مؤمنین وابسته بهمدیگرند

  :فرمود  ﷒حضرت صادق 
المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه و لایظلمه و لایغشه و لایعده عـده  

  فیخلفه
او خیانـت نکنـد،   ه مؤمن برادر مؤمن است ، چشم و راهنماى اوست ، ب یعنى

  .او بدهد، خلف وعده نکنده ستم روا ندارد، فریبش ندهد، و عده اى که ب
  .همین مضامین است ه چند حدیث دیگر نیز ب

از حدیث دهم این باب بر مى آید که مؤمنین اجنه نیز بر این معنـى مـؤمن و   
چند تـن  : شنیدیم فرمود  ﷒بن یسار گفت از امام باقر چنانکه فضیل . معترفند

سفرى بیرون شدند در حین سفر راه را گم کردند و تشنگى شدید ه از مسلمانان ب
پیـرى سـفیدپوش   . عارضشان شد، پس کفن پوشیدند و به تنه درخت چسـبیدند 

ده آن ع ـ. نزد آنان آمد و گفت برخیزید، بر شـما بـاکى نیسـت ، ایـن هـم آب      
تـو کیسـتى ،   : استند و آب نوشـیدند و سـیراب شـدند، و از وى پرسـیدند    وبرخ

خدایت رحمت کند، گفت من از جمله اجنه اى هستم که با رسـول خـدا بیعـت    
  :شنیدم که مى فرمود  ﷑کردند، من از رسول خدا 
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  :المؤمن اخوا المؤمن عینه و دلیله فلم تکونوا تضیعوا بحضرتى 
مؤمن برادر مؤمن است ، چشم و راهنماى اوست ، و شـما نبایـد پـیش مـن     

  .خود را ضایع نمائید
  

  حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر و اداى حق آنها
صـادر شـده کـه     ﷓در این مورد شانزده حدیث از امام باقر و امام صادق 

  .عرض خواننده محترم مى رسانده جامعترین آنها را ب
از حقوقى که مؤمن بر برادر مؤمن خـود دارد اینسـت   : فرمود  ﷒قر امام با

  که اگر گرسنه باشد سیرش کند، اگر عریان باشد بپوشاند،
گرفتاریش بر طرف نماید، قرضـش را ادا نمایـد، چـون بمیـرد، بجـاى او از      

  .خاندان و فرزندانش سرپرستى کند
رسید حق مسلمان بر مسلمان چیسـت  پ  ﷒معلى بن خنیس از امام صادق 

هفت حق براى او واجب است ؟ اگر یکى از آنها : فرمود  ﷒؟ حضرت صادق 
  ...را ضایع کنى از ولایت و طاعت خدا بیرون شده اى 

ست بدارى براى او آنچه را که براى خود دوست دارى ، و بد دارى ود - اول 
  .آنچه را که براى خود بد دارى 

خشم آوردن او خود دارى کنى و موجبات خشنودى او را فراهم ه از ب - دوم 
  .نمائى و فرمان او را اطاعت کنى 

  .سوم اینکه کمک او باشى با جان و مالت و زبان و دست و پایت 
  .چهارم اینکه چشم او، و راهنماى او؛ آئینه او باشى 

تشـنه ، و تـو    پنجم اینکه تو سیر نباشى و او گرسنه و تو سیراب نباشى و او
  .پوشیده باشى و او برهنه 
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ششم اینکه اگر تو خدمتکارى دارى و او ندارد واجب است خـدمتکار خـود   
را بفرســتى تــا لباســهاى او را بشــوید و غــذاى او را بپــزد و رختخــواب او را 

  .بگستراند
سوگند او وفادارى کنـى و دعـوت او را بپـذیرى ، اگـر بیمـار      ه هفتم اینکه ب
جنازه او حاضر شوى و هرگاه بدانى که حـاجتى دارد  ه نمائى ، بشدى عیادتش 

براى بر آوردن حاجتش پیشدستى کنى و نگذارى مجبور شود از تـو بـر آوردن   
بشتابى   حاجتش را بخواهد، بلکه قبل از اظهار حاجت براى بر آوردن حاجتش 

چون چنین کنى دوسـتى خـود را بدوسـتى او و دوسـتى او را بدوسـتى خـدا       . 
  .یوسته اى پ

در پاسخ سئوال یکى از اصحاب در مورد وظـایف بنـدگان    ﷒امام صادق 
  :فرمود

  :از مهمترین وظایفى که خداى متعال بر بندگانش واجب نموده سه چیز است 
اینکه مرد در نفس خود نسبت به برادران دینـى خـود انصـاف ورزد،     - اول 

آنچه راضـى شـود   ه نشود مگر ب چندانکه براى برادرش از جانب خویش راضى
عبارت دیگر آنچه را که بر خـود نمـى پسـندد بـه     ه ب. براى خویش از جانب او
  .برادر دینى خود نپسندد

  .و برابرى با برادر دینى بمال و دارائى خود تمواسا - دوم 
و ذکر خدا سبحان االله و الحمدالله گفتن نیسـت  . ذکر خدا در همه حال  - سوم 

آنست که در برخورد با هر آنچه خداوند حرام نموده خدا را بیاد ، بلکه ذکر خدا 
  .آورد و آن حرام را وانهد

حـق  : در حدیثى دیگر بـه ابـراهیم بـن عمریمـانى فرمـود       ﷒امام صادق 
او سیر نباشـد و بـرادرش گرسـنه ، او سـیراب     : مسلمان بر مسلمان اینست که 
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چقـدر بـزرگ   ! شد و برادرش برهنـه ، وه  نباشد و برادرش تشنه ، او پوشیده نبا
  !!است حق مسلمان بر برادر مسلمانش 

باید دوست داشته باشى براى برادر مسلمانت آنچه را که براى خود : و فرمود
تـو  ه دوست مى دارى ، هرگاه نیازمند شدى از او بخواهى ، و اگر او روى نیاز ب

رباره او تو را دلتنگ ننماید انجام هیچ کار خیرى د. آورد حاجت او را بر آورى 
همیشه پشتیبان او باشى . و همچنین انجام کار خیر او را درباره تو دلتنگ نسازد

چون از پیش تو دور شود در غیابش نگهبان . و همچنان او باید پشتیبان تو باشد
او باشى و چون حاضر شود از او دیدن کنى و او را بزرگ شمارى و گرامى ش 

او را از تست و تو از او، و چون در موردى گله مند شـود از او   بدارى ؛ زیرا که
او رسد خدا را بـر آن  ه جدا نشوى تا رضایت او را فراهم نمائى ، و اگر نعمتى ب

نعمت سپاس گزارى و اگر براى او گرفتارى رخ دهد در رفع گرفتاریش بکوشى 
  .قیام کنى   و اگر دامى برایش گستردند براى نجاتش 

دوسـتى  » اف بـر تـو  «: بـرادر مسـلمانش بگویـد   ه اگر مسلمانى ب :و فرمود
و  )18(دو کافر شوند  میانشان بریده شود، و اگر بگوید تو دشمن منى ، یکى از آن

اگر او را متهم سازد یا افتراء ببندد ایمان در دلش منحل شود چنانکـه نمـک در   
  .آب حل مى شود

ل آسمانها مى درخشد چنانکـه  راستى که مؤمن نور ایمانش براى اه: و فرمود
  .ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند

راستى که مؤمن دوست خداست ، خدا او را یارى مى کند و بـراى  : و فرمود
مؤمن براى خدا سخنى بجز حق نمى گوید و غیر . او وسیله خیر فراهم مى سازد
  .از خدا از احدى نمى ترسد
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مانش ، بطوریکـه از سـایر روایـات    دیگر از حقوق مسلمان بـر بـرادر مسـل   
استفاده شده اینست که چون همدیگر را ملاقات نمایند سلام کنند و چون یکـى  

عیادتش برود و چون یکى بمیرد دیگرى در تشـییع جنـازه   ه بیمار شد دیگرى ب
اگر برادر مؤمنش فقیر و او ثروتمنـد اسـت قسـمتى از ثـروت     . اش حاضر شود

  .در مواردى ایثار نمایداو ببخشد، بلکه ه خود را ب
در حدیث یازدهم این باب ، شخصـى بنـام ابـى اسـماعیل بـه امـام صـادق        

آیـا  : آن حضرت فرمـود . عرض مى کند قربانت ، نزد ما شیعه زیاد است   ﷒
توانگران بر مستمندان توجه و مهر مى ورزند؟ و آیا نیکوکار از بدکار گذشـت و  

مواسات دارند؟ ابى اسماعیل عـرض کـرد، نـه ؛    اغماض مى کند؟ و با یکدیگر 
  .پس اینان شیعه نیستند، شیعه کسى است که داراى این صفات باشد: فرمود
  

  دیدار برادران دینى
  شانزده حدیث در این مورد وارد شده که اهم آنهـا بشـرح زیـر در معـرض     

  .استفاده خوانندگان قرار مى گیرد
 - که برادر دینى خود را براى خدا دیدن کنـد  کسى : فرمود  ﷒امام صادق 

بخاطر وعده هاى خدا و بدست آوردن آنچه نزد خداسـت ،   - نه براى غیر خدا 
بدان که تو پاك شدى از گناه : خداوند هفتاد هزار فرشته ماءمور کند که ندا کنند

  .و گوارایت باد بهشت 
اى : ضرت وداع کنم ، فرمـود رفتم که با آن ح  ﷒خیثمه گفت نزد امام باقر 

خیثمه از دوستان ما هر که را دیدى سلام برسان و آنان را به پرهیزکارى خداى 
بزرگ سفارش کن و به اینکـه توانگرانشـان بـر فقیرانشـان و نیرومندشـان بـر       
ضعیفشان سرکشى کنند و زنده شان بر جنازه مرده شان حاضر شوند و در خانـه  
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د، زیرا که ملاقات آنان موجب زنده شدن امـر مـا   هایشان بملاقات یکدیگر رون
  .است ، خدا رحمت کند بنده اى را ما را زنده بدارد

دوستان ما این پیغام ما را برسان که ما نمى تـوانم در پیشـگاه   ه اى خیثمه ، ب
کردار نیکـوى آنهـا و اینکـه آنهـا بمقـام      ه خدا کارى بنفع آنها انجام دهیم مگر ب

نائل نشوند مگر به ورع و پرهیزکـارى ؛ و براسـتى کـه پـر     ولایت و دوستى ما 
حسرت ترین مردم در روز قیامت کسى است که عـدل و داد را بـراى دیگـران    

  .توصیف کند و خودش درباره دیگران بر خلاف عدالت رفتار نماید
یل به مـن  جبرئ: فرمود  ﷑است که رسول خدا   ﷒حدیث از امام باقر 

زمین فرستاد و آن فرشـته در زمـین راه   ه خداى متعال فرشته اى را ب: گفت که 
مى رفت تا گذرش بر در خانه اى افتاد که مردى در خانه ایستاده و منتظر اجازه 

با صاحب این خانه چکار دارى ؟ گفـت  : فرشته از وى پرسید. صاحب خانه بود
فرشته گفت فقط . خدا با او دیدن کنم  برادر دینى من است و مى خواهم در راه: 

فرشـته گفـت مـن    . در پاسخ گفت جز براى اینکار نیامدم ! براى همین آمدى ؟
بهشت : فرستاده خدایم بسوى تو و خداى تعالى سلامت مى رساند و مى فرماید

  :خداى متعال مى فرماید: براى تو واجب است آنگاه گفت 
، او را زیارت نکرده بلکه مرا زیـارت  هر مسلمانى که مسلمانى را زیارت کند

  .کرده و ثواب او بر من است که بهشت را باو دهم 
زیارت برادر مؤمن براى رضاى خدا بهتـر اسـت از   : فرمود  ﷒امام صادق 

و هر کس یک بنده مؤمن را آزاد کند هر عضوى از او . آزاد کردن ده بنده مؤمن 
  .دوزخ باز مى دارد یک عضو آزاد کننده اش را از آتش
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  )دست بهم دادن(در فضیلت مصافحه 
هر گاه دو مؤمن کـه بهـم مـى رسـند مصـافحه کننـد       : فرمود  ﷒امام باقر 

خداوند دست مرحمت خود را میان دو دست آنها در آورد و بـا هـر کـدام کـه     
  .محبتش نسبت به برادر مؤمن دیگر زیادتر باشد مصافحه مى فرماید

رو بسوى آنها کند و گناهان از آنهـا بریـزد چنانچـه    : ت دیگر فرموددر روای
  .برگ از درخت مى ریزد

همـدیگر مـى رسـید سـلام و     ه هر گاه ب: فرموده   ﷑رسول خدا : فرمود
  .مصافحه نمائید و چون خواستید از هم جدا شوید بهمدیگر طلب آمرزش کنید

ه مؤمن با رفیقش دست مـى دهـد آنکـه دسـت     وقتى ک: در خبر دیگر فرمود
خود را بیش از آن دیگرى در دست رفیقش نگهدارد اجرش زیادتر از آنست که 
دست خود از زود رها کند و در آن موقع گناهانشان فـرو مـى ریـزد تـا آنکـه      

  .گناهى براى آنان نماند
رو  هرگاه دو مؤمن بهم رسند و با هم مصافحه کنند خداونـد متعـال  : و فرمود

  .بسوى آنها کند و گناهشان بریزد چنانکه برگ از درخت مى ریزد
راستى که کسى یاراى آنرا نـدارد کـه قـدر خـدا را     : فرمود  ﷒امام صادق 

بشناسد و همچنین یاراى آنرا ندارد که قدر پیامبر خدا را بشناسد و نیـز قـدرت   
مى رسـد و    برادر مؤمنش  همانا وقتى که مردى به. ندارد ارزش مؤمن را دریابد

آنها مى نگـرد و گناهانشـان مـى    ه با او دست مى دهد، خداوند با نظر رحمت ب
ریزد تا از هم جدا شوند چنانکه تندباد برگ را از درخت مى ریزد و مى فرمـود  

  .مصافحه مؤمن افضل از مصافحه فرشتگان است 
هم آغـوش شـدن و   یعنى (پس از باب مصافحه ، دو باب بنام معانقه و تقبیل 

از مستحبات ملاقات مؤمنین است که هشت خبر در ) پیشانى همدیگر را بوسیدن
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: صـادر شـده اسـت و مضـمون آنهـا اینکـه         ﷒این باره از ناحیه معصومین 
برادران مسلمان هر وقت به همدیگر مى رسند مستحب اسـت بـا هـم معانقـه و     

فضیلت زیاد دارد و ما از لحاظ اختصار  پیشانى هم را ببوسند و این کار ثواب و
  .از نقل آن روایات صرف نظر نمودیم 

  

  مذاکره برادران
شیعیان مـا در  : شنیدم مى فرمود  ﷒على بن ابى حمزه گوید از امام صادق 

 - آنان کسانید که چون خلوت کنند یاد خدا کنند : همدیگر مهرباننده میان خود ب
چون ما یاد شویم خـدا یـاد شـود و چـون      - یاد خداست براستى که یاد ما هم 

  .دشمن ما یاد شود شیطان یاد شود
بزیارت یکـدیگر برویـد زیـرا کـه در زیـارت شـما       : در حدیث دیگر فرمود

همدیگر را زنده کردن دلهاى شماسـت و یـاد آورى احادیـث مـا، و یـاد آورى      
عمل کنید راه راست  و اگر بدان. همدیگر مهربان مى سازده احادیث ما شما را ب

بگیرید و   را بیابید نجات یابید و اگر واگذارید گمراه گردید و هلاك شوید، پس 
  .عمل کنید که من ضامن نجات شما هستم 

جمع نمى شوند سه نفر با بیشتر از مـؤمنین در یـک   : در حدیث دیگر فرمود
 ـ ر دعـاى  مجلس مگر آنکه بتعداد آنها از فرشتگان در آنجا حاضر شوند، پس اگ

خیرى کنند فرشتگان آمین گویند و اگر پناه از بدى جویند از خدا مـى خواهنـد   
آن بدى را بر طرف کند، و اگر حاجتى خواهند، فرشتگان بدرگاه خـدا شـفاعت   
کنند و بر آوردن حاجت آنان را از خدا بخواهند؛ و در مجلسى جمع نمى گردند 

شیاطین در مجلس شان حاضر مـى  سه تن از منکران مگر آنکه ده مقابل آنها از 
گردند، اگر صحبتى کنند شیاطین نیز بمانند سخن ایشـان صـحبت کننـد، و اگـر     
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بخندند شیاطین نیز بخندند، و اگر عیب دوستان خدا نمایند، شیاطین هم با آنـان  
پس هرگاه یکى از مؤمنین گرفتار مجلس آنان شود و یـاوه  . عیب جوئى نمایند

زیرا خشم . اید برخیزد و شریک و همنشین شیاطین نگرددسرائى آنها را بشنود ب
اگر نتوانـد  : سپس فرمود. خدا را چیزى جلوگیر نشود و لعنت خدا را بازنگرداند

  )19(... بر خیزد لازم است در دل خود اعمال ایشان را انکار نماید
  



88 
 

  )شاد کردن آنها(ادخال سرور بر دل مؤمنین 
ه که جامعترین آنها بنظر خواننده گرامـى  در این مورد شانزده حدیث نقل شد

  :مى رسد
  :فرمود  ﷑، رسول خدا  ﷒از امام باقر 

  من سر مؤمنا فقد سرنى و من سرنى فقد سراالله
هر کس مؤمنى را شاد کند مرا شاد کرده ، و هر کى مرا شاد کنـد خـدا را از   

  .خود خشنود کرده است 
لبخند زدن مرد در چهره برادر مـؤمنش  : در خبر دیگر فرمود  ﷒امام باقر 

حسنه است و دور نمودن خاشاك از وى نیـز حسـنه اسـت ؛ و عبـادت نشـده      
  .خداى تعالى بهیچ عملى محبوبتر باشد از ادخال سرور بر دل مؤمن 
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  بر آوردن حاجت مؤمن
خطـاب    ﷒عمران خداوند در مناجاتى که موسى بن : در خبر دیگر فرمود

اى موسى ، من بندگانى دارم که بهشتم را بر آنان مباح مى نمایم و آنان «: فرمود
پروردگـارا، کیاننـد   : کـرد   عرض   ﷒موسى . را در آنجا حکمروا مى گردانم 

سـپس  » .آنانکه شادى بر دل مؤمنـان وارد نماینـد  : ایشان ؟ خداى تعالى فرمود
سلطان ستمکار پس از . ى در کشور سلطان ستمکار زندگى مى کردمؤمن: فرمود

 ـ    . چندى تصمیم به آزار و اذیت آن مؤمن گرفـت   ه مـرد مـؤمن فـرار کـرد و ب
کشورى دیگر که مردم آنجا همه مشرك بودند پناه برد و مشرکى او را پناه داد و 

ائى زیر سایه خود گرفت و با وى با کمال مهر و عطوفـت رفتـار نمـود و پـذیر    
 ـ . کامل کرد ه چون عمر آن مشرك بسر آمد و مرگ او فرا رسید، خداى متعـال ب

عزت و جلالم سوگند، اگر در بهشتم جائى براى تو مى بـود  ه او وحى نمود که ب
ترا در آن جاى مى دادم ؛ و چون بهشت براى آنانکه مشرك بمیرند حرام اسـت  

هـر بامـداد و   : ار و فرمـود آتش امر کردم که اى آتش او را بترسان ولى میازه ب
  .شامگاه روزى او مى رسد

: عرض کردم آیا روزى او از بهشت مى آید؟ آن حضرت فرمود: راوى گفت 
  .از آنجا که خدا بخواهد

هر کس مؤمنى را شاد نمایـد، خـداى تعـالى از آن    : فرمود  ﷒امام صادق 
مژده بـاد تـرا اى   : گویدشادى مخلوقى بیافریند که هنگام مرگش او را ببیند و ب

کرامتى از جانب خدا و خشنودى او، و پیوسـته بـا او باشـد تـا     ه دوست خدا، ب
او مى دهد، و بار دیگر هنگـام  ه داخل قبرش کنند، و در قبر نیز همین مژده را ب

ول و هراسى ح برانگیختن از قبر مژده مى دهد و و پس از آن هم پیوسته در هر
آن شـخص  . ژده دهد و مانند آن جملات را با مى گویـد همراه او باشد و او را م
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مـن همـان شـادى و    : تو کیستى خدا رحمت کند تـرا؟ پاسـخ دهـد   : مى پرسد
  .سرورى مى باشم که تو بر دل فلان مؤمن وارد کرده بودى 

از محبـوبترین کارهـا نـزد خـداى     : فرمود  ﷒در خبر دیگرى امام صادق 
بر طرف کـردن   - سیر کردن او از گرسنگى  - مؤمن  متعال ، ادخال سرور بر دل

  .گرفتارى او و یا اداى قرض او مى باشد
  

  بر آوردن حاجت مؤمن
اى مفضل بشنو آنچه بتو مـى  : بمن فرمود  ﷒حضرت صادق : مفضل گفت 

بزرگان از برادران خود خبر ه گویم و بدانکه آنچه مى گویم حق است بجا آر و ب
  !، قربانت ، بزرگان از برادرانم کیانند؟ عرض کردم. ده 

و : سـپس فرمـود  . بر آوردن خوائج برادران خـود شـائقند  ه آنان که ب: فرمود
کسى که یک حاجت برادر مؤمنش را بر آورد خداوند در روز قیامت صدهزار ح

حاجت او را بر آورد که اولى از آنها بهشت است و از آنجمله حاجتها آنست کـه  
یان و برادرانش را وارد بهشت مى گرداند بشـرط آنکـه ناصـبى    خویشان و آشنا

  ...نباشند
کردن هزار  دبر آوردن حاجت مؤمن بهتر است از آزا: در حدیث دیگر فرمود

  .برده و بهتر است از فرستادن هزار اسب در راه خدا براى جهاد یا حج و غیره 
وب تر است هر آینه بر آوردن حاجت مرد مؤمن محب: در حدیث دیگر فرمود

نزد خدا از بیست حج که در هر حجى که صاحبش صدهزار اشرفى یا درهم طلا 
  .براى حوائج مؤمنین خرج کند

: در پاسخ اسماعیل بن عمار صیرفى فرمود  ﷒در حدیث دیگر امام صادق 
هر مؤمنى نزد برادر مؤمنش براى حاجتى رود، آن رحمتى است از جانـب خـدا   
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که بسوى او روانه شده ، پس اگر حاجتش را بر آورد، آن رحمت را پذیرفتـه و  
داشته ، رحمـت خـدا را     اگر رد کند در حالتى که توانائى بر بر آوردن حاجتش 

اى اسماعیل ، هـر   - حدیث مفصل است تا آنکه فرمود  - ده است از خود رد کر
کس برادر مؤمنش نزد او بیاید از براى حاجتى که قادر است آنرا بـر آورد و بـر   
نیاورد خداوند در قبرش مارى را مسلط بر او مى کنـد تـا انگشـت ابهـامش را     

  .بگزد تا روز رستاخیز چه آمرزیده شود و یا معذب گردد
کسى که خانه خدا را هفت بار طـواف کنـد خداونـد    : ر فرموددر حدیث دیگ

شش هزار حسنه براى او بنویسد و شش هزار گناه از او محو کند و شش هـزار  
شش هزار : اسحاق بن عمار بر این روایت افزوده که  - درجه براى او بر افرازد 

  .حاجت نیز براى او بر آورد
  .ف با این مزایا افضل است بر آوردن حاجت مؤمن از ده طوا: سپس فرمود
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  اطعام مؤمن
  .بیست روایت در این باب وارد شده که بعضى از آنها ذکر مى شود

  :فرمود  ﷒امام صادق 
من اشبع المؤمن و جبت له الجنه ، و من اشبع کافرا کان حقا على االله ان یملاء 

  :جوفه من الزقوم ، مؤمنا کان اوکافرا
ر کند بهشت بر او واجب شود، و هر که کافرى را سـیر  کسى که مؤمنى را سی

کند بر خدا حق است که شکم او را از زقوم پر کند، خواه مـؤمن باشـد و خـواه    
  )20(. کافر باشد

اگر من یک مرد مسلمانى را اطعام کنم محبوبتر است : در حدیث دیگر فرمود
  .نزد من از اینکه یکصد هزار یا بیشتر مردم دیگر را

کسى که سه تن از مسلمانان را : فرمود  ﷑، رسول خدا  ﷒از امام باقر 
از : اطعام کند خداوند از سـه بهشـت او را در ملکـوت آسـمانها اطعـام فرمایـد      

فردوس ، از بهشت عدن ، و از طوبى ، درختى که از بهشت عدن بیرون آید کـه  
  .غرس نموده   قدرتش پروردگار ما آنرا به دست 

هر کس مؤمنى را غذا دهد تا سیرش کند، هیچکس : فرمود  ﷒امام صادق 
نمى داند که چقدر اجر براى آخرتش مقدر گردیده نه فرشته مقربى و نـه پیـامبر   

از موجبـات آمـرزش ،   : سـپس فرمـود  . مرسلى مگر خداى پروردگار جهانیان 
  .اطعام مسلمان گرسنه است 

  :سوره البلد 16- 14آیه  آنگاه
طْعَامٌ ِ� يوَْمٍ ذِي َ�سْغَبةٍَ﴿( وْ إِ
َ
َ�ةٍ ١٥﴾ يَ�ِيمًا ذَا مَقْرََ�ةٍ ﴿١٤أ وْ ِ�سْكِينًا ذَا مَْ�َ

َ
  )﴾ أ

تیمـى خویشـاوندى را یـا    ی - یا اطعام نمـودن در روز قحطـى و گرسـنگى    (
  .تلاوت فرمود) مستمند خاك نشینى را
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فرموده هر کس یک نوشیدن آب   ﷑رسول خدا : در حدیث دیگر فرمود
هر نوشیدنى ه مؤمنى بنوشاند از آنجا که دسترسى بدان دارد خداوند به خوردن ب

 ـ  هفتاد هزار حسنه دهد و هر کس بنوشاند آنرا از آنجا  ه که دسترسـى نـدارد و ب
عیل را آزاد کـرده  ازحمت بدست آورد همچنانست که ده بنده از فرزنـدان اسـم  

  .است 
هـر آینـه اطعـام    : فرمود) یکى از دوستان(در حدیث دیگر به نصربن قابوس 

نصـر گویـد   . یک مؤمن نزد من محبوبتر است از آزاد کردن ده بنـده و ده حـج   
اى نصـر اگـر او را   : در پاسخ فرمـود ! ده حج ؟از ده بنده و : تعجب کرده گفتم 

 ـ  در خانـه یـک ناصـبى    ه اطعامش نکنید بمیرد، یا اینکه خوارش کنید و بـرود ب
او مردن بهتر است براى او از گدائى کـردن  ! دشمن اهل بیت و از او گدائى کند؟

اى نصر، هر کس مؤمنى را زنده کند گویا همه مردم را زنده کـرده و  ! از ناصبى 
اطعامش نکنید مثل اینکه او را مى رانیده اید و اگر اطعامش کنید، زنـده اش  اگر 

  .نموده اید
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  ثواب کسى که مؤمنى را بپوشاند
جامه  - کسى که برادر مؤمنش را جامه اى بپوشاند : فرمود  ﷒امام صادق 

 ـ - زمستانى یا تابستانى   او بپوشـاند و ه بر خدا حق است از جامه هاى بهشتى ب
وى آسان گرداند و قبر او را گشایش دهد و چون از قبـرش   سکرات مرگ را بر

بیرون آید فرشتگانى را ملاقات کند که او را بشارت برحمت خدا دهند و اینست 
  :انبیاء 103معنى گفتار خداوند در آیه 

ي كُنتُمْ توُعَـدُونَ ( ِ
ذَا يوَْمُُ�مُ ا�� ٰـ اهُمُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ هَ در حـدیث دیگـر    )وََ�تَلَق�

کسى که بیکى از فقراء مسلمانان که برهنه اسـت جامـه اى بپوشـاند؛ یـا     : فرمود
بچیزى از قوت و معیشت وى کمک کند، خداى متعال هفت هزار فرشـته بـر او   
  .بگمارد تا هر گناهى که کرده آمرزش بخواهند تا زمانى که در صور دمیده شود

اى را جامه اى بپوشاند خداوند  کسى که مؤمن برهنه: در حدیث دیگر فرمود
بـر او بپوشـاند و    - یعنى پارچه دیباى طلا باف و ابریشمین  - از استبرق بهشت 

هـم    یعنى خودش (کسى که مؤمنى را جامه اى بپوشاند که بى نیاز از آن است ، 
تا زمانیکه تکه اى از آن جامه باقى مانده در ضـمان  ) لباس دارد و برهنه نیست

  .دخدا خواهد بو
  

  در اظهار لطف و مهربانى نسبت به مؤمن و گرامى داشتن او
هر کس خار و خاشـاکى از چهـره بـرادر مـؤمنش     : فرمود  ﷒امام صادق 

برگیرد، خداوند ده حسنه براى او بنویسد و کسى که در چهره برادر دینى لبخنـد  
  .زند براى او یک حسنه باشد
برادر مسلمانش را که بـر او وارد مـى   کسى که مقدم : در حدیث دیگر فرمود

  .شود گرامى دارد هر آینه خدا را گرامى داشته است 
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هر کس بـرادر مسـلمان   : فرموده   ﷑در حدیث دیگر فرمود رسول خدا 
خود را بسخنى مورد لطف قرار دهد و گرفتارى او را برطرف نمایـد پیوسـته در   

  .سایه رحمت خدا باشد مادامى که زنده است 
دیگر از حقوق برادران دینى نسبت به همدیگر خدمت نمودن و اندرز دادن و 

موده انـد بـر مـؤ    خیر خواهى است که چند حدیث در این باره صادر شده و فر
  .منین واجب است که برادران مؤمن خود را نصیحت و پند و اندرز دهند

  

  اصلاح بین مردم
صدقه اى که خدا دوست مى دارد، اصلاح میان : مى فرمود  ﷒امام صادق 

مردم است هنگامى که اختلافى ما بین آنها بیفتد، و نزدیک کردن آنها به همدیگر 
  .دورى گزینند است هرگاه از هم

هر گاه دیدى میان دو تن از شیعیان من نـزاع  : در خبر دیگر به مفضل فرمود
  .در گرفته ، از دارائى من براى اصلاح میان آنها خرج کن 

من و دامادم در مورد ارث مشاجره اى داشتیم : شخصى بنام ابى حنیفه گفت 
برویم بمنزل ما :  ساعتى نزد ما توقف نمود و سپس گفت. که مفضل بما وارد شد

ما بمنزل او رفتیم و مابین ما را بـا چهارصـد   . تا اختلاف شما را بر طرف نمایم 
درهمى که از خودش بخشید اصلاح نمود و بعد از آنکه از ما نسبت به یکـدیگر  

بدانید که این پولى که بشما دادم از مال من نیسـت ، بلکـه   : رضایت طلبید گفت 
آنرا در اختیار من گذاشته و فرموده هرگاه دو تن از شیعیان ما   ﷒امام صادق 

  )21(. در امرى نزاع کنند براى حل اختلاف آنها از این پول مصرف نمایم 
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  در احیاء مومن
  :مقصود خداى تعالى از آیه مبارکه : گفتم   ﷒سماعه گوید به امام صادق 

) 
َ
لَ َ�فْسًا بغَِْ�ِ َ�فْسٍ أ

يعًـا وَمَـنْ مَن َ�تَ ��مَا َ�تَلَ ا��ـاسَ َ�ِ
َ
رضِْ فَكَ�

َ
وْ فَسَادٍ ِ� الأْ

ـنْهُ  ِ�ّناَتِ ُ�م� إِن� كَثِـً�ا مِّ يعًا وَلقََدْ جَاءَْ�هُمْ رسُُلُناَ باِْ�َ حْيَا ا��اسَ َ�ِ
َ
مَا أ ��

َ
حْيَاهَا فَكَ�

َ
م أ

فُونَ  رضِْ �مَُْ�ِ
َ
  )َ�عْدَ ذَٰ�كَِ ِ� الأْ

بکشد بى آنکه کسى را کشته باشد گویا همه مردم را کشته کسى که کسى را (
است و کسى که احیاء کند یعنى زنده کند نفسى را گویا که احیـاء نمـوده اسـت    

  چیست ؟) همه مردم را
هر کس یک انسانى را از گمراهى به راه هدایت در آورد بمانند آنست : فرمود

اهى سوق دهد بماننـد آنسـت   که او را زنده کرده و هر کس از راه هدایت به گمر
  .که او را کشته است 

در حدیث دیگر فرمودند مقصود اینست که اگر مؤمنى را از سوختن و غـرق  
: و بـاز فرمودنـد  . شدن نجات دهد گویا اینکه همه مردم را زنـده کـرده اسـت    

  .تاءویل اعظمش اینست که او را دعوت به مذهب حق کند و او هم بپذیرد
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  به ایمان در دعوت خانواده
عرض کردم ، من خاندانى دارم که   ﷒سلیمان بن خالد گفت به امام صادق 

بلـى ،  : از من حرف مى شنوند، آیا آنان را به مذهب شیعه دعوت کـنم ؟ فرمـود  
  :زیرا خداوند در کتابش مى فرماید

هْلِيُ�مْ ناَرًا (
َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
وَقُودُهَا ا��اسُ وَاْ�ِجَارَةُ عَليَْهَـا ياَ �

َ�رَهُمْ وََ�فْعَلـُونَ مَـا يـُؤَْ�رُونَ 
َ
هَ مَا أ ا�ـاس و َ�لاَئَِ�ةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لا� َ�عْصُونَ ا�ل�ـ

  )ا�جاره
اى مؤمنین حفظ نمائید جانهاى خود و خاندانتان را از آتشى که آتشگیره آن 

  .مردمان و سنگ است 
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  مردم به ایمان در زمان تقیهدعوت 
هوش باشید از دعوت مردم بـه ایمـان در زمـان    ه ب: فرمود  ﷒امام صادق 

تقیه ، زیرا که خداوند خیر هر که را بخواهد انگشتى در دلش زند و رهایش کند 
ظاهرا مقصود . (و او بخودى خود بدنبال یافتن راه هدایت و طریق ایمان مى رود

  )دل زدن ، القاء نور هدایت است در قلباز انگشت در 
اى : فرمـود ) یکى از دانشجویان مکتـب آن حضـرت  (در خبر دیگر به ثابت 

مردم چکار است ؟ از مردم دست بردارید و کسى را بـه آئـین   ه ثابت ، شما را ب
خود دعوت ننمائید، بخدا قسم اگر اهل آسمان و زمین بر گمراه نمودن بنـده اى  

از مردم دسـت  . هدایتش نماید جمع گردند، گمراه نتواند نمودکه خدا مى خواهد 
برادر من ، پسر عـم مـن ، همسـایه مـن ؛ زیـرا      : بردارید، و یکى از شما نگوید

خداوند هرگاه خیر بنده اى را بخواهد روحش را تزکیه نماید و در آن حال هیچ 
ه بدش سخن خوبى را نشنود جز آنکه بفهمد و هیچ سخن بدى را نشنود جز آنک

  .سپس خداوند کلمه اى در دلش القاء نماید که کار او را فراهم سازد. آید
با �ردم در دين خود س��ه ننمائيد كه س��ه نمـودن دل را : در خ� ديگر فر�ود

  :فر�ود  ﷑خداى متعال به پيام�ش . بيمار � كند
بـْتَ وَلـَـ( حْبَ

َ
كَ لاَ َ�هْـدِي مَــنْ أ عْلـَـمُ إِن�ـ

َ
ـهَ َ�هْــدِي مَـن �شََــاءُ وَهُـوَ أ ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ

  )56(  القصص  -  )باِ�مُْهْتَدِينَ 
اى پیغمبر ما، تو نمى توانى آنکه را بخواهى هدایت کنى بلکه خداسـت کـه   (

  )هدایت مى کند هر که را خواهد
  :یونس مى فرماید -  99و نیز در آیه 

ٰ يَُ�ونوُا ُ�ؤْمِنَِ�  ( نتَ تُْ�رِهُ ا��اسَ حَ��
َ
فأَ
َ
آیا تو مردم را بـه اکـراه وامـى    )أ

  دارى که مؤمن باشند؟
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هر گاه خداوند براى بنده اى اراده خیـرى نمایـد در   : در حدیث دیگر فرمود
ى آنچـه در  ادلش نورى القاء فرماید که گوش و دلش روشن شود بطوریکـه بـر  

آن حریص تر شود و چون براى بنده اى خـدا  ه از شما ب) ایمان(دست شماست 
بدى خواهد نکته سیاهى در دلش اندازد که گـوش و دلـش را سـیاه و تاریـک     

  :گرداند، سپس این آیه را تلاوت فرمود
  
حْ صَدْرهَُ �لإِْسِْلاَمِ ( ن َ�هْدِيهَُ �َْ�َ

َ
هُ أ هُ َ�عَْلْ صَدْرهَُ  َ�مَن يرُدِِ ا�ل�ـ ن يضُِل�

َ
وَمَن يرُدِْ أ

مَاء دُ ِ� ا�س� ع� مَا يصَ� ��
َ
  ):125(الانعام  )ضَيِّقًا حَرجًَا كَ�

خداوند هر که را بخواهد هدایت کند سینه اش را بـراى پـذیرش اسـلام مـى     
نمایـد کـه     گشاید و هر که را بخواهد گمراهش سازد سنگدل و آشفته خاطرش 

  .اهد به آسمان برودگویا مى خو
  

  تقیه و موارد لزوم آن
تقیه بمعناى همکارى با مخالفان است در انجام امور دینى براى حفظ جـان و  

یعنى امور دینى را مطابق معمول اهل تسنن انجام دهند که آنهـا پـى   . مال و آبرو
اینکه شخص معتقداتش برخلاف عقایـد آنهـا اسـت و در صـدد آزار و     ه نبرند ب

شخص بر آیند؛ و ممکن است این معنى را در سایر فرق مخالف مذهب اذیت آن 
تشیع تعمیم داد و حاصل از اینکه در هر موردى که با اظهار عقاید حقـه خـوف   
تلف شدن جان و یا ناموس و یا مال قابل توجهى که براى شخص از دست دادن 

ایت شرف و در این مورد بیست و سه رو. آن تحمل ناپذیر است تقیه لازم است 
  .صدور یافته که بذکر قسمتى از آنها اکتفا مى کنیم 
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اى ابا عمر، نه دهم دیندارى در تقیه است : به ابا عمر فرمود  ﷒امام صادق 
مقصـود  (و کسى که تقیه نکند دین ندارد؛ و تقیه در همه چیز هست بجز در نبیذ 

  و در تفسیر آیه) شرب خمر و نوشیدن مسکرات است
ِ�ئّةَُ وَلاَ (   )34(فصلت  - ) �سَْتَويِ اْ�سََنةَُ وَلاَ ا�س�

  :حسنه تقیه نمودن است و سیئه فاش نمودن مذهب است ، فرمود: فرمود
  ادفع بالتى هى احسن

  تقیه نمودن است که در نتیجه) آنچه نیکوتر استه بازدار ب(
  :فاذاالذى بینک و بینه عداوه کانه ولى حمیم 

امام . دشمنى بود، گویا دوست مهربانى است براى تو آنکسى که میان تو و او
زود باشـد  : روایت نموده که آنحضرت فرمود  ﷒از امیرالمؤمنین   ﷒صادق 

ایـن را بپذیریـد و در مقـام تقیـه     . که شما را دعوت کنند که به من دشنام دهیـد 
بدانید کـه مـن بـر     همچنین دعوت شوید که از من بیزارى بجوئید،. دشنام دهید

  ﷑یعنى هر که از من بیزارى جوید، گویـا از محمـد   (  ﷑دین محمدم 
  ).بیزارى جسته است و نفرمود که بیزارى جوئید

  اگر کشته شدن را بر بیزارى جستن اختیار کند چطور؟: سائل پرسید
بخدا قسم این وظیفه را ندارد و وظیفه او همانست که عمار بن یاسـر  : فرمود

نقل کرده چنانست کـه   ﷖بدان عمل نمود؛ و جریان آن بطوریکه علامه مجلسى 
. قریش ، عمار و پدر و مادر او یاسر و سمیه را واداشتند که از دیـن برگردنـد  : 

زبان انجـام  ه لى عمار خواسته آنان را بیاسر و سمیه نپذیرفتند و آنها را کشتند و
  .داد

گفتند آیا عمار کافر شده ؟ فرمود، نه هرگـز، عمـار از     ﷑به رسول خدا 
عمـار  . سر تا قدم پر از ایمان است و ایمان با گوشت و خونش آمیختـه اسـت   
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اشـک    ﷑رسول خدا . مدآ  ﷑پس از آن جریان گریان نزد رسول خدا 
چرا چرا، اگر دوباره هم تو را گرفتار نمودنـد  : از دو چشمش پاك کرد و فرمود

  .براى آنها بگو هرچه گفتى 
  

  در چه مواردى ترك تقیه جایز است ؟
چـه چیـزى میـثم    : به من فرمود  ﷒محمدبن مروان مى گوید، امام صادق 

  را از تقیه باز داشت ، بخدا سوگند که او مى دانست این آیه) رحمه االله(
  ):106(النحل  - الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ...

  )22(. درباره عمار و یارانش نازل شده است 



102 
 

  در راز نگهدارى
  .ذکر مى گردد در این مورد شانزده خبر بیان شده که در زیر چند خبر آن

: فرمـوده    ﷑مى فرمود، شنیدم که حضرت رسول خدا   ﷒امام صادق 
بشناسد ولى مـردم او را نشناسـند، آناننـد      خوشا بحال بنده گمنامى که خدایش 

هر فتنه تیره و تارى از یمن وجودشان . چراغهاى هدایت و سرچشمه هاى علم 
جفا کارى و ریاکـارى نمـى   . رده دروپرده برادر راز مردم نیستندپ. بر طرف شود

  .کنند
خبر بالا افزوده اند که ه این جمله را نیز ب  ﷒در خبر دیگر از امیرالمؤمنین 

  .در هر رحمتى بروى آنها گشوده مى شود: 
سخن خوب بگوئید تا بخوبى شهرت یابیـد و عمـل خیـر    : سپس فرموده اند

تا از اهل خیر محسوب شوید، در کارها عجول و پـرده در نباشـید؛    انجام دهید
و بـدان شـما   . همانا بهترین شما آنانند که چون به آنها نظر شود، خدا بخاطر آید

آنانند که براى سخن چینى بشتابند و میان دوستان جـدائى اندازنـد و پاکـان را    
  .عیب جوئى نمایند

نفس شخصى که براى ما و ظلمهائیکه : فرمود  ﷒در خبر دیگر امام صادق 
بر ما نموده اند اندوهناك باشد تسبیح است و توجه او به امر ما عبادت اسـت و  

محمـدبن مسـلم   . راز نگهدارى او درباره رازهاى نهانى ما جهاد در راه خداست 
این خبر را با طلا بنویسید که چیزى بهتـر  : که یکى از روایت حدیث است گوید

  .را نیابید از آن
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  نشانه ها و صفات مؤمن
سى و نه حدیث در این مورد وارد شده که جامعترین آنهـا را بـراى اسـتفاده    

  .خواننده محترم بشرح زیر برشته تحریر در مى آوریم 
بنام همام که   ﷒شخصى از اصحاب امیرالمؤمنین : فرمود  ﷒امام صادق 

پرسـت و ریاضـت کـش بـود حضـور امیرالمـؤمنین        مردى عابد و زاهد و خدا
یا امیرالمـؤمنین ، صـفات   : که مشغول ایراد خطبه بود ایستاد و عرض کرد  ﷒

  .مؤمن را براى ما آن چنان که بیان فرما که گویا آنرا مى بینیم 
  :فرمود  ﷒امیرالمؤمنین 

چهره و اندوهش در دل سرورش در . اى همام ، مؤمن زیرك و باهوش است 
تر و پیش خـود از همـه    سینه اش براى قبول نور حکمت و معرفت فراخ . است 

نـه  . هر خیـر و خـوبى روى آور  ه از هرچه فانى است گریزان و ب. کس خوارتر
نه عیب جوست و نـه  . نه جهنده است و نه دشنامگو. کینه ورز است و نه حسود
کـروه شـمارد و شـهرت طلبـى را     بزرگ منشـى را م . عیب کن پشت سر بد گو

  .دشمن دارد
. بسـیار خمـوش و باوقـار اسـت     . اندوهش طولانى و همـتش بلنـد اسـت    

  .کثیرالذکر و بسى بردبار شکر گزار است 
  خـوش  . آینده خود غمگین و بر نداشتن مـال دنیـا خوشـحال    ه از اندیشه ب

  .ه آبرو ریزنه دروغگو است و ن. برخورد و خوش خلق ، باوفا و کم آزار است 
  خنـده اش  . اگر بخندد سبکسرى ننماید و اگر خشمگین شود از جا بدر نرود

  دانشـش  . تبسم است سئوالش براى آموختن و بازگشتش براى فهمیـدن اسـت   
نه بخـل ورزد و  . زیاد و بردباریش بسیار و مهر و عطوفتش خارج از حد است 

  .ى و بدمستى نمایدنه دلتنگ شود و نه زیاد اظهار خوش. نه شتاب کند
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  نفـس  . در قضاوت خلاف حق نگوید و در دانسته هایش راه بیدادگرى نپوید
نـه  . او از سنگ خارا سخت تر و کوشش و کار نزد او از عسل شیرین تر است 

نه سختگیر است و نه لاف زن ، نه زحمـت دیگـران   . آزمند است و نه بى تاب 
  .ن باشدفراهم نماید و نه در جستجوى اسرار دیگرا

اگر غضب کند از . جویانه و بازگشتش کریمانه است  نزاعش با دیگران صلح
. راه نرمش گرایـد ه اگر چیزى طلب کند ب. اصول عدالت و انصاف خارج نگردد

  دوستیش بى شـائبه و عهـد و پیمـانش    . نه بى باك است ، نه هتاك و نه زورگو
خـونگرم ، بردبـار و گمنـام    به پیمانش وفادار، مهربان و . محکم و پا برجاست 

از خداى متعال خشنود و با هواى نفس مخالف است . زیست و بى آلایش است 
یاور دین است . با زیردستان درشتى نکند و در آنچه بى فایده است ، فرو نرود. 

او را نـدرد و    مدح ستایشگران گوش . حامى مؤمنین و پناهگاه مسلمانان است 
هویات او را از قضاوت حکیمانه بازنگرداند و نادان بـر  طمع در دل او ننشیند و ل

. در عمل بسیار جدى و کوشاست . سخنگوى ماهرى است . دانش او آگاه نشود
بسـیار  . دانشمندى است عاقبت اندیش ، نه هرزه گوست و نه دریده و بى بـاك  

نه فخر کننـده اسـت نـه    . بسیار بخشنده است بى اسراف . پیوند است بى تکلف 
با مردم . دیگران روا دارده نه پى جوئى عیب دیگران نماید و نه ستم ب. ه گرحیل

  .مدارا نماید
پـرده  . یار ناتوانـان و دادرس بیچارگـان اسـت    . پیوسته در سعى و کوشش 

هر چند زیاد گرفتارى بیند شکوه کمتر . کسى را ندرد و راز کسى را فاش نسازد
عیب دیگـران  . و اگر بدى بیند پنهان دارد اگر از کسى نیکى بیند یاد نماید. نماید

. از لغزش در گذرد و از خطا چشـم پوشـد  . را نهفته و در نهان حفظ الغیب نماید
به هر پند و اندرزى که برخورد آنرا بجـان و دل بپـذیرد و بکـار بنـدد، و هـیچ      



105 
 

امـین اسـت ، متـین    . ناهموارى و ستمى را وامگذارد مگر اینکه اصلاحش نماید
عذر خواهى دیگـران  . هیزکار است ، پاك و پاکدامن و پسندیده است است ، پر
مردم گمان نیـک بـرد و   ه نیکى دیگران یاد کند و سخن نیک گوید و ب. را پذیرا

  .در نهان نفس خود را متهم سازد
در راه خدا از روى فهم و دانش دوستى بر قرار سـازد و در راه خـدا رشـته    

نادانى نکشاند و شادى ه خوشى او را ب. ببرد دوستى را از روى احتیاط و تصمیم
یادآور عالم است و آموزنده جاهـل توقـع نیرنـگ از او    . در نبرده او را از جا ب

  .ندارند از دستبرد او نترسند
ى نزد او از سعى و کوشش خود وى پاکتر و هر شخصى نزد شهر کار و کوش

و اندوه خود مشغول  به عیوب خویش داناست و با غم. او از خود او شایسته تر
کـس و تنهـا دانـد و بـه     ی خود را ب. کسى اعتماد نکنده غیر پروردگارش به ب. 

براى خدا دوست دارد و در راه خدا جهاد نمایـد تـا   . زندگى دنیا بى علاقه باشد
  .پیرو خشنودى او باشد

براى تشفى دل انتقام نجوید و با کسى کـه مـورد سـخط پروردگـارش قـرار      
با فقرا همنشین و با راستگویان رفیق و معین و با اهل . تى نریزدگرفته طرح دوس

کمک نزدیکان است ، پدر یتیمان و شوهر بیوه زنـان ،  . حق همدست و پشتیبان 
در هر ناملائمى محل امیدوارى اسـت و بـراى رفـع هـر     . مستمندان ه مهرورز ب

رو اسـت و   شنه تر. همیشه با نشاط و خندان است . گرفتارى امیدوار بیارى او
. بسیار جدى است و بسـیار خشـم فـرو خـور و بسـیار خنـده رو      . نه عیب جو

او نادانى شـود بردبـارى   ه نادانى نکند و اگر نسبت ب. باریک بین است و پرحذر
  .او ورزند شکیبائى کنده بخل نورزد و اگر بخل ب. کند
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  ش حیـایش بـر شـهوات   . قانع است و بى نیاز از مـردم  . عاقل است و با حیا
سخنى بغیر . دوستیش بر حسدش و گذشتش بر کینه توزیش فزونى گیرد. بچربد

رفتارش فروتنى است و براى پروردگارش . صواب نگوید و جز راه اقتصاد نپوید
نیـتش  . سبب طاعت و بندگى خاضع ، و در هر حال از حالاتش از او خشنوده ب

عبـرت اسـت ،     نگـاهش  . خالص است و در کردارش ریا و خدعـه راه نـدارد  
  .سکوتش فکرت و گفتارش حکمت 

در عیـان و نهـان ناصـح و پنـدگو     . خیر خواه و بخشنده و برادر مآب است 
او نیرنگ نزند و بر آنچـه از  ه از برادرش کناره نگیرد و غیبت او نکند و ب. است 

دستش رفته تاءسف نخورد، و بر مصائب وارده اندوه نخورد و آنچـه آرزوى آن  
مید نبندد و در شدائد زندگى ، خود را نبـازد و در نعمـت و فراوانـى    روا نیست ا

از کسـالت  : بردبارى را با دانش و خرد را بـا شـکیبائى بیـامیزد   . ناسپاس نباشد
آرزوهایش کوتاه و لغزشهایش اندك ، و پیوسـته  . گریزان و دائما با نشاط است 

نفـس  . باشد  ردگارش پرو دیا دلش لرزان است و دائما در. در انتظار مرگ باشد
براى گناهانش اندوهناك . نادانى نکند و کارش سهل و آسان باشد. او قانع است 

شهوتش را کشته ، خشم خـود فـرو خـورده ، اخلاقـش مصـفا گشـته ،       . است 
 ـ  . همسایگانش از دستش در امان باشند ه هواى بزرگى دروى ضـعیف اسـت ، ب

توار، کـارش محکـم و ذکـرش    پایه صبرش اس ـ. آنچه مقدر او گشته قانع است 
  .بسیار است 

با مردم در آمیزد تا بیاموزد ودم فرو بندد تا سالم ماند و بپرسد تـا بفهمـد، و   
خبرى را اسـتماع نکنـد کـه از آن سـوء فایـده بـرد و       . تجارت کند تا سود برد
 ـ . دیگران نگویده هیچوقت سخن زور ب. مرتکب هرزگى شود تعـب  ه خـود را ب
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براى راحتى آخرت خـود را در  . از جانب او در آسایش باشنداندازد تا دیگران 
  .رنج و تعب اندازد و مردم همیشه از وى در آسایشند
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  آفت هاى ایمان: بخش دوم 

دورى او . اگر بر او ستم شود صبر کند تا خدا انتقام او را از سـتمکار بسـتاند  
وى از ه نزدیکیش باز کسى که از وى کناره گرفته با اغماض و پاکدامنى است و 

دورى گزیدنش از مردم از جهـت تکبـر و بـزرگ    . روى نرمى و مهربانى است 
مردم از روى نیرنـگ و خدعـه نباشـد، بلکـه     ه منشى نیست و نزدیک شدنش ب

  .براى پیروى اهل خیر از گذشتگان باشد و اوست پیشرو نیکان بعد از خود
نعـره اى زد و    ﷒ن همام پس از شنیدن بیانـات امیرالمـؤمنی  : راوى گفت 

وى مـى   بخدا قسم ، من از این حـال بـر  : فرمود  ﷒امیرالمؤمنین . بیهوش شد
  .پند و اندرز بلیغ با اهلش چنین کند: ترسیدم ، و فرمود

یا امیرالمؤمنین ، شما که مـى دانسـتى حـال وى چنـین     : شخصى عرض کرد
  مناك بودى ، پس چرا بیان فرمودى ؟است و از بیان و توصیف مؤمنین بر او بی

بدانکه براى هر کسى اجلى مقدر است که از آن در نگذرد : آن حضرت فرمود
آرام باش و دیگر این حـرف را  . و آن اجل را سببى است که از آن تجاوز ننماید

  .تکرار مکن ، زیرا که این اعتراض را شیطان بر زبان تو القاء نمود
بـه    ﷒امیرالمـؤمنین  : فرمایـد  ﷔ر یا صـادق  در حدیث پنجم ، امام باق

مجلسى از مردم قریش گذشت و بر خلاف انتظار دید همه لباسهاى سفید در بـر  
دارند و رنگ رخسارشان روشن و صاف ، بسیار مى خندند و با اشاره انگشـت  

ز اوس و سپس بـه انجمنـى ا  . هر که را که از برابرشان مى گذرد نشان مى دهند
خزرج یعنى انصار مدینه گذر نمود و دید مردمى هستند که بدنهایشان فرسـوده ،  
. گردنهایشان لاغر، و رنگ رخسارشان زرد شده و در سـخن گفـتن متواضـعند   

رسید و گفت   ﷑حضرت از این ماجرا در شگفت شد و خدمت رسول خدا 
و حال آنها را براى  - جمنى از آل فلان گذشتم پدر و مادرم بقربانت ، من به ان: 
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 - و به انجمنى از اوس و خزرج نیز عبور نمودم  - شرح داد   ﷑رسول خدا 
همه این مردم در شمار مؤمنین : کرد  سپس عرض  - و حال آنها را نیز شرح داد 

  .امى باشند، پس یا رسول االله صفات مؤمن را براى من بیان فرم
مـؤمن  «: سربزیر افکند و سپس سـر برداشـت و فرمـود     ﷑رسول خدا 

اى . داراى بیست خصلت است که اگر داراى آنها نباشد ایمـانش کامـل نیسـت    
  :على از اخلاق مؤمنین آنست که 

یعنى در انتظار فرا رسیدن وقت نماز باشند و یـا  (همه وقت آماده نمازند ) 1(
  )جماعت حاضر شونددر نماز 

  .براى اداى زکات مالشان شتاب کنندگانند) 2(
  .مستمندان را اطعام نمایند) 3(
  .دست نوازش بر سر ایتام مى کشند) 4(
  .لباسهایشان را دائما پاکیزه مى دارند و آنان پاکدامنانند) 5(
  .کمر همت به خدمت برادران دینى خود را محکم مى بندند) 6(
  .ه اگر سخن گویند دروغ نگویندکسانى هستند ک) 7(
  .و اگر وعده دهند تخلف نکنند) 8(
و هر گاه مورد اعتماد قرار گیرند و امانتى نزد آنان بسـپارند خیانـت در   ) 9(

  .امانت ننمایند
  .و هر گاه سخن گویند راست گویند) 10(
  .عبادت گذراننده شبانگاهان ، چون راهبان ، ب) 11(
  .لیر در تلاش و کوشش باشندو در روز چون شیران د) 12(
  .روزها روزه دارند) 13(
  .عبادت نماینده شبها قیام ب) 14(
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  .همسایگان را نیازارند) 15(
  .و هیچیک از همسایگان از آزار آنان در رنج و رحمت نباشند) 16(
  .کسانى هستند که راه رفتنشان بر روى زمین به نرمى و آرامى است ) 17(
خانه بیوه زنان و تشییع جنازه ها روان ه سرکشى ب قدمهایشان براى) 19و18(

  .است 
  .خداوند ما و شما را از پرهیزکاران قرار دهد) 20(
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  نشانه هاى دیگر مؤمنین
دیگر از نشانه ها و صفات مؤمنین که از چند روایت دیگر استفاده مـى شـود   

  :نکات ذیل است 
  : ﷒از امام صادق 

پسندیده او را شاد نماید و از کارهـاى زشـت بـدش    هر کس کار خوب و  - 
  .آید مؤمن است 

در نبرد، و هر گاه از امـرى  ه هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از حق ب - 
باطل نکشاند و هر گاه بر چیـزى  ه خشنود شود، آن رضایت و خشنودى او را ب
  .دست یافت بیش از آنچه حق اوست برنگیرد

در : از اخلاق مـؤمنین آنسـت کـه    : فرمود  ﷒امام سجاد على بن الحسین 
ه قدر توانائى انفاق مى کنند و در موقع گشایش و وسعت نیز به موقع تنگدستى ب

انصاف رفتار مى کنند و در سلام کردن بـدانها  ه و با مردم ب. قدر وسع و توانائى 
  .پیشى مى گیرند

است ، کم خرج و کم زحمـت   مؤمن ، دستگیریش نیکو:  ﷒از امام صادق 
. است ، زندگانیش را خوب مى چرخاند، از یک سوراخ دوبار گزیده نمى شـود 

)23(  
مؤمن واقعا مؤمن نباشد مگر اینکـه سـه   : مى فرمود  ﷒حضرت امام رضا 

یک خصلت از پروردگارش یک خصلت از پیـامبرش  : خصلت در او جمع شود
لتى که از پروردگارش باید دارا باشـد، راز  و اما خص: و یک خصلت از امامش 

  :دارى و سر نگهدارى است چنانکه خداى تعالى مى فرماید
 - الجـن   -  )عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الامن ارتضى من رسـول (

)25  - 26:(  
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مگـر  . یعنى داناى غیبت و نهان است واحدى را بر اخبار غیبى مطلـع نسـازد  
  .رسولى را که بپسندد

ما خصلتى که از رسول خدا باید داشته باشد، مدارا و سازش با مردم است و ا
مدارا کردن با مردم دستور داده و فرموده است ه زیرا خداى تعالى پیامبرش را ب. 
:  

  )199(الاعراف  -  )خذالعفو و امر بالعرف(
  .راه گذشت و مدارا پیش گیر و به نیکى حکم فرما

اخذ کند، صبر و شـکیبائى در سـختى هـا و    و اما خصلتى که باید از امامش 
  .فشارهاى زندگى است 
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  مؤمنین حقیقى بسیار کم اند
  :مى فرمود  ﷒امام صادق 

المؤمنه اعز من المؤمن ، و المؤمن اعز من الکبریت الاحمر، فمـن راى مـنکم   
  :الکبریت الاحمر؟

کبریت احمر که نـوعى  زن مؤمنه از مرد مؤمن کمتر است ؛ و مرد با ایمان از 
  تر است ، کدامیک از شما کبریت احمر را دیده است ؟ کیمیاست کمیاب

اى ابابصیر اگر من سـه  : به ابا بصیر فرمود  ﷒در حدیث دیگر امام صادق 
نفر از شماها را مؤمن واقعى مى دانستم که گفتار مرا نهان مى داشـتند روا نمـى   

  .نهان دارم  دانستم که حدیثى را از آنان
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  بعضى امورى که مؤمن با آن روبرو مى شود
از جمله امورى که مؤمن با آن روبرو مـى شـود، سـخنان نـاروا و نسـبتهاى      
نامناسبى است که مردم بى بندوبار و نادان به مؤمنین مى دهند و بدین مناسـبت  

در برابـر   طى روایت بسیارى مؤمنین را بـه تحمـل و بردبـارى    ﷕ائمه اطهار 
اینگونه نسبتها و سرزنشها توصیه فرمـوده انـد کـه بعضـى از آن روایـات بنظـر       

  .خواننده محترم مى رسد
اى : فرمـوده اسـت   ) یکى از شیعیان(در روایتى به عبدالواحد   ﷒امام باقر 

 ـ او ضـرر نمـى   ه عبد الواحد، کسى که مؤمن است ، هر چه درباره اش بگویند ب
  ...د که بگویند دیوانه است رساند هر چن

سزاوار نیست مؤمنى از ترس و نـاراحتى بـه بـرادر    : فرمود  ﷒امام صادق 
  .زیرا مؤمن بخاطر ایمانش عزیز است . مؤمنى یا غیر مؤمنى پناه برد

: در روایت دیگر به فضیل بن یسار در زمانى که به بیمارى مبتلا بوده فرمـود 
اوقات پیش خود مى گویم ، هیچ مانعى نیست کسـى را کـه   اى فضیل ، من اکثر 

. خداوند نعمت ایمان باو ارزانى داشته ، بر سر کوهى بماند تا مرگش فـرا رسـد  
اى فضیل ، مردم به مشرق و مغرب زدند و ما و شیعیان ما بـراه راسـت هـدایت    

  .شدیم 
 ـ    ر اى فضیل ، اگر مؤمن از مشرق تا مغرب در تصـرف او باشـد بـراى او خی

  .است و اگر تمام اعضایش را هم قطعه قطعه نمایند باز هم برایش خیر است 
اى فضیل ، خداى متعال هر چه بر سر مؤمن بیـاورد آن چیـز بـراى او خیـر     

اى فضیل ، اگر دنیا بقدر بال پشه اى نزد خـداى متعـال ارزش داشـت ،    . است 
هم او منحصـر   آى فضیل ، هر کس. بدشمن خود از متاع آن شربت آبى نمى داد

بیک هم باشد که آن پیروى از دین حق است ؛ خداوند هم او را کفایـت کنـد، و   
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هر کس همش متوجه همه جا باشد خداوند اهمیت ندهد که او در چه پرتگـاهى  
  .نابود مى شود
خداى متعال بخاطر یک مؤمن از اهل یک شـهر و یـا   : فرمود  ﷒امام باقر 

  .مى فرمایدیک ده فساد را برطرف 
در هر شهرى یا دهى که هفت مؤمن وجود داشته باشـد  : در خبر دیگر فرمود

  .خداوند در آن شهر و یا ده عذاب نازل نمى کند
مؤمنین هم ه هنگامى که بلا نازل مى شود، آیا ب: پرسیدند  ﷒از امام صادق 

  .ى یابندبلى ، امام مؤمنین از آن بلا نجات م: مى رسد؟ آن حضرت فرمود
  

  .مؤمنان دو گونه اند
یکى مؤمنى که پیمان خـدا را  . مؤمن دو گونه است : فرمود  ﷒امام صادق 

تصدیق و به شرایط پیمانش وفا نموده چنانکه در سوره احزاب در مـورد آنـان   
  :فرموده 

  : )رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ�هَدُوا ا�ل�ـهَ عَلَيهِْ (
این همانست که نه ). ویش با خدا صدیق و راستگویندمردانى که به پیمان خ(

او نمى رسد، و از زمـره آنانسـت کـه از    ه هراسهاى دنیا و نه هراسهاى آخرت ب
  .دیگران شفاعت کنند و خود نیازى به شفاعت ندارند

دیگر مؤمنى که چون زراعت نورس است که گاهى کـج مـى شـود و گـاهى     
  .اعت کنند و او از کسى شفاعت نکندراست ؛ و این از کسانیست که از او شف

رسـید و    ﷒مردى در بصره خـدمت امیرالمـؤمنین   : فرمود  ﷒امام باقر 
: آنحضـرت فرمـود  . یا امیرالمؤمنین ، برادران را براى مـا توصـیف فرمـا   : گفت 

بـرادران مـورد   . برادران مورد اعتمـاد و بـرادران خنـده رو   : برادران دو گونه اند
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هرگاه به بـرادرت اعتمـاد و     پس . اعتماد براى انسان دست و بال و اهل و مالند
او ببخش و با هر که صـفا دارد تـو هـم    ه وثوق حاصل نمودى مال و جانت را ب

اسـرار و عیـوب او را   . صفا کن ؛ و با هر که دشمن است تو هـم دشـمنى کـن    
ایـن بـرادران از کبریـت    بپوشان و نیکیهایش را بنمایان ، و بدان اى پرسنده کـه  

  .احمر کمترند
و اما برادران خنده رو، پس تو همان لذتى را که در معاشرت با آنها مى بـرى  
آنرا از آنها قطع مکن ، و وفا و صفائى بیش از این هم از آنها مخواه ؛ آنچه را که 

تو مى بخشند از خوشروئى و شیرین زبانى ، تو هم مثل آنرا بآنها ببخش ه آنها ب
.  

  



117 
 

  شدت گرفتارى مؤمن
وارد شده که دلالت دارند مؤمنین  ﷕سى روایت در این باب از ائمه اطهار 

هر کـه  . نسبت بدرجات ایمانشان در معرض گرفتارى و آزمایش قرار مى گیرند
ایمانش بیشتر و قویتر است گرفتارى و ابتلائاتش زیـادتر و هـر کـس ایمـانش     

براى اینکـه چیـزى از مباحـث کتـاب در     . است  ضعیفتر است گرفتاریش کمتر
مورد خصایص مؤمنین فروگذار نشود دو روایت را در معرض مطالعه خوانندگان 

  :قرار مى دهیم 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  1

  :ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل 
س کسانیکه پهلوى آناننـد و پـس از   سخت ترین مردم در بلا، پیغمبرانند؛ سپ

  ).24(آن ، بترتیب مقام و منزلتى که نزد خدا دارند 
نام بلاء و آنچه خداى تعالى مؤمنین را مخصـوص    ﷒نزد امام صادق  -  2

ــود از رســول خــدا   ــرده شــد، فرم ــده اســت ب ــرین و   ﷑آن گردانی پربلات
  :یدند، در پاسخ فرمودگرفتارترین مردم را پرس

پیامبرانند، سپس هر کس بیشتر به آنها مانند است بترتیب درجات ایمانشان ، 
هـر کـس     و مؤمن هم گرفتار مى شود باندازه ایمانش و نیکى کردارش ، پـس  

ایمـانش    ایمانش درست تر و کردارش بهتر باشد گرفتاریش زیادتر و هر کـس  
  .فتاریش کمتر است سست تر و کردارش نادرست تر است گر
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  در فضل و ثواب فقراء مسلمانان
نقل شده که فقرا مسلمانان چهل سـال قبـل از     ﷒در خبرى از امام صادق 

مثلى براى شما بزنم : آنگاه فرمود. توانگران ایشان در باغهاى بهشت مى خرامند
کشتى که یکى از آن دو ه گمرکچى ب: همچنانکه دو کشتى بر گمرك وارد شوند. 

دیگرى ه خالى است و مال التجاره اى ندارد نگاه کند و بگوید رها کنید برود و ب
نگاه کند و به بیند پر از بار و مال التجاره است و بگویـد نگهداریـد و بازرسـى    

  .کنید
نقـل کـرده کـه آن      ﷑از رسول خـدا    ﷒در خبر دیگرى امام صادق 

یا على ، خداى متعـال فقـر را نـزد آفریـدگانش     : فرمود  ﷒حضرت به على 
کسى که فقیر است و فقر خود را مکتوم بدارد بمانند اجر کسى . امانت قرار داده 

عبادت مى گذراند و هر که فقر خود را نزد ه دارد که روزها روزه بدارد و شبها ب
ردن حاجـت او را دارد اظهـار نمایـد و او حـاجتش را     کسى که توانـائى بـرآو  

برنیاورد، او را کشته است امام نه با شمشیر و نیزه بلکه با زخمى که بدل آن فقیر 
  .و حاجتمند زده است 
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  :داستان مرد توانگر و فقیر
  :فرمود  ﷒در خبر دیگرى از امام صادق 

آمـد و    ﷑نزد رسول خدا  مرد توانگرى که لباس پاکیزه اى بر تن داشت
سپس مرد فقیرى با لباسى چرکین وارد شد و پهلـوى  . پهلوى آنحضرت نشست 

. مرد توانگر دامن خود را از زیر زانوى مرد فقیر جمع کـرد . مرد توانگر نشست 
راض بـه مـرد   از این عمل خاطر مبارکش آزرد و با حال اعت  ﷑رسول خدا 
  :توانگر فرمود

  !ترسیدى از فقر او چیزى بتو بچسبد؟ - 
  .نه : مرد توانگر گفت 

  :فرمود  ﷑رسول خدا 
  !او برسد؟ه ترسیدى از دارائى تو چیزى ب - 

  .نه : آن مرد گفت 
  !ترسیدى جامه ات چرکین شود؟: حضرت فرمود

  .نه : توانگر گفت 
  پس چه انگیزه اى تو را باین عمل واداشت ؟: فرمود  ﷑رسول خدا 

، مرا همنشینى است که هر عمـل   ﷑یا رسول االله : مرد توانگر عرض کرد
زشتى را براى من خوب نمایش مى دهد و هر عمل خوبى را بد جلوه مى دهـد  

او بخشـیدم  ه سر زده نیمى از دارائیم را ب حال در برابر این عمل زشتى که از من
.  

  آیا تو مى پذیرى ؟: مرد فقیر نمود و فرموده رو ب  ﷑رسول خدا 
  .نه ، هرگز: مرد فقیر گفت 

  چرا نمى پذیرى ؟: مرد توانگر از او پرسید
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در دل مـن هـم   ) تکبـر (مى ترسم آنچه در دل تو پیدا شـد  : در پاسخ گفت 
  .کند رخنه

وارد است که مردى خـدمت آنحضـرت     ﷒در خبر دیگرى از امام صادق 
یابن رسول االله ، من مردى هستم که فقط از جهـت دوسـتى و   : آمد و عرض کرد

احتیـاج ضـرورى مـرا بطـرف     . شما دارم خـدمت شـما آمـده ام    ه مودتى که ب
  .بحالم نبخشید خویشان و نزدیکانم کشید ولى جز دورى و ناامیدى فایده اى

 ـ) از دوستى و ولایـت مـا  (بدانکه آنچه خداوند : حضرت فرمود تـو عطـا   ه ب
  .از تو باز پس گرفته است ) از درهم و دینار(فرموده بهتر از آنست که 

یابن رسول االله ، از خدا بخواه که مرا از مخلوق خود بى نیـاز  : آن مرد گفت 
را بدست کسى که مصـلحتش  خداوند روزى هر کسى : آنحضرت فرمود. گرداند

اقتضاء نموده قرار داده است ، ولى تو از خدا این را بخواه که از ضرورتى که تـو  
  .در خانه مردمان پست بروى ، بى نیاز گردانده را مجبور نماید ب



121 
 

  گفتارى درباره قلب
است بر   هیچ دلى نیست جز آنکه براى او دو گوش :  ﷒از حضرت صادق 

این یکى فرمان . ه اى است راهنما و بر دیگرى شیطانى است آشوبگریکى فرشت
شیطان به ارتکاب معاصى فرمان مى دهـد و  .: مى دهد، آن دیگرى باز مى دارد

  :فرشته از آن باز مى دارد، و همین است گفته خداى تعالى 
مَالِ قَعِي( يَانِ عَنِ اْ�َمِِ� وعََنِ ا�شِّ ذْ َ�تَلَ�� ا�مُْتَلقَِّ ا يلَفِْظُ مِن قـَوْلٍ إِلا� ١٧دٌ ﴿إِ ﴾ م�

يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ  َ�َ( )25.(  
از جانب راست و از جانب چپ نشسته ایست ، زبان بگفته اى نگشـاید جـز   

  .ق  17آیه . آنکه نزد اوست رقیب و عتید
است که هرگاه بنده اى قصد  براى قلب دو گوش: در خبر دیگر فرموده است 
و . او گوید مکن ، و شیطان از دیگرى گوید بکن ه گناه کند روح ایمان از یکى ب

  .چون وارد عمل گناه شد و به بطن آن افتاد روح ایمان از او جدا شود
  هیچ مؤمنى نیست مگر آنکه بـراى دلـش دو گـوش    : در خبر دیگر فرموده 

نى شیطان وسوسه کـن دور شـونده و   است ، در یک گوشش وسواس خناس یع
باز آینده مى دمد و در گوش دیگرش فرشـته اى مـى دمـد و خداونـد بوسـیله      

و ايـدهم بـروح (: فرشته مؤمن را کمک مى کند و اینست معنى گفتـه خداونـد  
  .»2 - المجادله «کمک کند آنرا بوسیله روحى از جانب خود :  )منه
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  آفت هاى ایمان: بخش دوم 
  

  آفتهاى دلگناهان یا 
  :پدرم مى فرمود: فرمود  ﷒امام صادق 

  .ما من شى ء افسد للقلب خطیئه 
زیرا گناهان پـى در پـى بـر    ... چیزى بدتر از گناه براى تباه کردن دل نیست 

بمانند دل کـافر  (قلب مى نشینند تا دل را تسخیر نموده و آنرا منقلب مى گردانند 
  ).اثرى در آن قرار نمى گیرد که واژگونه شده و هیچ سخنى و

  :چنانکه خداى متعال در قرآن کریم مى فرماید
ــا ( ـــهِ وََ�نُــوا بهَِ بوُا بآِيَــاتِ ا�ل� ن كَــذ�

َ
ىٰ أ

َ
ــوأ سَــاءُوا ا�س�

َ
يــنَ أ ِ

ــةَ ا�� بَ ُ�ــم� َ�نَ َ�قِ
  ):10(الروم  -  )�سَْتَهْزِئوُنَ 

رسد که آیـات   سرانجام آن کسانى که زشتکارى را بحد افراط رسانند بجائى
  .خدا را دروغ پندارند و آنها را بمسخره گیرند

رگى زده نشود و نکبتى و سردردى و : در خبر دیگر فرمود  ﷒امام صادق 
مرضى به کسى عارض نمى گردد مگر بسبب ارتکاب گناهى ؛ و اینست معنـاى  

بِمَا (: گفتار خداى متعال  صِيبةٍَ فَ ن م� صَابَُ�م مِّ
َ
يدِْيُ�مْ وََ�عْفُو عَـن وَمَا أ

َ
كَسَبَتْ أ

و آنچه از مصائب گوناگون بشما مى رسد بجهت اعمال ناپسندى اسـت  : ()كَثِ�ٍ 
شـورى   - که مرتکب آن مى شوید، و از بسیارى از لغزشهایتان خداى مى گذرد 

یعنى تعداد آنچه از لغزشهاى شما مى گذرد بیش از آنهاست که شما را به ) 30 - 
  .مى فرماید آنها مؤ اخذه
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گناهان همه بزرگند بزرگتر و پر : درباره گناهان کبیره فرموده   ﷒امام باقر 
آفت ترین آنها گناهى است که بر اثر آن گوشت و خون بیفزاید، جز این نیسـت  
که گناه یا باید بخشوده شود و یا مباشر آن معذب گردد و کسى را به بهشـت راه  

  .گناه پاك گرددنیست مگر زمانى که از 
  .بنده اى گناهى مرتکب مى گردد، در نتیجه روزى او تنگ مى شود: و فرمود

از : شـنیدم مـى فرمـود     ﷒در خبر دیگر ابوبصیر مى گویـد از امـام بـاقر    
گناهان صغیره که بنظر ناچیز مى آید بپرهیزید، زیرا آنها را هم طالبى است یعنى 

نافرمـانى  : فردى از شما مى گوید. گیرى مى کندماءمورى از جانب خداوند پى 
إِن�ا َ�نُْ ُ�ِْ� ا�مَْـوَْ�ٰ (: مى کنم و بعد توبه مى کنم ، ولى خداى متعال مى فرماید

ُ�وا وَآثاَرهَُمْ  حْصَينَْاهُ ِ� إمَِامٍ  ۚ◌   وَنَْ�تُبُ مَا قَد�
َ
ءٍ أ و مى نویسیم آنچـه را   )وَُ�� َ�ْ

پیش داشتند براى آینده شان و آثارى را که باقى مانده و همـه چیـز را در امـام    
  ).12یس ( )26(بشمار آوریم  - که کتاب ظاهرى یا نامه اعمال است  - مبین 

  :و مى فرماید
نْ خَرْدَلٍ َ�تَُ�ن ِ� صَخْرَةٍ ( ةٍ مِّ هَا إِن تكَُ مِثقَْالَ حَب� �� وْ  ياَ ُ�َ�� إِ

َ
ـمَاوَاتِ أ وْ ِ� ا�س�

َ
أ

هُ  تِ بهَِا ا�ل�ـ
ْ
رضِْ يأَ

َ
هَ لطَِيفٌ خَبِ�ٌ  ۚ◌   ِ� الأْ   .)إِن� ا�ل�ـ
وزن دانه خردلى در زیر سـنگى و یـا   ه ب) گناهى(محققاشاءن اینست که اگر (

 ـ معـرض بازخواسـت در   ه بالاى آسمانها و یا در زیر زمین باشد، خداوند آنرا ب
  ).16 - لقمان . (اریک بین و آگاه است زیرا خداوند ب. آورد

چـون مـردى گنـاهى    : شنیدم مـى فرمـود    ﷒ابوبصیر گفت از امام صادق 
اگر توبه کند آن سیاهى محو گردد . مرتکب شود نقطه سیاهى در دلش پدید آید

آنوقت دیگـر آن  . و اگر گناه تکرار شود، سیاهى زیادتر شود تا بر دل چیره شود
  .ستگار نگرددمرد هرگز ر
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و . بنده اى از خداى متعال حاجتى مسئلت مـى نمایـد  : فرمود  ﷒امام باقر 
فوریت و یا دیرتـر،  ه از شاءن خداوند اینست که حاجت آن بنده را روا کند یا ب

در این میان آن بنده گناهى مرتکب مى شود و خداوند به فرشته موکـل قضـاى   
وا مکن و محرومش نما، زیـرا خـود را در   حاجت وى مى فرماید حاجتش را ر

  .معرض غضب من درآورد و مستوجب حرمان از رحمت من شد
هیچ سالى کم باران تر از سال هاى قبل : در خبر دیگر فرمود  ﷒امام باقر 

و بعدش نمى شود منتها خداوند هر کجا اراده اش تعلق بگیرد آنجا مى بـارد در  
تکب معاصى شوند، خداى متعـال بـارانى را کـه در آن    این میان هرگاه قومى مر

نقاط دیگر سوق مى دهد و در بیابانهـا و  ه سال مقدر بود در آن سرزمین ببارد ب
بواسطه حـبس بـاران در     کوهها فرو مى ریزد؛ و خداوند جعل را در سوراخش 

اثر نافرمانى مردم آن محل معذب مى کند ولى راه فرجى براى آن قرار داده کـه  
  .از آن زمین اهل معاصى بمحل دیگرى کوچ مى کند

عبرت گیریـد  ( )27(فرمود فاعتبروا یا اولى الابصار   ﷒راوى گفت امام باقر 
  ).اى صاحبان دیده هاى بینا

فرمود، شخصى مرتکب گناهى مى گردد و توفیق نماز شب   ﷒امام صادق 
ردار بد در صـاحبش سـریعتر اثـر کـارد     زیرا اثر ک. خواندن از او سلب مى شود

  .است در گوشت 
کسى که نیت انجام کار بدى را کرد نبایـد آن کـار را   : در خبر دیگرى فرمود

: انجام دهد زیرا بسا بنده اى گناهى مى کند و پروردگار متعال خطاب مى فرماید
  .بعزت و جلالم قسم که هرگز تو را نیامرزم 
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بر خداى تعالى سزاوار است کـه  : در خبرى فرمود  ﷒حضرت ابى الحسن 
یعنـى  (دهـد    معصیت نشود در خانه اى مگر آنکه خداوند آن خانه را آفتـابش  

  .تا آنرا از آلودگى گناه پاك گرداند) خراب کند
بنـده اى بـراى خـاطر    : فرموده   ﷑فرمود رسول خدا   ﷒امام صادق 

ز گناهانش صد سال در بازداشت باشد و بچشم خود ببیند که اقران و یک گناه ا
  .امثالش در بهشت در نعمتند

: روایت نموده که آن حضرت فرمود  ﷒نیز از امیرالمؤمنین   ﷒امام رضا 
مبادا لب بخنده بگشائى با اینکه با عملهاى رسوا کننده هم آغوشـى ، و از بـلاى   

  .شبگیر آسوده خیال مباش با اینکه در ارتکاب گناهان غوطه ورى 
خداى تعالى حکم حتمـى فرمـوده   : فرمود، پدرم مى فرمود  ﷒امام صادق 

بنده اش عطا فرموده ، باز نگیرد مگر آنکه آن بنده گناهى است ، نعمتى را که به 
  .کند که مستحق سلب آن نعمت گردد و سزاوار نقمت شود

خداى تعالى بیکى از پیامبرانش وحى فرمـود کـه   : ، فرمود ﷒از امام رضا 
هرگاه من اطاعت کرده شوم راضى شوم و چون راضى شوم برکت دهم و بـراى  

یست ، و هرگاه نافرمانى شوم غضبناك شوم لعنت کنم و لعنـتم تـا   برکتم پایانى ن
  .هفت پشت را فرا مى گیرد

هیچ دردى براى دلهـا دردنـاکتر از گناهـان    : فرموده   ﷒امیرالمؤمنین على 
نیست و هیچ ترسى سخت تر از مرگ نیست ، و بس است بدانچه گذشته اسـت  

  .حیث پند گرفتن  براى اندیشه و تفکر و بس است مرگ از
هر چه بندگان گناهان تازه و ناکرده مرتکب شـوند  : فرموده   ﷒امام رضا 

  .خداوند هم بلاهاى نادیده و ناشناخته براى آنها پدید مى آورد
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شناخته اسـت نافرمـانیم کنـد     اهرگاه کسى که مر: فرموده   ﷒امام صادق 
  .مرا نشناسد مسلط مى گردانم بر او کسى را که

براستى که بـراى خـدا در هـر شـب و روز     : فرمود  ﷒حضرت ابوالحسن 
منادیى هست که ندا مى کند اى بندگان خدا، بپائید، بپائید خـود را از نافرمـانى   
هاى خدا؛ اگر نبودند چرندگان زبان بسته و کودکان شیرخوار و پیران قد خمیده 

ب ، چنان باریدنى که خوب بدان نـرم و کوبیـده   ، هر آینه مى بارید بر شما عذا
  .شوید
  

  گناهان کبیره ؟
  :در تفسیر آیه مبارکه   ﷒امام صادق 

دْخَلاً ( رْ عَنُ�مْ سَِ�ئَّاتُِ�مْ وَندُْخِلُْ�م م� بوُا كَبَائرَِ مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نهُْ نَُ�فِّ ِ� إِن َ�تَْ
  :)كَرِ�مًا

ه نهـى شـدید بپوشـانیم و در گـذریم از شـما      اگر کناره کنید از کبـائر آنچ ـ (
) النسـاء  -  31 - بدکرداریهایتان را و شـما را بـه مکـان ارجمنـدى وارد کنـیم      

کبائر آن گناهانى است که خداى تعالى بر آنها آتـش دوزخ را واجـب   : فرمودند
  .کرده است 

سیده از گناهان کبیره پر  ﷒در حدیث دیگر یکى از اصحاب از ابى الحسن 
کبائر آنهائى هسـتند کـه خداونـد    : بود که آنها کدامند و چندند در پاسخ نوشتند

  :وعده آتش داده و آنها هفت است 
یعنى ناسپاسى (عقوق والدین  -  2کشتن انسانى که حرام است کشتن آن  -  1

تهمـت زنـا    -  5 )28(تعرب بعد از هجرت  -  4خوردن ربا  -  3) حق پدر و مادر
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فرار از جنگ و جبهـه   -  7خوردن مال یتیم  -  6پارسا و پاکدامن زدن به زنان 
  .جهاد

، علاوه از هفت گناه نامبرده ، ناامیدى از  ﷒در حدیث دیگر از امام صادق 
رحمت خدا و ایمن بودن از عذاب او را نیز از کبائر شمرده اند و روایت شده که 

  .است اکبر کبائر یعنى بزرگترین کبیره شرك بخدا 
هر کس زنا کنـد از  : شنیدم که فرمود  ﷒از امام صادق : نعمان رازى گفت 

ایمان بدر شود، و هر کس شرب خمر کند از ایمـان خـارج شـود، و هـر کـس      
  :یکروز از ماه رمضان را عمدا افطار کند از ایمان برون رود
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  کوچک شمردن گناهان و اصرار بر آنها
  :در تفسیر آیه شریفه   ﷒از امام صادق 

ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ� ا�ل�مَمَ ( بوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ِ� ينَ َ�تَْ ِ
  ).35( )ا��

آن کسانى که کناره گیرنـد از گناهـان بـزرگ و هرزگیهـا بجـز از گناهـان       (
هرزگیها، زنا و دزدى است ولمم آنست کـه مـردى در پرتگـاه    : ، فرمود)کوچک

عرض کردم مابین گمراهى : راوى گفت . را از آن آمرزش جویدگناه افتد و خدا 
  !چه بسیار است رشته ها و حلقه هاى ایمان : و کفر آیا مرتبه اى هست ؟ فرمود

کبـائر    ﷒در کتـاب علـى   : در خبر دیگر به زراره فرمود  ﷒امام صادق 
چهارم خـوردن  . الدین سوم عقوق و. دوم قتل نفس . اول کفر بخدا: هفت است 

ششـم فـرار از   . پنجم خوردن مال یتیم از روى سـتم  . ربا بعد از علم بحرمتش 
  .هفتم تعرب بعد از هجرت . جبهه جنگ 

  
گفـتم  . بلى : زراره گوید گفتم یابن رسول االله اینها بزرگترین گناهانند؟ فرمود

تـرك  پس خوردن یک درهم مال یتیم از روى ظلم گناهش بزرگتـر اسـت یـا    
عرض کردم ، پس شما نماز را جـزو کبـائر نشـمردید؟    . نماز؟ فرمود ترك نماز

مسـلما  : تو گفتم چه بود؟ زراره گوید گفتم کفر بـود، فرمـود  ه آنچه اول ب: فرمود
  ).تارك نماز که بدون سبب و عذرى ترك نماز کند(تارك نماز کافر است 

کبائر هفتگانـه ، از حضـرت    ، پس از شرح ﷒در خبر دیگر از امام صادق 
سئوال شد بفرمائید مرتکب گناه کبیره اگر بى توبه از آن گناه بمیرد، آیا از ایمان 
بدر مى شود؟ و اگر بدان گناه معذب شود، آیا عذاب او ماننـد عـذاب مشـرکان    

ایـن بـود کـه آن      اگر گمانش : است و یا اینکه منقطع مى شود؟ حضرت فرمود
همین جهت بسخت تـرین عـذاب   ه سلام خارج مى شود و بگناه حلال است از ا
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ها معذب مى گردد و اگر اعتراف کند که گناه کبیره و ارتکاب آن حرام اسـت و  
بدان سبب معذب مى شود و اینکار حلال نیست در این صورت معذب مى گردد 
ولى عذاب این قسم سبک تر از اولى است و این اعتراف با ارتکـاب آن او را از  

  .ن خارج مى سازد ولى از اسلام خارج نمى سازدایما
  :در تفسیر آیه مبارکه   ﷒امام صادق 

ا( وِ�َ خَـْ�ً
ُ
البقـره   - کثیـرا   )يؤُِْ� اْ�ِكْمَةَ مَن �شََاءُ وَمَن يؤُْتَ اْ�ِكْمَـةَ َ�قَـدْ أ

)269.(  
  ).هر کس حکمت داده شود همانا خیر کثیرى داده شده استه و ب(

آن ، شناختن امام و اجتناب از گناهان کبیره ایست که خداوند بر آنها : فرمود
  .آتش جهنم را لازم کرده است 

  گناهان کبیره باستناد به آیات قرآن
فرمود شنیدم پدرم مى فرمود که شـنیدم  . است   ﷒حدیث از امام محدتقى 

  ﷒عمرو بن عبید خدمت امام صادق : مى فرمود  ﷒پدرم موسى بن جعفر 
  :رسید و پس از آنکه سلام کرد و نشست این آیه را تلاوت نمود

ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ ( بوُنَ كَبَائِرَ الإِْ ِ� ينَ َ�تَْ ِ
  ):32(النجم  - )وَا��

سپس سکوت ) آن کسانى که از گناهان بزرگ و هرزگیها اجتناب مى ورزند(
سکوت واداشت ؟ عمرو عـرض  ه چه چیز تو را ب: فرمود  ﷒ام صادق ام. کرد

امـام صـادق   . کرد دوست دارم گناهان کبیـره را از روى قـرآن کـریم بشناسـم     
  :بلى اى عمرو بزرگترین گناهان عبارتند از: فرمود  ﷒
  :شرك بخدا است ، زیرا خداوند مى فرماید -  1
وَاهُ مَن �ُْ�ِكْ بِا�ل� (

ْ
هِ اْ�نَ�ةَ وَمَأ هُ عَليَْ مَ ا�ل�ـ   ):72( - المائده  )ـهِ َ�قَدْ حَر�
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و کسى که شریک براى خدا قائل شود خداوند بهشت را بـر او حـرام کـرده    (
  ).است
وَلاَ (: یاءس و نومیدى از رحمت خدا، زیرا که خداى تعالى مى فرمایـد  -  2

وْحِ ا�ل�ـهِ  سُوا مِن ر�
َ
 القَْوْمُ الَْ�فِرُونَ  إِن�هُ  ۖ◌   َ�يأْ

هِ إِلا�
وْحِ ا�ل�ـ سُ مِن ر�

َ
 - یوسـف  )لاَ َ�يأْ

)78:(  
  ).براستى نومید نشود از رحمت خدا جز مردمى که کافر باشند(
مَنُ مَكْـرَ (: ایمن بودن از مکر خداوند، زیرا که خداوند مى فرماید -  3

ْ
فَلاَ يأَ

ونَ  هِ إِلا� القَْوْمُ اْ�اَِ�ُ
  ):99( - عراف الا )ا�ل�ـ

  ).ایمان نشوید از مکر خدا جز مردمى زیانکار(
عقوق والدین است ، زیرا که خداوند سبحان در قرآن کریم عاق والـدین   -  4

  .را جبار نامیده است 
وَمَن َ�قْتُلْ (: قتل نفسى که محترم باشد، زیرا که خداى تعالى مى فرماید -  5

دًا فَجَزَاؤُهُ جَ  تَعَمِّ ا ِ�يهَاُ�ؤْمِنًا م�   ):93(النساء  -  )هَن�مُ خَاِ�ً
  هر کس مؤمنى را عمدا بکشد، سزاى او آتش دوزخ اسـت و در آن آتـش   (

  ).مخلد باشد
زنا مـتهم کـردن زیـرا کـه     ه قذف محصنه یعنى زنان عفیف و پارسا را ب -  6

  :خداى تعالى مى فرماید
ْ�يَا وَالآْخِرَةِ وَ�هَُمْ عَذَابٌ (   . )عَظِيمٌ  لُعِنوُا ِ� ا��
آنان که زنان عفیف مؤمنه را نسبت به زنا دهند در دنیا و آخرت از رحمـت  (

  ).خدا بدور باشند و براى آنانست عذاب بس بزرگ
  :خوردن مال یتیم ، زیرا که خداى تعالى مى فرماید -  7
ينَ يرَُْ�ونَ ا�مُْحْصَناَتِ الغَْافِلاَتِ ا�مُْؤْمِنَاتِ لعُِنُوا ِ� ( ِ

ْ�يَا وَالآْخِرَةِ وَ�هَُـمْ إِن� ا��  ا��
  ):10( - النساء  )عَذَابٌ عَظِيمٌ 
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آن کسانى که اموال یتیمان را بنا حق و از روى ستم مى خورنـد، همانـا در   (
  .)شکمهایشان آتش مى خورند و بزودى شعله آتش دوزخ آنان را فرا گیرد

  :فرار از جبهه جنگ ، زیرا که خداى عزوجل مى فرماید -  8
نَ وَ ( َ�ٰ فِئةٍَ َ�قَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِّ ًا إِ وْ مُتَحَِ�ّ

َ
فًا لِّقِتَالٍ أ  مَن يوَُ�هِِّمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلاِ� مُتَحَرِّ

وَاهُ جَهَن�مُ وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِ�ُ 
ْ
هِ وَمَأ   ):16(الانفال  -  )ا�ل�ـ

هـه  مگر بجهت تغییر وضـع جب  - دشمن کند ه و کسى که در روز نبرد پشت ب(
ه ب –دسته دیگر از سربازان اسلام براى کمک بدانها ه جنگ و یا بجهت پیوستن ب

یعنى گرفتار خشم و غضب خـداى   - تحقیق که بازگشته است به خشمى از خدا 
  ).و جایگاهش دوزخ است و بد بازگشتگاهى است دوزخ - تعالى گردیده است 

  :خوردن ربا، زیرا که خداى تعالى مى فرماید -  9
جْرُهُمْ عِنـدَ  إِن� (

َ
َ�ةَ �هَُمْ أ لاَةَ وَآتوَُا ا�ز� قَاُ�وا ا�ص�

َ
اِ�اَتِ وَأ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

ا��
  )277(البقره  - ) رَ�ِّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 

و یا از قبرهایشـان   - آن کسانى که ربا مى خورند برنمى خیزند از جایشان (
مگر بمانند کسى که شیطان در اثر تماس بـا   - وز قیامت در وقت نفخ صور در ر

  ).او، او را مخبط و دیوانه کرده باشد
  :سوره بقره مى فرماید 102سحر و جادو، زیرا که خداوند در آیه  -  10
ٰ ُ�لكِْ سُـليَمَْانَ ( يَاطُِ� َ�َ بَعُوا مَا َ�تلْوُ ا�ش� ِ�ن�    وَا�� ٰـ وَمَـا َ�فَـرَ سُـليَمَْانُ وَلـَ

يَاطَِ� َ�فَرُوا   :)ا�ش�
و پیروى کردند آنچه را که شیاطین بر ملک سلیمان خواندند و سلیمان کافر (

مردم سحر و جادو را مى آموختنـد و آنچـه   ه نشد ولى شیاطین کفر ورزیدند و ب
موختنـد کسـى را   را که بر آن دو فرشته بنام هاروت و ماروت نازل شد و نمى آ

مگر اینکه مى گفتند ما آزمایشیم براى مردم مبادا کافر شوى پس یاد مى گرفتند 
از آندو فرشته چیزى را که جدائى بیاندازند بوسیله آن بـین مـرد و همسـرش و    
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آنها به احدى زیان رسان نبودند جز باذن خدا و یاد مى گرفتند آنچه را که ضرر 
  ...بخشید مى رسانید آنها را و سود نمى

  :سوره الفرقان مى فرماید 69زنا، زیرا که خداى تعالى در آیه  -  11
ـهُ إِلا� (

مَ ا�ل�ـ ِ� حَـر� هًا آخَرَ وَلاَ َ�قْتلُوُنَ ا��فْسَ ال�ـ ٰـ هِ إِلَ
ينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ ا�ل�ـ ِ

وَا��
ثاَمًا   باِْ�قَِّ وَلاَ يزَْنوُنَ 

َ
﴾ يضَُاَ�فْ َ�ُ العَْذَابُ يوَْمَ القِْيَامَةِ ٦٨﴿ وَمَن َ�فْعَلْ ذَٰ�كَِ يلَقَْ أ

ُ�ْ ِ�يهِ ُ�هَاناً   :)وََ�ْ
  و آن کسانى که نمى خوانند با خدا معبود دیگـرى را، و نمـى کشـند نفـس     (

و محترمى را که خدا حرام کرده کشتن او را مگر بحق یعنى در برابـر قصـاص ،   
زنا نمى کنند، و کسى که مرتکب این اعمال شود، و یا زنا کند سزاى گنـاه خـود   

عذابش در روز قیامت دو چندان باشد و در آن عـذاب دائمـا بخـوارى    . را بیند
  ).بماند

مثل اینکه سـوگند بخـورد   (دروغ در راه تبهکارى ، ه سوگند خوردن ب -  12
 77زیرا که خدایتعالى در آیه ) کند که مال مردم را بناحق بخورد و یا بفلانى ستم

  :آل عمران مى فرماید
كَ لاَ خَـلاَقَ �هَُـمْ ِ� ( ئِ ٰـ ولـَ

ُ
ْ�مَانِهِمْ َ�مَنًا قَلِـيلاً أ

َ
هِ وَأ ينَ �شََْ�ُونَ بعَِهْدِ ا�ل�ـ ِ

إِن� ا��
يهِمْ وَ�هَُـمْ عَـذَابٌ الآْخِرَةِ وَلاَ يَُ�لِّمُهُمُ ا�ل�ـهُ وَلاَ ينَظُرُ إَِ�هِْمْ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ وَ  لاَ يـُزَِ�ّ

ِ�مٌ 
َ
  . )أ

 ـ ( بهـاى انـدکى ،   ه آنان که مى فروشند پیمان با خدا و سوگندهاى خـود را ب
براى آنها بهره اى در آخرت نیست و خدا با آنان تکلم نمى کند و نظـر رحمـت   

  .)بسوى آنها نمى افکند و پاکشان نمى کند و براى آنهاست عذاب دردناك 
، و آن خیانت و دزدى از غنیمت جهاد است ؛ زیرا خداى تعالى غلول  -  13

  :سوره آل عمران مى فرماید 16در آیه 
نَا آمَن�ا فَاغْفِرْ َ�َا ذُنوَُ�ناَ وَقِنَا عَذَابَ ا��ارِ ( �� ينَ َ�قُو�وُنَ رَ��نَا إِ ِ
  : )ا��
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محشر ه هر کس از غنیمت دزدى کند روز قیامت او را با آنچه دزدیده است ب
  .مى آورند

  :سوره توبه مى فرماید 35واجب ، زیرا خداى تعالى در آیه  اتمنع زک -  14
ْ�ـوَالَ ا��ـاسِ (

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
هْبـَانِ َ�ـَأ حْبـَارِ وَا�ر�

َ
ـنَ الأْ ينَ آمَنُوا إِن� كَثًِ�ا مِّ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ينَ  ِ
هِ وَا�� ونَ عَن سَِ�يلِ ا�ل�ـ ـةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَـا باِْ�َاطِلِ وََ�صُد� هَبَ وَالفِْض� يَْ�ِ�ُونَ ا��

ِ�مٍ 
َ
هُم بعَِذَابٍ أ ْ ّ�َِ� هِ فَ   )ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

آنان که طلا و نقره را در خزانه ها انباشته و در راه خدا انفاق نمى کنند آنهـا  (
عذابى دردناك ، روزى بیاید که آنها را در آتـش جهـنم سـرخ و    ه را مژده بده ب

فته کنند و پیشانیها و پهلوها و پشتهاى آنـان را داغ کننـد و بـه آنهـا بگوینـد      تا
اینست آنچه را که براى خود انباشتید، پس بچشید عذابى را که خود براى خـود  

  ...).ذخیره و آماده ساختید
 283شهادت زور و کتمان شهادت ، زیرا خداى تعـالى در آیـه    -  16و  15

  :سوره بقره مى فرماید
هَادَةَ وَلاَ ( إِن�هُ آثمٌِ قَلبْهُُ  ۚ◌    تَْ�تُمُوا ا�ش�

  . )وَمَن يَْ�تُمْهَا فَ
گواهى بر حق را کتمان نکنید، هر کس کتمان کند گواهى بر حق را، راسـتى  (

  ).29(که دلش گناهکار است 
شرب خمر، زیرا خداى تعالى از آن نهى فرموده همچنانکه از عبـادت   -  17

  .بتها نهى فرموده است 
ترك نماز از روى عمد و یـا تـرك حکمـى از احکـامى کـه       -  19و  -  18

  .خداوند واجب کرده است 
  :فرموده است   ﷑زیرا که رسول خدا 

  . ﷑من ترك الصلوه متعمدا فقد برى من ذمه االله و ذمه رسول االله 
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  ﷑کسى که عمدا نماز را ترك کند از عهد خـدا و عهـد رسـول خـدا     (
  .بیزارى جسته است 

سوره  25عهد شکنى و قطع رحم زیرا که خداى تعالى در آیه  -  21و  -  20
  :رعد مى فرماید

هِ وََ�قْطَعُونَ ( هِ مِن َ�عْدِ مِيثَاقِ ينَ ينَقُضُونَ َ�هْدَ ا�ل�ـ ِ
ن يوُصَلَ وَا��

َ
هُ بهِِ أ َ�رَ ا�ل�ـ

َ
مَا أ

ارِ  كَ �هَُمُ ا�ل�عْنةَُ وَ�هَُمْ سُوءُ ا�� ئِ ٰـ
ولَ
ُ
رضِْ أ

َ
  :)وَُ�فْسِدُونَ ِ� الأْ

 ـ( وصـل آن  ه و آنان که پیمان خدا را بعد از بستن مى شکنند، و آنچه را که ب
 ـ      ه فرمان داده است قطع مى کنند، و در روى زمـین افسـاد مـى کننـد، آناننـد ک

  .مشمول لعنت اند و براى آنهاست بدى آخرت 
  از اخبار، هفتاد است  ﷖گناهان کبیره ، بنابر استنباط مجلسى اول 

گناهان کبیره را بنا بنقل پـدرش کـه از اخبـار اسـتنباط       ﷖علامه مجلسى 
  :گناه شمار کرده در دو قسمت بشرح ذیل  70نموده در 

  ا کبیره شمرده شده اندقسم اول گناهانى که قطع
قتل  -  4ایمنى از مکر خدا  -  3نومیدى از رحمت خدا  -  2شرك بخدا  -  1
خوردن مـال   -  7مؤمن و مؤمنه دادن ه نسبت زنا ب -  6عقوق والدین  -  5نفس 

 -  11سـحر و جـادو    -  10رباخوارى  -  9فرار از جبهه جهاد  -  8یتیم بناحق 
قسم دروغ  -  15مخصوصا از غنیمت  دزدى -  14لواط  -  13زنا  -  12کاهنى 

ترك واجبات الهى چون نماز و روزه ماه رمضان و تاءخیر حـج از سـال    -  16
شـرب   -  18شهادت ناحق و کتمان شـهادت حـق    -  17استطاعت بدون عذر 

نقض عهد با خدا و بـا خلـق    -  20نقض قرارداد  -  19خمر و هر مسکر دیگر 
دروغ بستن بر خدا و رسـول   -  23تعرب بعد از هجرت  -  22قطع رحم  -  21

  .بهتان  -  25غیبت  -  24  ﷕و ائمه 
  گناهانى که احتمالا کبیره شمرده شده است - قسم دوم 
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منع آب زیادى از رهگذران تشنه بـا عـدم    -  27ترك همه مستحبات  -  26
وسیله سازى براى دشنام به پدر و  -  29بى احتیاطى از بول  -  28حاجت خود 

اعتـراض بـر    -  32خشـم از قضـاى الهـى     -  31اضرار در وصیت  -  30 مادر
الحاد  -  36دشمنى با مؤمنین  -  35حسد بردن  -  34تکبر  -  33مقدرات الهیه 

بریدن عضوى از مـؤمن بنـاحق    -  38سخن چینى  -  37در حرم مکه و مدینه 
 42اصرار بر صغیره  -  41جاکشى  -  40خوردن مردار و نجاسات دیگر  -  39
 -  44دروغ و خلف وعـده   -  43امر به منکر و نهى از معروف بنابر احتمالى  - 

 -  48آزار نمودن مـؤمن   -  47دشنام به مؤمن  - 46لعن بر مؤمن  -  45خیانت 
سـد راه   -  50منع آب مباح از ذیحق آن  -  49زدن خدمتکار بیش از استحقاق 

 56وروئى د -  55دغلى  - 54ظلم  -  53تعصب  - 52 تضییع عیال  -  51مردم 
 -  59سرزنش مـؤمن   -  58عیب جوئى از مؤمن  -  57خوار شمردن مؤمن  - 

 ـ  -  61. دشـنام دادن بمـؤمن    -  60افتراء بر مـؤمن    -  62مـؤمن  ه بـدگمانى ب
 ـ -  64کم دادن در پیمانه و ترازو  -  63ترسانیدن مؤمن  معـروف و  ه ترك امر ب

خوارى بى عذر همنشینى با فاسقان بخصوص در مجالس مى  - 65نهى از منکر 
کوچـک شـمردن    -  68همنشینى با بدعت گـذاران   -  67بدعت در دین  -  66

  .حرام خوردن  -  70قمار کردن  -  69گناه 
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  کوچک شمردن گناهان و اصرار بر آنها
  :در این باره فرموده است   ﷒امام صادق 

  .اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر
  ).اعتبار بپرهیزید زیرا ممکن است آمرزیده نشوند از گناهان ناچیز و بى(

  محقرات کدام گناهان است ؟: راوى پرسید
خوشا بحال من که اگـر  : مردى گناهى مى کند، بعد مى گوید: حضرت فرمود

  .غیر از این ، گناه دیگرى نداشته باشم 
  :فرموده   ﷒در خبر دیگرى حضرت ابوالحسن 

زیاد نشمارید و گناهان اندك خود را هم کـم بشـمار   نیکیهاى بسیار خود را 
نیارید زیرا که گناه اندك ، کم کم جمع مى شود و بسیار مى گردد، و از خـدا در  

  .نهان بترسید تا در اداى حقوق از خود انصاف بخرج دهید
  :فرمود  ﷒در خبر دیگرى امام صادق 

. زمینى هموار و بى گیاه و درختى فرود آمدند روزى در:  ﷑رسول خدا 
اصـحاب  . بروید براى مـن هیـزم بیاوریـد   . سپس به اصحاب و یارانش فرمودند

عرض کردند یا رسول االله ما در زمینى بى گیاه و صافى فرود آمده ایـم ، اینجـا   
اصـحاب  . فرمود هر کس هر چه مى تواند جمع کند و بیاورد. هیزم وجود ندارد

. ده خرده جمع کردند و مقابل آن حضرت ریختند که انبارى انباشته شدرفتند خر
گناهان هم همینطور جمع مـى گردنـد و بسـیار مـى     : فرمود  ﷑رسول خدا 

  :فرمود  سپس . شوند
الا و ان طالبها یکتب ما . ایاکم و المحقرات من الذنوب ، فان لکل شى ء طالبا

  :ل شى ء احصیناه فى امام مبین قدموا و اثارهم و ک
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یعنى بپرهیزید از گناهان کوچک و بـى اعتبـار زیـرا کـه بـراى هـر چیـزى        
خواهانى است و خواهان آن گناهان نیز مى نویسد آنچه مردم انجام دهند و هـر  

و هـر چیـزى را   : چنانچه آیه کریمه مـى فرمایـد  . اثرى که از خود باقى گذارند
نى که آن لوح محفوظ و یا نامه اعمال و یا قـرآن  شماره کردیم در پیشواى روش

  .تفسیر شده است   ﷒است و در بعضى اخبار امام مبین امیرالمؤمنین 
  :فرموده است   ﷒درباره اصرار بر گناهان نیز حضرت امام صادق 

  .لاصغیره مع الاصرار و لا کبیره مع الاستغفار
اصرار و تکرار و گناه کبیره نمى ماند با استغفار و یعنى گناه کوچک نیست با 

  .آمرزش خواهى 
اصرار اینست که انسان گناهى را بکند : فرموده   ﷒در خبر دیگر امام باقر 

  .و از خداوند آمرزش نطلبد و در فکر توبه نباشد، این خود اصرار بگناه است 
  

  در اصول کفر و ارکان آن
و . الحـرص  : اصول کفر سـه چیـز اسـت    : فرمود  ﷒حضرت امام صادق 

امـا  . حرص یعنى آز و طمع و تکبر ورزى و بخـل و حسـد  . الاستکبار و الحسد
وقتى که از خوردن شجره منهیه منع شد، حرص   ﷒حرص ، بجهت اینکه آدم 

نکـه  و امـا اسـتکبار، بجهـت ای   . و آز باو غلبه کرد و او را واداشت از آن بخورد
و اما حسـد نتیجـه   . ابا کرد و تکبر ورزید. ابلیس وقتیکه ماءمور بسجده آدم شد

قتـل رسـانید   ه اش چنان است که دو فرزند آدم یکى دیگرى را از روى حسد ب
  .یعنى قابیل هابیل را کشت 

  :فرمود  ﷑نقل از رسول خدا ه در خبر دیگر ب
  .الرغبه ، و الرهبه و السخط، و الغضب : ارکان الکفر اربعه 
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دوم تـرس از   - دنیا و پیروى شـهوات  ه ارکان کفر چهار تا است اول رغبت ب
فوت منافع و اعتبارات دنیوى یا بیم از کشته شدن در راه خدا و یا بیم از فقر در 

سوم سخط یعنى راضى نبودن  - و خمس  اتصورت اداى حقوق واجبه مثل زک
چهارم غضب یعنى انتقـام جـوئى بـراى     - تنگى از احکام الهى بقضاى الهى و دل

  .امور دنیوى 
علت العلل نافرمانى خدا شش چیـز  : فرمود  ﷑در خبر دیگر رسول خدا 

حـب   -  4حـب طعـام    -  3حـب مقـام و ریاسـت     -  2حب دنیا  -  1: است 
  .حب زنان  -  6حب راحتى و آسایش  -  5خوابیدن 

آمـد و    ﷑دیگر فرمود مردى از قبیله خـثعم نـزد رسـول خـدا     در خبر 
  یا رسول االله ، کدام عمل نزد خدا مبغوض تر است ؟: عرض کرد
  .شرك بخدا: فرمود

  .قطع رحم : پس از آن کدام عمل ؟ فرمود: عرض کرد
  .امر به منکر و نهى از معروف : سپس چه کارى ؟ فرمود: عرض کرد

: مردم فرمـود ه در یک سخنرانى ب  ﷑رسول خدا : فرمود  ﷒باقر  امام
  آیا خبر ندهم شما را به بدترین مردم ؟

  . ﷑چرا یا رسول االله : عرض کردند
  :فرمود

 الذى یمنع رفده و یضرب عبده و یتزود وحده فظنوا ان االله لم یخلق خلقا هـو 
  .شرا من هذا

بدترین مردم کسى است که از دستگیرى حاجتمندان دریغ ورزد، بنده و نوکر (
خود را بزند، توشه خود را به تنهائى بخورد و مـردم گمـان کننـد کـه خداونـد      

  ).مخلوقى بدتر از آن نیافریده است
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  آیا خبر ندهم شما را به بدتر از آن کس ؟: سپس فرمود
  چرا، یا رسول االله: گفتند
  :فرمود

  :المتفحش اللعان الذى اذا ذکر عنده المؤمنون لعنهم و اذا ذکروه لعنوه 
زشتکار پر لعنتى ، که چون نام مؤمنان نزد او ذکر شود آنان را لعن فرستد و (

  .چون مؤمنان نام او را ببرند لعنتش کنند
  :فرمود  ﷑از رسول خدا   ﷒امام صادق 

من اذا ائتمن : ث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلى و زعم انه مسلم ثلا
  :خان ، و اذا حدث کذب ، و اذا وعدا خلف 

سه علامت در هر که باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و نمـاز بخوانـد و   (
گمان کند که مسلمان است ؛ و آن کسى است که چون مورد اعتماد مـردم قـرار   

و چـون سـخن گویـد، دروغ    . باو بسپارند خیانت در امانت کنـد گیرد و امانتى 
در تاءیید ایـن روایـت از   .) بگوید، و چون وعده اى بکسى دهد خلف وعده کند

  :کتاب خدا آیات ذیل است که فرموده 
  :ان االله لایحب الخائنین 

  :و فرموده  - انفال  58 - خدا خیانتکاران را دوست ندارد 
  :ن من الکاذبین ان لعنه االله علیه ان کا

  ).و اینکه لعنت خدا بر دروغگویان باد(
  :مریم فرموده  54و در آیه 

ا(   .)وَاذْكُرْ ِ� الكِْتاَبِ إِسْمَاِ�يلَ إِن�هُ َ�نَ صَادِقَ ا�وْعَْدِ وََ�نَ رسَُولاً ن�ِ�ي�
  و یاد کن در کتاب ، اسمعیل را، زیرا که صادق الوعد یعنـى وعـده هـایش    (

  )رسول و پیامبر بودراست و 
  :فرمود  ﷑در خبر دیگرى رسول خدا 
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  دورترین شما از جهت شباهت به من ؟ه آیا خبر ندهم شما را ب
  .چرا یا رسول االله : گفتند
زشتکار هرزه گوى بى شرم ، بخیل متکبر کینه توز حسود قسى القلب : فرمود

ن باشد، و غیر ماءمون از جانـب او از هـر   ، و دور از هر چیزى که امیدوارى بدا
  .شرى که از آن پرهیز مى شود

وقتـى کـه خـدا    : مى رسد چنین آمـده   ﷜در خبرى که سندش به سلمان 
بخواهد بنده اى را هلاك سازد شرم و حیا را از او ببرد، و چون شرم و حیاى او 

خیانـت پیشـه گردیـد،     رفت نیابى او را جز خیانتکار و خیانت پیشه و کسى که
او برنخورى مگـر  ه امانت از او رخت بربندد و چون امانت از او رخت بربست ب

آنکه او را بدخلق و سخت دل یابى و چون بدخلق و سـخت دل گشـت رشـته    
 ـ  او مگـر  ه ایمان از او کنده شود و چون رشته ایمان از او کنده شد بر نخـورى ب

  .آنکه او را شیطانى ملعون بینى 
سه کس در اثر اعمال بدشان : فرمود  ﷑رسول خدا   ﷒ام صادق از ام
کسى که در سایبان هائیکه کار و آنها استراحت مى کنند، تغوط کند  - 1: ملعونند

کسى که راه عبور  - 3. کسى که جلو استفاده مردم را از آبهاى عمومى بگیرد - 2
  .و مرور مردم را ببندد

  :فرمود  ﷑رسول خدا   ﷒امام باقر از 
الزائد فـى کتـاب االله ، و التـارك لسـنتى ، و     : خمسه لعنتهم و کل نبى مجاب 

] و[المکذب بقدر االله ، و المستحل مـن عترتـى مـا حـرم االله و المسـتاثر بـالفى       
  :المستحل له 

: الدعوه اى هم لعنت کرده است پنج کس را لعنت کردم و هر پیامبر مستجاب 
سـوم   - دوم آنکه سنت مرا ترك کنـد   - یکى آنکه در کتاب خدا چیزى بیفزاید 
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مقصود یا مفوضه اند که مى گوینـد خـدا در کـار    (آنکه قدر الهى را تکذیب کند 
 - ) بنده ها هیچ قدرتى ندارد و یا کسانى هستند که منکـر قضـا و قـدر هسـتند    

پـنجم آنکـه    - را که خدا لازم شـمرده نگـه نـدارد    چهارم آنکه حرمت عترت م
  .غنیمت را مخصوص خود سازد و آنرا بر خودش حلال داند

  

  چند خبر در ریا و خودنمائى
 ـ    مـردم و  ه ریا و یا خودنمائى آنست که کسى عملـى را بـراى نشـان دادن ب

این قبیل اعمال در نظر اسلام بسیار مـذموم و بـى   . آیند مردم انجام دهد  خوش 
وارد شـده کـه بچنـد خبـر      ﷕است و هیجده خبر از ناحیه معصومین   رزش ا

  .جامع آن اکتفا مى گردد
  :فرمود  ﷒امام صادق 

کل ریاء شرك ، انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس و من عمل الله کـان  
  :ثوابه على االله 

م کار کند پاداشش بر هر ریائى شرك است ، مسلم است که هر کس براى مرد
  .مردم است و هر کس براى خدا کار کند پاداشش بر خدا است 

مـى    در آثار عمل ریائى و عمـل خـالص     ﷒در خبر دیگر از امام صادق 
هیچ بنده اى نیست که عمل خیرى کند و آنرا از انظار مـردم پنهـان   ... «: فرماید

بدارد و روزگارى بر آن بگذرد مگر اینکه خداوند نتیجه عمل خیر او را آشـکار  
و هیچ بنده اى نیست که عمـل بـدى مرتکـب شـود و آنـرا نهـان دارد و       . سازد

  .د مگر آنکه خداوند اثر کار بد او را بر او بنمایاندروزگارى بگذر
: روایت نموده که آن حضرت فرمـود   ﷑از رسول خدا   ﷒امام صادق 

فرشته اى با خرسندى اعمال بنده اى را که بگمانش همه حسناتند بالا مى برد و 
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آن عمـل هـا را در دفتـر    چون بالا رسید خداى متعال خطاب مـى فرمایـد کـه    
بدکاران قرار دهید زیرا آن بنده در انجام این کارها غیر مـرا قصـد کـرده بـود و     

  .بخاطر دیگران انجام داده است 
آدم ریاکار خودنما داراى سه نشانه اسـت ،  : فرموده   ﷒امیرالمؤمنین على 

خیر، از خود نشاط عبادت و عمل ه در اجتماع مردم که مى رسد نسبت ب - اول 
سوم . دوم در خلوت و تنهائى با حال کسالت رو بعبادت مى کند. نشان مى دهد

  .کنند  اینکه دوست دارد در تمام کارهایش او را ستایش 
  :فرمود  ﷑رسول خدا   ﷒از امام صادق 

لانیتهم طمعا فى سیاءتى على الناس زمان تخبث فیه سرآئرهم و تحسن فیه ع
الدنیا، لایریدون به ما عند ربهم یکون دینهم ریـاء لایخـالطهم خـوف یعمهـم االله     

  :بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم 
زمان باطنشان پلید و ظاهرشان نیکـو   بزودى زمانى بر مردم بیاید که در آن(

براى رضاى خدا در آن زمان مردم هر کارى کنند . جلوه کند بجهت طمع دنیوى 
. نباشد، دیندارى شان براى خودنمائى است ، ترس از خدا در اعمالشـان نباشـد  

کیفر کردارشان عقوبـت نمایـد پـس    ه آنوقت است که خداى متعال آن مردم را ب
  .آنها دعاى غریق بخوانند و خدا دعایشان را مستجاب نفرماید

ر مشکل تـر از انجـام آن   حفظ و نگهدارى عمل خی: فرمود  ﷒امام صادق 
یابن رسول االله ، نگهدارى عمل خیر چگونه : یکى از اصحاب پرسید. عمل است 

مثلا مردى صله اى بجا مى آورد و یا در راه خدا انفاقى : است ؟ حضرت فرمود
سپس آن را براى کسى . مى کند، آن کار خیر در دفتر اعمال نهانى ثبت مى گردد

کار از دفتر اعمال نهانى محو گشته و در دفتر اعمال  تعریف مى کند در نتیجه آن
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کسى دیگر بازگو مـى کنـد، از آن دفتـر هـم     ه آشکار نوشته مى شود بار دیگر ب
  .محو شده و یک عمل ریائى برایش نوشته مى شود
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  در مذمت کسى که مردم براى مصون بودن از شرش پرهیز مى کنند
  ﷒خدمت امام صـادق  ه ب: گوید  ﷒سماعه از اصحاب حضرت صادق 

اى سماعه ، این چه جنجالى بـود میـان تـو و    : رفتم و آن حضرت به من فرمود
عـرض  . مبادا دشنام گو و بدزبان و لعنت کـن باشـى   ! استه بود؟وشتربانت برخ

تـو سـتم   ه اگر او ب: فرمود. کردم بخدا جریان این بود که او به من ستم کرده بود
و بر او پیش افتادى ، این حرکات از کردارهاى مـا نیسـت و شـیعیان    کرده بود ت

از پروردگار خود آمـرزش بخـواه و   . ن حرکاتى امر نمى کنیم نیچه خود را نیز ب
  .دوبار تکرار مکن 
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  در مذمت کسى که مردم براى مصون بودن از شرش پرهیز مى کنند
بدترین مردم نزد خدا در : فرمود  ﷑رسول خدا : فرمود  ﷒امام صادق 

روز قیامت کسانى هستند که مردم براى مصون بودن از شر آنهـا اکرامشـان مـى    
  .کنند

  :فرمود  ﷒در خبر کوتاه دیگرى امام صادق 
  .من خاف الناس لسانه فهو فى النار

  .کسى که مردم از زبان او بترسند جایش در آتش است 
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  و تعدى سرکشى
  :فرموده   ﷑رسول خدا   ﷒از امام صادق 

  .ان اعجل الشر عقوبه البغى 
  .سریع ترین بدیها از نظر عقوبت و کیفر، سرکشى و تعدى است 

شیطان به ماءموران خـود مـى گویـد    : فرمود  ﷒در خبر دیگر امام صادق 
میان فرزندان آدم حسد و بغى یعنى سرکشى بیاندازید، زیرا این دو در نزد خـدا  

  .با شرك برابرند
  

  قساوت و سخت دلى
خداى متعال در مناجات بـا موسـى ابـن    : از على بن عیسى روایت شده که 

در دنیـا دراز مـدار کـه دلـت     اى موسى ، آرزوى خود را «: فرمود  ﷒عمران 
  .»سخت مى شود و آدم قسى القلب و سخت دل از من دور است

روایـت کـرده کـه آن حضـرت       ﷒از امیرالمؤمنین على   ﷒امام صادق 
خصلتى از شیطان و خصـلتى از  : در دل مردم دو خصلت خطور مى کند: فرمود

ى کند رقت و فهم است و خصـلتى  فرشته خصلتى که از ملک و فرشته خطور م
  .که از شیطان خطور مى کند سهو و سخت دلى است 
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  ظلم و ستمکارى
بیست و سه حدیث درباره ظلم و عقوبت آن صادر شده که بعضى از آنهـا از  

  .نظر خوانندگان محترم مى گذرد
ظلمى کـه خـدا مـى بخشـد و     : ظلم بر سه نوع است : فرمود  ﷒امام باقر 

اما ظلمـى کـه خـدا نمـى     . ظلمى که نمى بخشد و ظلمى که صرف نظر نمى کند
است که شـخص    نفس ه خدا است و ظلمى که مى بخشد ظلم به بخشد، شرك ب

و اما ظلمى که خدا صرف نظـر نمـى   . بین خود و خداى متعال مرتکب مى شود
  .که مردم به همدیگر دارند کند، دیونى است

آمد و   ﷒خدمت امام باقر ه در خبر دیگرى مرد با شخصیتى از قبیله نخع ب
عرض کرد من از زمان حجاج تاکنون فرماندار بودم ، آیا راه توبه براى من بـاز  

مـن دوبـاره سـئوالم را تکـرار     . است ؟ آن حضرت سکوت کرد و پاسخ نفرمود
  .رد نمائى   خودش ه تا اینکه حق هر صاحب حقى را ب. نه : کردم ، فرمود

هنگـام وفـاتش فـرا      ﷒چون پدرم على بن الحسین : در خبر دیگر فرمود
اى فرزنـدم ، تـو را   : سینه چسـبانید سـپس فرمـود   ه رسید مرا احضار نمود و ب

وصیت مى کنم به آنچه پدرم هنگام وفاتش مرا وصـیت نمـوده و بـه آنچـه کـه      
  :ش به آن جناب سفارش فرموده ، و آن اینست که پدر

  .یا بنى ایاك و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا االله 
اى فرزند گرامى ، مبادا ستم کنى بر کسى که یاورى در مقابل تـو بجـز خـدا    

  .نیابد
  :فرمود  ﷑در حدیثى و با نقل از قول رسول خدا   ﷒امام صادق 

من اصبح لاینوى ظلم احد غفر االله له ما اذنب ذلک الیوم ما لم یسفک دما او 
  :یاءکل مال یتیم حراما
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کسى نداشته باشد، هر گناهى که در آنـروز  ه هر کس بامداد کند و قصد ظلم ب
ه مرتکب شده خداوند بیامرزد مادامى که خون حرامى نریزد و یا مال یتیمى را ب

  .حرام نخورد
هر که ظلم کند خداوند مسلط گرداند بر او کسى را کـه  : ر فرموددر خبر دیگ

راوى خبر گفت عرض کردم . فرزند فرزندش ه فرزند او یا به ظلم کند بر او یا ب
  فرزنـدش  ه چه مناسبت کسى ظلم مى کند خداوند ظالمى را به یابن رسول االله ب

  :مایدخداى تعالى مى فر: یا فرزند فرزندش مسلط مى گرداند؟ فرمود
ـهَ ( ةً ضِعَافًا خَـافوُا عَلـَيهِْمْ فَليْتَ�قُـوا ا�ل�ـ �� ينَ �وَْ ترََُ�وا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ

خْشَ ا�� وَْ�َ
  ).9( - النساء  -  )وَْ�َقُو�وُا قَوْلاً سَدِيدًا

باید آن کسانى که اولادى از خود باقى مى گذارنـد و از سـتم بـر آنهـا مـى      
  ).٣٢(ترسند باید که خدا را پرهیزکارى کنند و گفتار درست و محکمى بگویند 
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  پیروى از هوى و هوس
از هوى و هوس هاى خود حذر کنید همچنانکه : مى فرمود  ﷒امام صادق 

یرا براى مردان دشمن تر از پیروى هوى و هـوس  ز. از دشمنانتان حذر مى کنید
  .و درو کرده هاى زبانشان نیست 

عزت ه خداى تعالى مى فرماید ب: فرمود  ﷑رسول خدا  ﷒از امام باقر 
و جلالم و عظمت و کبریائیم ، و نور و علو و بلندى مکـانم قسـم کـه بنـده اى     

ته من اختیار نکند جز آنکه امورش را پریشـان کـنم و   خواسته خود را بر خواس
او ندهم جز ه دنیایش را درهم سازم و دلش را بدان مشغول دارم و از مال دنیا ب

عـزت و جلالـم و عظمـت و نـور و علـو و      ه و ب. همانقدر که مقدار او کرده ام 
ه ارتفاع مکانم قسم که بنده اى خواسته مرا برخواسته خودش برنگرید جـز آنک ـ 

ملائکه من او را نگهدارى کنند و آسمانها و زمینها را متکفل رزق او گردانم و از 
  .پس تجارت هر تاجرى من پشتیبان اویم و دنیا مطیعانه بسوى او روى آورد

  :فرمود  ﷒امیرالمؤمنین على 
اتباع الهوى و طول الامل اما تبـاع الهـوى فانـه    : ان ما اخاف علیکم اثنتیین 

  :عن الحق و امام طول الامل فینسى الاخره  یصد
فقط از دو چیز بر شما مى ترسم ؛ آن دو چیز یکـى پیـروى هـوى و    : یعنى 

اما پیروى هوى و هوس شـما را از راه حـق   . است دیگرى درازى آرزو  هوس 
  .باز مى دارد و اما درازى آرزو هم آخرت را از یاد شما مى برد
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  کارىفریب - پیمان شکنى  - مکارى 
  :فرموده   ﷑فرمود که رسول خدا   ﷒امام صادق 

  .لیس منا من ماکر مسلما کسى که به مسلمانى نیرنگ زند از ما نیست 
هر کس که نسبت به پیشواى بر حقـى دغلـى و پیمـان    : در خبر دیگر فرمود

  .بدوزخ رودشکنى کند روز قیامت با دهن کج وارد محشر مى گردد تا 
که روزى بر منبر کوفه سـخنرانى    ﷒اصبغ بن نباته گفت امیرالمؤمنین على 

اى مـردم بدانیـد کـه چنانکـه نیرنـگ و دغلـى بـد نبـود مـن          : مى کرد فرمـود 
دنبال اسـت و  ه بدانید که براى هر نیرنگى هرزگى ب. سیاستمدارترین مردم بودم 

و آگاه باشید کـه نیرنـگ و هرزگـى و    .  براى هرزگى ناسپاسى و خیانتى در پى
  .خیانت در آتشند

  

  دروغ و دروغگوئى
صادر شده کـه برخـى از    ﷕بیست و دو حدیث در این باره از ائمه اطهار 

  .نظر خواننده گرامى مى رسده آنها ب
از : مـى فرمـود    فرزنـدانش  ه ب  ﷒فرمود على بن الحسین   ﷒امام باقر 

دروغ بپرهیزید از صغیره اش و کبیره اش ، در هر مورد جدى یا شوخى ؛ زیـرا  
مگـر  . که هرگاه کسى دروغ کوچکى گوید به دروغ بزرگ نیز جـرى مـى شـود   

بنـده اى پیوسـته   : را بیاد ندارید که فرمـوده اسـت     ﷑فرمایش رسول خدا 
تا اینکه خـدا او را صـدیق   ) یعنى راستگوئى ملکه او مى شود(راست مى گوید 

  .نویسد و بنده اى پیوسته دروغ مى گوید تا اینکه خداوند او را کذاب نویسد
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خداى متعال براى جنس بـدیها قفلهـائى قـرار داده و    : فرمود  ﷒امام باقر 
  .کلیدهاى آنها را شراب گردانیده و دروغ بدتر از شراب است 

نشانه و علامـت  : شنیدم مى فرمود  ﷒معاویه بن وهب گفت از امام صادق 
تو خبر مـى دهـد   ه آدم دروغگو آنست که از آسمان و زمین و مشرق و مغرب ب

  .ولى هرگاه از حلال و حرام خدا چیزى از او بپرسى چیزى در چنته اش نیست 
برده شد که ) یعنى دروغ باف( نامى از حائک  ﷒در خبرى نزد امام صادق 

دروغ باف ملعون است ، فرمود مقصود کسى است که بر خدا و رسـول او دروغ  
  .ببافد

  :فرمود  ﷒در خبرى دیگر امیرالمؤمنین على 
  :لا یجد عبد طعم الایمان حتى یترك الکذب هزله وجده 

 ـ رك کنـد چـه   بنده اى طعم ایمان را نمى چشد مگر آنگاه که دروغگوئى را ت
  .شوخى باشد و چه جدى 

  :فرموده   ﷒عیسى بن مریم : فرمود  ﷒امام صادق 
  .من کثر کذبه ذهب بهائه 

  .هر که زیاد دروغ بگوید آبرو و نورانیتش زائل مى گردد
سـخن دروغ و   - سخن راست : سخن سه گونه است : در خبر دیگرى فرمود

از آن حضرت پرسـیدند اصـلاح میـان    . مردم باشدسخنى که باعث اصلاح میان 
سخنى درباره کسى مى شنوى که اگـر آنـرا بطـرف    : مردم چگونه است ؟ فرمود

برسانى بد دل مى شود ولى شما که به آن طرف بـر مـى خـورى مـى گـوئى از      
و در چنـین  (فلانى شنیدم که درباره تو سخن خوبى چنین و چنـان مـى گفـت    

  ).م منظور شود دروغ گفتن مستحسن استموردى که اصلاح میان مرد
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روزى بازپرسـى شـود مگـر در سـه      هر دروغى یک: در خبر دیگرى فرمود
  :مورد

. اول در میدان نبرد مردى با دشمن کید کند در این مورد گناهى بر او نیسـت  
دوم مردى که میان دو کس را اصلاح کند بطوریکه بـا هـر یـک بـر خـلاف آن      

هر کدام بگوید تقصیر از تو است و طـرف  ه ثل اینکه بم. (دیگرى برخورد نماید
دیگرى شنیده اسـت  ه تو بى تقصیر است و یا بر خلاف آنچه از بدگوئى نسبت ب

  ).هم نزدیک و نرم کنده بگوید تا دل آنها را ب
 ـ  انجـام  ه سوم مردى که به خانواده اش چیزى وعده داده و قصد ندارد آنـرا ب

  .رساند
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  دورو و دو زبان
  :فرموده است   ﷒صادق امام 

  .من لقى المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار
کسى که با دورو و دوزبان با مسلمانان برخورد نمایـد روز رسـتاخیز بـا دو    

  .زبان آتشین بمحشر آید
بدترین بندگان بنده ایست کـه داراى دو رو و دو  : نیز فرموده   ﷒امام باقر 
در حضور برادرش او را تمجید و تعریف مـى نمایـد و در غیـابش    : زبان است 

  .گوشت او را مى خورد یعنى غیبت و بدگوئى مى کند
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  قهر کردن برادران دینى از یکدیگر
 ـ : مـى فرمـود    ﷒در وصیت مفضل نوشته است که امام صادق  ه دو مـرد ب

حالت قهر از هم جدا نشوند جز آنکه یکى از آنها مستحق بیزارى و لعنت اسـت  
  .و چه بسا هر دو مستحق بیزارى باشند

دو، مظلوم چـه تقصـیرى    عرض شد قربانت ، این جزاى ستمکار است از آن
براى آنکه برادرش را براى صلح و آشتى با خویش دعـوت نمـى   : دارد؟ فرمود

هرگاه دو نفر با هم : شنیدم پدرم مى فرمود. و از گفته او صرف نظر نمى کند کند
نزاع کنند و یکى بر دیگرى پیروز شود، آنکه مظلوم واقع شده لازم اسـت پـیش   

تو زور گفـتم و مـن سـتم    ه اى برادر، من ب: آنکه بر او پیروز شده برود و بگوید
ان قطـع شـود زیـرا کـه خـداى      این طریق قهرى و متار که مابین شه تا ب. کردم 

  .تبارك و تعالى حکیم و عادل است ، حق مظلوم را از ظالم مى ستاند
روایت کرده اسـت کـه     ﷑از رسول خدا   ﷒در خبر دیگر امام صادق 

  .بیش از سه روز قهر و متارکه جایز نیست : لاهجره فوق ثلاث : فرمود
خود قطـع    پرسیدم از مردى که با خویش   ﷒امام صادق ابابصیر گوید از 

مذهب حق نیست ؟ فرمـود سـزاوار نیسـت قطـع     ه مراوده مى کند براى اینکه ب
  .مراوده کند

دو مسـلمانى  : مى فرمود  ﷑فرمود پدرم رسول خدا   ﷒از امام صادق 
وز بر این حال بمانند و با هم آشتى نکنند، هر دو که از همدیگر قهر کنند و سه ر

از اسلام بیرون روند و مابین آنها دوستى و مودت دینى نباشد، و هرگاه یکـى از  
دو در حرف زدن با برادرش سبقت بگیرد، روز قیامت نیز در دخـول بهشـت    آن

  .بر آن دیگرى سبقت خواهد گرفت 
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  قطع رحم یا ترك رابطه خویشاوندى
سه خصلت اسـت کـه   : است که   ﷒در کتاب على : فرمود  ﷒ امام باقر

 ـ : هر که داراى آن سه خصلت باشد نمیرد تا اینکه وبال آنها را ببینـد  ه تجـاوز ب
وسیله با خدا  و قسم دروغ خوردن که بدان. ترك خویشاوندى . حقوق دیگران 
 ـ. مبارزه مى شود زود عایـد صـاحبش     وابش و بدانید که سریعترین طاعتى که ث

مى شود صله رحم است و براستى که مردمى هستند که فـاجر و نابکارنـد ولـى    
صله رحم بجا مى آورند و در نتیجه ثروت و دارائیشان زیاد مى شود و ثروتمند 

و براستى که قسم دروغ و ترك خویشـاوندى خانـه هـا را ویـران و     . مى گردند
. ى گذارد و رابطه خویشى را قطع مى نمایـد مانند بیابان خشک از سکنه خالى م

  .و قطع رابطه خویشى موجب قطع نسل است 
  :فرموده   ﷑رسول خدا : فرمود  ﷒امام صادق 

  .لا تقطع رحمک و ان قطعک 
  .با خویش خود قطع رابطه مکن اگرچه او با تو قطع کند

  :روایت شده که آن حضرت در خطبه اى فرمود  ﷒از امیرالمؤمنین على 
  .اعوذ باالله من الذنوب التى تعجل الفناء

عبـداالله ابـن   . پناه مى برم بخدا از گناهانى که زود انسان را هلاك مـى کننـد  
است و عرض کرد یا امیرالمـؤمنین ، آیـا گناهـانى هسـتند کـه زود      والکواء برخ

. بـر تـو، آن قطـع رحـم اسـت      آرى ، واى : هلاك مى کنند؟ آن حضرت فرمود
بدانید که خاندانى با هم اجتماع مى کنند و به همدیگر کمک مى کنند و از حـال  
هم مى پرسند با اینکه بد کارند خداوند متعال روزى آنها را فراوان مـى دهـد و   
بالعکس خانواده اى از همدیگر متفرق و قطع رحم مى کننـد و صـله بجـا نمـى     

  .محروم مى کند و روزیشان تنگ مى شودآورند، خداوند آنها را 
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  :در خبر دیگر فرموده است   ﷒امیرالمؤمنین على 
  :اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى ایدى الاشرار

  .وقتیکه خویشاوندى بریده شود اموال در دست اشرار افتد
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  عقوق والدین یا ناسپاسى پدر و مادر
  :وارد شده از جمله چند حدیث ذیل است حدیث  9در مورد عقوق والدین 

نزدیکترین جمله و کمترین فاصله به عقوق والدین : فرموده   ﷒امام صادق 
) پدر و مادر ناسپاسى خود را ابراز نمائىه که با گفتن این کلمه ب(کلمه اف است 

  ).33(و اگر خداوند چیزى پست تر از این کلمه مى دانست ، از آن نهى مى کرد 
  :فرموده   ﷑رسول خدا 

  :فاقتصر على النار) فظا(کن بارا و اقتصر على الجنه و ان کنت عاقا 
نشین بهشت باشى و اگر عاق پدر و مـادر   رفتار باش تا کاخ  نیکوکار و نیک
  .دوزخ بسازه و بدرفتار باشى ب

رده اى از پرده هاى بهشـت  چون روز قیامت شود پ: فرمود  ﷒امام صادق 
مى نمایـد،    روحى از پانصد سال راه ، نسیم آن را احساس ي را برگیرند و هر ذ

آنهائیکـه عـاق   : راوى پرسید آن گروه کیاننـد؟ حضـرت فرمـود   . مگر گروهى 
  .والدینند

  :در خبر دیگر فرمود
  .من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لن یقبل االله له صلوه 

هـر چنـد در حـالى     - پدر و مادرش نگاه کند ه کس با نگاه خشم آلود ب هر
  .خداوند نماز او را نمى پذیرد - او ستمى روا داشته اند ه باشد که نسبت ب

روایـت نمـوده کـه آن      ﷑از رسـول خـدا     ﷒در خبر دیگر امام باقر 
  :حضرت ضمن یک سخنرانى فرمود

عقوق والدین بپرهیزید، زیرا که نسیم بهشت از مساحت هزار سال راه از ... «
کشـان   مشام مى آید ولى عاق والدین و قاطع رحم و پیرمرد زناکـار و دامـن  ه ب
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زیرا کبریائى فقط مخصـوص پروردگـار جهانیـان    . متکبر آنرا احساس نمى کنند
  .»...است 

وزى مردى را دیـد بـا فرزنـدش    پدرم ر: فرمود  ﷒در خبر دیگر امام باقر 
پدرم از بس از آن فرزند : فرمود. مى رفت و فرزند بر بازوى پدر تکیه کرده بود

  .بدش آمد دیگر تا آخر عمرش با وى صحبت نکرد
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  انکار و تیزى جستن از نسب
  :بابى است متضمن سه حدیث که مضمون آنها اینست که 

و نسب خود را انکـار نمایـد و از    هر کس حسب: فرموده   ﷒امام صادق 
  .آن تبرى جوید بخدا کافر شده هر چند کم ارزش باشد

  
  کسى که مسلمانان را بیازارد و خوار شمارد
خـداى متعـال   : مـى فرمـود    ﷒هشام بن سالم گوید شنیدم که امام صادق 

و هـر  فرموده است هر کس بنده مؤمن مرا بیازارد باید با من اعلان جنگ دهـد،  
و اگـر در میـان   . کس بنده مؤمن مرا گرامى دارد باید از غضب من ایمـن باشـد  

عبادت ه مشرق و مغرب از آفریدگانم بجز یک مؤمن با پیشواى عادلى نباشند، ب
دو از جمیع آنچه در زمین آفریده ام اکتفا مى کنم و آسمان هـاى هفتگانـه و    آن

ایمانشان براى آنها انسى قرار مى دهم که دو برپا بمانند و از  خاطر آنه زمینها ب
  .نیازمند انس گرفتن بچیز دیگرى نباشند

چون روز قیامت شود منـادیى نـدا   : در خبر دیگرى فرمود  ﷒امام صادق 
کند کجایند روگردانان از اولیاء و دوستانم ؟ پس گروهى که چهره هایشـان بـى   

اینـان  : پس گفته شـود . ر شوندشکل اسکلت باشد برخیزند و حاضه گوشت و ب
اند که مؤمنین را آزردند و رو در روى آنها ایستادند و با آنها مخالفـت کردنـد و   

  .جهنم برنده سپس دستور دهند آنان را ب. بر آنها در دینشان سخت گرفتند
ن روایـت کـرده کـه آ     ﷑از رسول خدا   ﷒در خبر دیگر امام صادق 

  :حضرت فرمود
  :من اهان لى ولیا فقد ارصد لمحاربتى : قال االله تبارك و تعالى 
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یک دوست من توهین نماید بجنگ با ه هر کس ب: خداى تعالى فرموده است 
  .من کمین کرده است 

  :فرمود  ﷑رسول خدا  -   ﷒از امام صادق 
دوست من توهین نماید براى جنگ با من  یکه کسیکه ب: خداى متعال فرمود

چیـزى کـه محبـوب تـر     ه من تقرب نجسته است به بنده اى ب. کمین کرده است 
و حقا که گاهى بنده اى با انجام . باشد پیش من از آنچه واجب گردانیده ام بر او

نوافل بمن تقرب مى جویـد تـا آنکـه او را دوسـت مـى دارم و چـون دوسـت        
م که بدان مى شنود و چشم او مى شوم کـه بـدان مـى    داشتمش گوش او مى شو

بیند و زبان او مى شوم که بدان سخن مى گوید و دست او مى شوم کـه بـدان از   
اگر مرا بخواند، اجابت کنم ، اگر خواهشى کند عطا کنم و من در . خود دفاع کند

م هیچ کارى که انجام مى دهم تردید ندارم بمانند تردیدى که از مرگ مـؤمن دار 
  .زیرا که او از مرگ بدش آید و من ناخوش آیندى او را بد دارم 
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  کسى که لغزشها و عیوب مؤمنین را جویا شود
نزدیکترین مرحله اى کـه بنـده   : فرمودند  ﷒و امام صادق   ﷒امام باقر 

کند کفر قدم مى گذارد آنگاه است که آن بنده با مردى در راه دین برادرى ه اى ب
  .سپس خطاها و لغزشهاى او را بشمارد تا روزى او را بدان ها سرزنش نماید

  :فرمود  ﷑رسول خدا : مى فرماید  ﷒امام صادق 
یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الى قلبه لاتذموا المسـلمین و لا  

تتبـع االله عـوراتهم و مـن تتبـع االله تعـالى       تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم ،
  .عوراته یفضحه و لو فى بیته 

زبان اسلام آوردید و ایمان خالص به دلهایتان جـا نگرفتـه   ه اى گروهى که ب
است ، مسلمانان را نکوهش نکنید و عیوب آنان را پى جـوئى نکنیـد زیـرا هـر     

جـوئى کنـد، و    کس عیوب مسلمانان را پى جوئى کند، خداوند عیوب او را پـى 
کسى را که خداوند عیوبش را پى جوئى کند رسوایش گرداند هر چند در خانـه  

  .اش باشد
  .چند خبر دیگر بهمین مضامین بعبارات دیگر در این مورد بیان شده است 

  

  سرزنش مؤمنان
هر که مؤمنى را سرزنش نمایـد خداونـد در دنیـا و    : فرمود  ﷒امام صادق 

  .آخرت او را سرزنش نماید
  :در خبر دیگر فرمود

  :من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتى یرکبه 
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هر کس مؤمنى را بگناهى سرزنش کند، نمیرد تا آنکه خود همان را مرتکـب  
  .شود
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  غیبت و بهتان زدن
آبرومندى حرفى زنـد کـه اگـر آنـرا     غیبت آنست که کسى در غیاب شخص 

اگر این حرف و بدگوئى که درباره وى نموده راست و درست . بشنود دلگیر شود
حـدیث    باشد، غیبت است و اگر دروغ باشد بهتان است و در این مـورد شـش   

  .وارد شده که چند حدیث آن بنظر خواننده محترم مى رسد
: روایت نموده کـه آنحضـرت فرمـود     ﷑از رسول خدا   ﷒امام صادق 

: غیبت اثرش در دین مرد، سریعتر است از اثر خوره در درون شخص ؛ و فرمود
  :فرموده   ﷑رسول خدا 

  .الجلوس فى المسجد انتظار للصلوه عباده ما لم یحدث 
  .ه حدثى سر نزندانتظار نماز عبادت است تا وقتیکه نشستن در مسجد ب

  .غیبت کردن است : مقصود از حدث چیست یا رسول االله ؟ فرمود: عرض شد
از غیبـت پرسـیدم ؛     ﷒) امـام صـادق  (داود بن سرحان گفت از اباعبداالله 

غیبت آنست که ببرادر دینى خود کارى را که نکرده است نسبت دهـى و  : فرمود
پوشانیده و حـدى بـر او اقامـه نشـده      در پشت سرش امرى را که خداوند بر او

  ).34(منتشر نمائى 
هر وقت بیـاد آن  : پرسیدند کفاره غیبت چیست ؟ فرمود  ﷒از امام صادق 

  .نمائى   افتادى از خداوند براى کسیکه غیبتش نموده اى طلب آمرزش 
 ـ ه کسیکه ب: فرمود  ﷒امام صادق  ان زنـد  مرد مؤمن و یا زن مؤمنـه اى بهت

چیزى را که در او نیست ، خداوند او را در طینت خیـال برانگیـزد تـا از عهـده     
طینت خبال چیسـت ؟ فرمـود چرکـى    : راوى پرسید. آنچه گفته است بیرون آید

  .است که از فروج زنان زناکار بیرون آید
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  حرمت روایت بر ضرر مؤمن
بـه ضـرر مـؤمنى     هر کس خبـرى : بمن فرمود ﷒مفضل گوید امام صادق 

روایت کند و مقصودش این باشد که او را در نظرهـا خـوار کنـد و آبـرویش را     
بریزد و جوانمردیش را خراب کند تـا از چشـم مـردم بیفتـد، خداونـد او را از      

ولایت شیطان کشاند و شـیطان هـم او را   ه ولایت و دوستى خود بیرون کند و ب
  .نپذیرد

  :پرسیدند در حدیث آمده که   ﷒در خبر دیگر از امام صادق 
  .عوره المؤمن على المؤمن حرام 

مقصـود ایـن   : مقصود چیسـت ؟ فرمـود  ) عورت مؤمن بر مؤمن حرام است(
نیست که از بدن او قسمتى برهنه شود و تو ببینى بلکه مقصود آنست که بر ضرر 

  .او چیزى بگوئى یا عیب او را آشکار نمائى 
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  نهى از شماتت مؤمن
  :در حدیثى فرموده   ﷒ام صادق ام

  .لا تبدى الشماته لاءخیک فیرحمه االله و یصیرهابک 
او ترحم ه در گرفتارى برادر دینى ات اظهار خوشى و شادمانى مکن تا خدا ب

  .تو دهده کند و آن گرفتارى را ب
  :و فرمود

  .من شمت بمصیبه نزلت باخیه لم یخرج من الدنیا حتى یفتتن بها
کس در مصیبتى که به برادرش وارد شده او را شماتت نماید از دنیا نـرود  هر 

  .همان مصیبت گرفتار شوده تا اینکه ب
  

  دشنام دادن
: روایـت نمـوده کـه آنحضـرت فرمـود       ﷑از رسول خدا   ﷒امام باقر 

و خـوردن  دشنام دادن مؤمن هرزگى و فسق است و جنـگ بـا او کفـر اسـت ،     
گناه است حرمت مـالش ماننـد   ) یعنى در پشت سرش بدگوئى کردن(گوشت او 

  .حرمت خون اوست 
  :در خبر دیگرى آنحضرت فرمود

  :لاتسبوا الناس فتکتسبوا العداوه بینهم 
  .مردم دشنام ندهید تا میان آنها دشمنى کسب نمائیده ب

لعنتى از دهان کسـى بیـرون   روایت شده که چون  ﷔از امام باقر یا صادق 
یعنى بطرفى که لعنت شده مستحق لعـن  (اگر مجوزى پیدا کند . آید در تردد باشد

  .صاحبش بر مى گردده مى رسد وگرنه ب) باشد
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هیچ انسانى چشم در چشم مؤمنى او را : در خبر دیگر فرمود  ﷒امام باقر 
رد و سزاوار است که همچـو  سرزنش نمى کند مگر اینکه به بدترین مرگها مى می

  .کسى بخیر باز نگردد
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  تهمت و سوء ظن
هرگاه مؤمنى برادر دینى خود را متهم نمایـد ایمـان   : فرمود  ﷒امام صادق 

  .از قلبش زایل شود چنانکه نمک در آب زایل شود
کسى که برادر دینـى خـود را تهمـت زنـد، میـان آنهـا       : در خبر دیگر فرمود

اند و کسى که با برادر دینى خود مانند سایر مردم معاملـه کنـد از   حرمتى نمى م
  .پیمان مودت و برادرى بیرون شده است 

  
  کسى که به برادر مؤمن خود خیرخواهى نکند

هر کس در : فرمود  ﷑مى فرمود شنیدم که رسول خدا   ﷒امام صادق 
یعنـى   - ولى غرضش برآورده شدن آن نباشد حاجت برادر مؤمنش تلاش نماید 

  .بخدا و رسولش خیانت کرده است  - با اخلاص کامل سعى در انجام آن ننماید 
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هرگـاه  : مـى فرمـود    ﷒در خبر دیگرى ابوبصیر گوید شنیدم امام صـادق  
مردى از دوستان ما براى حاجتى از برادر دینیش کمک بخواهد و بقدر توانـائى  

رآوردن حاجت او نکوشد بخدا و رسول خدا و مؤمنین خیانـت کـرده   خود در ب
ابوبصیر گوید عرض کردم یابن رسول االله مقصـودتان از مـؤمنین کیاننـد؛    . است 

  .تا آخرشان   ﷒فرمود از زمان امیرالمؤمنین 
  

  خلف وعده
  :صادر شده به شرح ذیل   ﷒دو خبر در این مورد از امام صادق 

  :مى فرمود  ﷒هشام بن سالم گفت شنیدم امام صادق  -  1
لاکفاره له ، فمن اخلف فبخلف االله بداء و لمقته تعـرض  . عده المؤمن اخاه نذر

.  
  پـس  . )35(برادر دینى خود نذرى است که کفـاره نـدارد   ه وعده دادن مؤمن ب

پروردگـار آغـاز کـرده و    کسى که خلف وعده کند به وعده خلافى در برابر امر 
  :خود را در معرض دشمنى خدا درآورده است و اینست معنى گفتار خداوند

ينَ آمَنُوا �مَِ َ�قُو�وُنَ مَا لاَ َ�فْعَلوُنَ ﴿( ِ
هَا ا�� ��

َ
ن َ�قُو�وُا ٢ياَ �

َ
هِ أ ﴾ كَُ�َ مَقْتًا عِندَ ا�ل�ـ

  :)لوُنَ مَا لاَ َ�فْعَ 
اى کسانى که ایمان آورده اید چرا آنچه را که عمل نمـى کنیـد مـى گوئیـد؟     

  .دشمنى بزرگى است نزد خداوند که بگوئید آنچه را که عمل نمى کنید
  :فرموده   ﷑فرمود رسول خدا  -  2

  :من کان یؤ من باالله و الیوم الاخر، فلیف اذا وعد
و روز جزا داشته باشد باید به وعـده اى کـه داده ، وفـا    کسى که ایمان بخدا 

  .کند
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  کسى که خود را از برادر مؤمنش پنهان دارد

هر آن مؤمنى که میـان او و مـؤمنى حجـاب باشـد     : فرمود  ﷒امام صادق 
خداى متعال میان او و بهشت هفتاد هزار دیوار قرار دهد که میان هر دیوارى تـا  

  .ت هزار سال فاصله باشددیوار دیگر مساف
در پاسخ اباحمزه که در این مورد سئوال نمـوده    ﷒در خبر دیگر امام باقر 

اى اباحمزه هر مسلمانى که پیش مسلمانى براى دیـدار او یـا بـراى    : بود فرمود
طلب حاجتى بیاید و او در منزلش باشد و از او اجازه ورود بخواهد و او اجابت 

  ...در لعنت خدا باشد تا زمانى که بهم برسندنکند، پیوسته 
  

  کسى که برادر دینیش از او کمک بخواهد و او کمک نکند
هر مردى از شیعیان ما پیش یکى از برادران دینى : فرموده   ﷒امام صادق 

خود بیاید و از او براى حاجتى کمک بخواهـد و بـا توانـائى او را یـارى نکنـد      
اینکه حاجت دیگرى را از دشمنان ما برآورد تا ه  مى فرماید بخداوند او را مبتلا

  .خدا او را بدان عمل روز قیامت شکنجه دهد
  

کسى که مؤمنى را از چیزى که نزد او و یا دیگرى است و بدان نیاز دارد منع 
  نماید

هر مؤمنى که مؤمن دیگرى را از چیزى که نزد او و : فرمود  ﷒امام صادق 
د دیگرى است و بدان نیاز دارد منع نماید، خداوند او را در روز قیامـت بـا   یا نز

روى سیاه و چشمان کبود در حالى که دو دستش بگردنش بسته باشـد بپـا مـى    



170 
 

. دارد، پس گفته شود اینست آن خائنى که خدا و رسولش را خیانت کرده است 
  .سپس دستور دهند او را به آتش اندازند

کسى که خانه اى دارد و مؤمنى بـراى نشسـتن در آن   : ددر خبر دیگرى فرمو
ملائکه خطاب نماید اى ه نیازمند است و او آنرا از وى دریغ دارد خداى متعال ب

عزت ه قسم ب. فرشتگانم ، بنده من به بنده ام از نشستن در خانه دنیا بخل ورزید
  .و جلالم که او هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد

  

  را بترساندکسى که مؤمنى 
مؤمنى چنان ه هر کس ب: فرموده   ﷑فرمود رسول خدا   ﷒امام صادق 

نگاه کند که از آن نگاه ، آن مؤمن بترسد، خداى متعـال در روزى کـه سـایه اى    
  .بجز سایه او نیست او را بترساند

او ه که از ناحیه او ب هر که مؤمنى را از سلطانى بترساند: در خبر دیگر فرمود
بدى مى رسد و نرسد، جاى او در دوزخ است و هر کس مـؤمنى را از سـلطانى   

او مى رسد و برسد، پس آن شخص با فرعـون و  ه بترساند که از ناحیه او بدى ب
  .آل فرعون در آتش دوزخند
هر که به نیم کلمه بر ضرر مؤمنى کمـک نمایـد، روز   : و در خبر دیگر فرمود

از : را ملاقات نماید در حالى کـه میـان دو چشـمش نوشـته اسـت       قیامت خدا
  .رحمت من ناامید است 
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  سخن چینى
: روایت نموده که آن حضرت فرمـود   ﷑از رسول خدا   ﷒امام صادق 

چرا یـا رسـول االله ،   : شما را به بدان و شریرترین شما خبر ندهم ؟ عرض کردند
  :فرمود
  .لمشاؤ ن بالنمیمه ، المفرقون بین الاحبه ، الباغون للبرآء المعایب ا

آنان ، روندگان به سخن چینى ؛ جدائى افکنان بین دوستان ، ستمگران عیـب  
  .جو براى پاکانند

  ﷒و امام صادق   ﷒همین مضمون آمده از امام باقر ه خبر دیگرى نیز ب
  .وارد شده است 

  

  اطاعت مخلوق نماید در نافرمانى خالق کسى که
هر که خشنودى مـردم  : فرموده   ﷑رسول خدا : فرمود  ﷒امام صادق 

  .را در سخط خدا بجوید، خداوند ستاینده او را نکوهش کننده او قرار دهد
خشم کسى که خشنودى مردم را در چیزى که خدا را ب: در خبر دیگر فرموده 

آورد، بجوید، ستاینده او از مردم ، نکوهش کننده او شود و کسى که اطاعت خدا 
غضب مردم مقدم شمارد، خداوند دشمنى هر دشمنى را از او کفایت کنـد و  ه را ب

حسد هر حسودى و ستم هر سـتمگرى را از او بـاز گردانـد و خداونـد یـار و      
  .پشتیبان او باشد
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  در عقوبات زودرس بعضى گناهان
نقل فرموده که مضـمون هـر     ﷑دو حدیث از رسول خدا   ﷒امام باقر 

  .دو حدیث مشابه هم است 
یکى از آنهـا برخوردیـد   ه پنج گناه است که اگر ب: فرمود  ﷑رسول خدا 

  :خدا بریده پناه ب
مى شود مگـر اینکـه طـاعون و    در قومى آشکار و علنى ن) زنا(فحشاء  -  1

  .بیماریهائى که در میان گذشتگانشان نبوده ، در میان آنها پدیدار مى گردد
کم فروشى در کیل و وزن نکنند مگر اینکـه گرفتـار قحطـى و سـختى      -  2

  .معیشت و جور سلطان ستمگرى گردند
را از مستحقى دریغ ندارند جز آنکـه بـاران آسـمان از آنهـا بـاز       اتزک -  3

  .داشته شود و اگر براى خاطر چهارپایان نباشد، ابدا باران نبارد
عهد و پیمان خدا و رسولش را نشکنند جز آنکه خدا دشمنانشان را بـر   -  4

  .آنها مسلط گرداند و قسمتى از آنچه در دست دارند بگیرند
نزل االله نکنند، جز آنکه خـداى متعـال جنـگ و سـتیز در     حکم بغیر ما ا -  5

  .میان آنها بیاندازد
  پس از من ، زمانى که زنا میان مردم علنى گردد: در خبر دیگر فرمود

زیاد شود و چون در پیمانه و وزن کم فروشى گـردد خداونـد    تمرگ مفاجا
رکـاتش را  را منع دارند زمین هـم ب  اتبه قحطى و کمیابى مبتلا سازد و چون زک
و چـون در صـدور احکـام سـتم روا     . از زراعت و میوه جات و معادن باز دارد

عقوبت همکارى با ستمکارى و دشمنى گرفتار گردند و هرگـاه پیمـان   ه دارند ب
خود را بشکنند، خداوند دشمنانشان را برایشان مسلط گردانـد و هرگـاه پیمـان    

سلط گرداند و هرگاه قطع رحم خود را بشکنند، خداوند دشمنانشان را برایشان م
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نمایند ثروت و دارائى در دست اشرار افتد و چون امر به معروف و نهى از منکر 
را ترك نمایند و از نیکان اهل بیت من پیروى ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنها 

  .مسلط گرداند، آنوقت نیکانشان دعا کنند براى آنها مستجاب نشود
  

  همنشینى با گنهکاران
براى مؤمن شایسته نیسـت کـه در مجلسـى کـه     : فرمود  ﷒از امام صادق 

  .نافرمانى خدا مى شود بنشیند و نتواند وضع آن مجلس را تغییر دهد
براى مسلمان سزاوار نیست با آدم هـرزه و احمـق و   : در خبر دیگرى فرمود

  .دروغگو برادرى کند
: روزى به منبر رفت و فرمود  ﷒امیرالمؤمنین على : در خبر دیگرى فرمود

آدم بى باك و هرزه گـو  : براى مسلمان شایسته است که از سه کس اجتناب کند
اما آدم بى باك و هرزه گو، کار خود را براى تو زینت دهد . احمق و دروغگو - 

و دوست دارد تو هم مثل او باشى و تو را نه بر امر دین و نه بـر امـر دنیایـت ،    
اید، و مصاحبت با او جفاکارى و سخت دلى مى آورد و آمد و رفت او کمک ننم

  .با تو ننگ باشد
امر خیر و نیکى رهنمون نباشد و بـراى بـاز گردانـدن    ه و اما احمق ، تو را ب

او نباشد اگرچه خود را به تعـب انـدازد، و چـه بسـا قصـد      ه بدى از تو امیدى ب
پس مـرگ او بهتـر از   . ى رساندرساندن سود بتو دارد و از حماقتش ضرر بتو م

زنده بودنش و سکوتش بهتر از سخن گفتنش و دوریش بهتر از نـزدیکیش بتـو   
  .است 

تو گوارا نباشد، سـخن تـو را نـزد    ه و اما دروغگو، براى اینکه زندگى با او ب
داسـتان  » هرگاه داستانى تمـام شـود  . دیگران برد و سخن دیگران را نزد تو آرد
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. زاید تا جائیکه راست هم بگوید کسى سخنش را باور نکنددنبالش افه دیگرى ب
پس خدا را بپرهیزید و . و میان مردم دشمنى افکند و در سینه ها کینه ها برویاند

  .مواظب خود باشید
در جواب سائلى که از معنى گفتار خـداى    ﷒در خبر دیگرى امام صادق 

  :متعال در آیه 
لَ عَلَيُْ�مْ (  بِهَا  وَقَدْ نزَ�

ُ
هِ يُْ�فَرُ بهَِا وَ�سُْتَهْزَأ ذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ ا�ل�ـ نْ إِ

َ
ِ� الكِْتَابِ أ

  :137 - النساء  - الخ  )...فَلاَ َ�قْعُدُوا مَعَهُمْ 
تحقیق در کتاب کریم بر شما نازل شده است که هرگاه شنیدید که آیـات  ه و ب

شینید، اگر نشستید شما هم خدا مورد کفر و استهزاء قرار گرفته در آن مجلس من
مثل آنهائید، فرمود مقصود این است که هرگاه شنیدید مردى حق را انکـار مـى   
کند و آنرا تکذیب مى کند و به ائمه بد مى گوید پس برخیز و با او منشین هر که 

  ).36(خواهد باشد 
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شرك و مسائل  -شرك  -نفاق و منافقین  -اقسام کفر : بخش سوم 
  دیگر

  

  اقسام کفردر 
در جواب سائلى بنام ابى عمرو که از اقسام کفـر در کتـاب     ﷒امام صادق 

  :اقسام کفر پنج است : آسمانى قرآن سئوال نموده بود فرمودند
  .کفر انکارى که آن بر دو قسم است  -  1

پروردگارى : قسم اول انکار ربوبیت است و آن گفتار کسى است که مى گوید
و این ، گفتار دو دسته از زنادقـه اسـت   . ى نیست ، دوزخى نیست نیست ، بهشت

  :که به آنها دهرى مذهب مى گویند و اینانند که مى گویند
  .23 - الجاثیه  - و مایهلکنا الا الدهر 

  .و نابود نکند ما را مگر زمان 
و این ، دینى است از روى پسند و خوش آینـد خـویش بـدون تحقیـق و      - 

  :خداى متعال درباره این گروه مى فرماید. نمودند کاوش براى خویش وضع
  .ان هم الا یظنون 

یعنى این اعتقاد آنها پایه و اساسى ندارد بلکه گمان مى کنند که بـر پایـه اى   
  :و مى فرماید. استوار است 

  .6 - البقره  - ان الذین کفروا سواء علیهم ءانذرتهم اءم لم تنذرهم لا یؤ منون 
عالى را منکرند، چه بترسانیشان چه نترسانى براى آنـان  آنان که ربوبیت حق ت

  .یکسانست ، ایمان نمى آورند
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و آن اینست که انکار نماید با اینکـه مـى   . انکار با معرفت است  - قسم دوم 
خداى متعال در ایـن  . داند حق است و مطلب در ضمیر و وجدان او ثابت است 

  :مورد فرموده است 
اوجََحَدُوا بهَِا وَاسْـ�َ ( نفُسُـهُمْ ظُلمًْـا وعَُلـُو�

َ
بـَةُ  ۚ◌   يقَْنَتهَْا أ فـَانظُرْ كَيـْفَ َ�نَ َ�قِ

  .14 - النحل  -  )ا�مُْفْسِدِينَ 
  .از روى ظلم و بلند پروازى  - و آنرا انکار نمودند با اینکه بدان یقین دارند 

  :مى فرماید 89و در سوره بقره آیه 
نْ عِندِ ا( ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّ قٌ �مَِّا مَعَهُمْ وََ�نوُا مِن َ�بلُْ �سَْـتَفْتِحُونَ وَ�مَ� هِ ُ�صَدِّ �ل�ـ

هِ َ�َ الَْ�فِرِ�نَ  ا عَرَفوُا َ�فَرُوا بهِِ فَلعَْنةَُ ا�ل�ـ ا جَاءَهُم م� ينَ َ�فَرُوا فَلمَ� ِ
  .)َ�َ ا��

مدینه در آرزوى پیروزى بر کفار ه ب  ﷑یهود مدینه قبل از هجرت پیغمبر 
یعنـى وجـود پیغمبـر خـاتم     (بسر مى بردند، و چون آنچه را که شناخته بودنـد  

نـزد  ) را که مطابق نشانه ها و دلایلى که در دست داشتند شناخته بودنـد   ﷑
  .آنها آمد، بدان کافر شدند و انکار نمودند، پس لعنت خداوند بر منکرین باد

قسم سوم از اقسام کفر، کفر نعمتهاى خدا است که در اصطلاح مشهور کفـران  
نعمت مى گویند و شاهد مثال بر اینگونه کفر، گفتار خـداى تعـالى در حکایـت    

  :حضرت سلیمان در سوره نمل که است فرمود
ْ�فُرُ وَمَن شَكَرَ فَ (

َ
مْ أ
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
بلْوَُِ� أ ضْلِ رَِ�ّ ِ�َ ذَا مِن فَ ٰـ إِ��مَا �شَْكُرُ ِ�َفْسِهِ وَمَن هَ

إِن� رَِ�ّ 
  ).غَِ�� كَرِ�مٌ  َ�فَرَ فَ

این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر گـزارم یـا کفـر    (
ورز، و هر کس شکرگزار باشد همانا براى خـود شـکرگزارى کـرده و هـر کـه      

  .ناسپاسى کند، پس پروردگارم بى نیاز و کریم است 
  :رمودو ف
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زِ�دَن�ُ�مْ وَلَِ� َ�فَرُْ�مْ إِن� عَذَاِ� �شََدِيدٌ (
َ
ذ�نَ رَ��ُ�مْ لَِ� شَكَرُْ�مْ لأَ

َ
ذْ تأَ  -  )وَ�ِ

  7 - ابراهیم 
اگر شکر نعمت هاى مرا بجا آرید برایتان افزون مى کنم و اگر ناسپاسى کنیـد  

  .حقا که عذاب من سخت است 
  :و در سوره بقره فرمود

ذْكُرُْ�مْ وَاشْكُرُوا ِ� وَلاَ تَْ�فُرُونِ (
َ
  :)فَاذْكُرُوِ� أ

  :مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا بجا آرید و ناسپاسى به من نکنید
قسم چهارم از اقسام کفر، ترك ما امراالله اسـت یعنـى آنچـه را کـه خداونـد      

از  85و  84ال آیـه  ترك کنند شاهد مثال از کلام خداى متع. فرموده انجام دهند
سوره بقره را بیان فرموده که خدا در مقام عتاب بر یهودیان خطاب مـى فرمایـد   

  :که 
وقتى که از شما پیمان گرفتیم که خونهاى یکدیگر را نریزیـد و نزدیکـان و   «

خویشان خود را از خانه هاى خود بیرون نکنید، سپس شما اقـرار کردیـد و بـر    
  ن داشتید که این پیمان را از هـم گرفتـه ایـم سـپس     یعنى یقی - این اقرار بودید 

همنوعان و کسان خود را کشتید و گروهى از آنهـا را از خانـه هایشـان بیـرون     
  :تا اینکه فرمود... کردید، از روى نافرمانى و کینه ورزى با آنها متفق شدید

َ�تؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتَْ�فُرُونَ ببَِعْضٍ َ�مَا جَزَ (
َ
اءُ مَن َ�فْعَلُ ذَٰ�كَِ مِـنُ�مْ أ

هُ بِغَافِلٍ �َ 
شَدِّ العَْذَابِ وَمَا ا�ل�ـ

َ
َ�ٰ أ ونَ إِ ْ�يَا وََ�وْمَ القِْياَمَةِ يرَُد� ـا إِلا� خِزْيٌ ِ� اْ�يََاةِ ا�� م�

  .)َ�عْمَلوَُن
آیا به بعضى از دستورات کتاب ایمان آورده و به بعضى دیگر که مطابق امیال 

شما نیست کفر مى ورزید، پس سزاى آنکه ایده اش چنین باشد چیسـت  نفسانى 
بجز رسوائى در زندگانى دنیا و روز واپسین نیز سوق دهند آنان را بسوى سخت 

  .ترین شکنجه ها و عذاب ها و خداوند از کردار شما بى خبر نیست 
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پس ملاحظه مى شود که خداوند آنان را به ایمان آوردن نسـبت داده ولـى از   
آنها نپذیرفته بجهت ترك پاره اى از دستورات الهى ، و ایمـان ظـاهرى بـه آنهـا     

  .سود نمى بخشد
قسم پنجم از اقسام کفر، کفر برائت است یعنى بیزارى جستن از عمل قومى یا 

  :مى فرماید  ﷒شخصى ، چنانکه خداوند در حکایت حضرت ابراهیم 
ـهِ  َ�فَرْناَ بُِ�مْ وََ�دَا بَ�نَْنَا( ٰ تُؤْمِنـُوا باِ�ل�ـ بدًَا حَ��

َ
وََ��نَُْ�مُ العَْدَاوَةُ وَاْ�َغْضَاءُ أ

  .4 -  )وحَْدَهُ 
و میـان مـا و شـما     - شما کافریم یعنى از کردار و اعمال شما بیـزاریم  ه ما ب

  .دشمنى و بغض همیشه برقرار است تا اینکه ایمان بخداى یکتا بیاورید
ایت بیزارى جستن شـیطان را از دوسـتداران   از سوره ابراهیم حک 22در آیه 

  :خود شاهد مى آورد که شیطان مى گوید
ْ�تُمُونِ مِن َ�بلُْ ( َ�ْ

َ
ِ�ّ َ�فَرْتُ بمَِا أ  - یعنى من بیزارم بدانچه پیش از ایـن   )إِ

تعالى قرار دادید و بخاطر اینکه بارى تعـالى   - مرا شریک بارى  - یعنى در دنیا 
طاعـت کردیـد و از اطاعـت حـق تعـالى سـرپیچى       را اطاعت مى کردید، مـرا ا 

  ...کردید
کفر در لغـت پوشـیدن   : راغب در مفردات مى گوید= و امام معنى لغوى کفر 

شب را کافر گویند که اعیان اشخاص را مى پوشد و زارع را کافر . چیزى است 
کفر و کفران نعمت ، نهان کردن آنست در . خوانند که دانه را در خاك نهان سازد

کافر یعنى ساتر و نهان کننده حـق و  : تا آنکه گوید - ابر شکر که اظهار آنست بر
از این رو کافر فاسق باشد و کفر مطلق بزرگترین فسـق اسـت و مقصـود از آن    

و هـر کـار   . کسى است که انکار حق خدا کرده و از فرمان او رو برتافتـه باشـد  
  ...خوبى از ایمان و هر کار بدى از کفر باشد

  شرك پیشتر و پلیدتر و بزرگتر استکفر از 
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  :روایت کرده که آن حضرت فرمود  ﷒زراره از امام باقر 
  .بخدا سوگند که کفر از شکر پیشتر و پلیدتر و بزرگتر است 

سپس کفر ابلیس را که خداوند امر کرد بر آدم سجده کند و او ابـا کـرد بیـان    
و هر که دیگرى را بر خدا گزینـد  پس کفر اعظم از شرك است ، : نمود و فرمود

و از اطاعت او سر باز زند و مرتکب گناهان کبیره شود او کافر است و کسى که 
در شـرح ایـن     ﷖دینى بجز دین مؤمنان علم کند پس او مشرك است مجلسى 

حدیث گفته است آنچه از اخبار بدست مى آید غرض بیان کفر کسى اسـت کـه   
را انکـار نمـوده و بـر او پیشـى گرفتـه و بـا او         ﷒لى امامت امیرالمؤمنین ع

جنگیده و چنین کسى از مشرك پلیدتر است و شرك آنست کـه بـراى خـدا از    
خلق او شریکى بتراشد در عبادت یا طاعت اعم از اینکه از راه عناد باشد یـا از  

عنـاد و   نادانى و گمراهى ، و فرموده ترك طاعت خدا دانسته و فهمیـده از روى 
تکبر از شرك پلیدتر است زیرا همان گناه ابلیس است که نخستین گناه و خلاف 

  .است که ظاهر شد
  :از معنى قول خداى متعال که مى فرماید  ﷒زراره گوید از امام صادق 

يمَانِ َ�قَدْ حَبِطَ َ�مَلهُُ (   .5 - مائده  )وَمَن يَْ�فُرْ بِالإِْ
، پرسـیدم ،  )تحقیق عملش محو و باطل گردده د بهر کس به ایمان کفر ورز(

یعنى عملى که بدان اعتراف و اقرار کرده است تـرك کنـد، از ایـن قبیـل     : فرمود
  .است کسى که نماز را بدون عذر و بیمارى و گرفتاریى ترك کند

  اطلاق کافر بر زانى جایز نیست ، اما بر تارك الصلاه جایز است
علت چیست که زناکار را کـافر  : اسخ سائلى که پرسیددر پ  ﷒امام صادق 

  نمى نامى ولى تارك الصلاه را کافر مى خوانى و دلیل این فرق چیست ؟



180 
 

براى آنکه زناکار و امثال آن ، این کارهاى ناشایسته را بخـاطر غلبـه   : فرمود
شهوت مرتکب مى گردند ولى تارك الصلاه نماز را ترك نمى کنـد جـز از روى   

بنابراین زناکارى را نمى یابى که با زنى نزدیکـى  . و سبک شمردن آن استخفاف 
کند جز آنکه از نزدیک شدن به او لذت مى برد ولى هر کس نماز را ترك کنـد،  

  .ترك نماز براى او لذتى ندارد
 ـ ه پس چون لذت نباشد استخفاف ب میـان  ه حکم واقع شود چون اسـتخفاف ب

  ).37(آمد کفر واقع شود 
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  کفر و شعبه هاى آنستون هاى 
  :روایت شده که فرمود ﷒از امیرالمؤمنین على 

  :الفسق ، و الغلو، و الشک ، و الشبهه : بنى الکفر على اربع دعائم 
  :بر فسق و غلو و شک و شبهه : کفر بر چهار پایه نهاده شده 

بر جفـاء و کـورى دل و   : فسق ، که آن بر چهار شعبه منشعب مى گردد -  1
کسى که جفا کار باشد، حق را سبک شمارد و فقها را دشـمن  . لت و سرکشى غف

  .دارد و بر گناهان بزرگ اصرار ورزد
کسى که کوردل باشد، ذکر خدا را فراموش کنـد، و پیـرو گمـان باشـد، و بـا      
آفریننده اش در مقام مبارزه برآید، و شیطان بر او چیره شـود، و بـدون توبـه و    

  .ربوبیت طلب آمرزش نماید تذلل و خوارى در مقام
کسى که در غفلت باشد بر خود خیانت کرده و بقهقرا برگشته ، گمراهى خـود  
را رشد پنداشته و آرزوهایش فریبش داده ، چنین کسى چون کار از کار گذشت 

پایان رسید و پرده هاى غفلت کنار رفت و آنچه گمان نداشت بر او ه و عمرش ب
  .دامت بدندان گزدآشکار گردید انگشت حسرت و ن

شک افتد و هر که بشک افتد، خدا بـر  ه کسى که از فرمان خدا سرکشى کند ب
 ـ ه او تعالى فرماید و ب جلالـتش او را خـرد   ه سلطنت خود او را خوار سـازد و ب

نماید همچنانکه او در حق پروردگار کریمش فریب خورد و در امتثال فرمـان او  
  .تقصیر نمود

 - نـزاع در راءى   - تعمـق در راءى  : هار شعبه است غلو، و آن نیز بر چ -  2
  .انحراف و شقاق 

کسى که در راءى و نظر تعمق و موشکافى کند بحق نگراید و بجز فرو رفـتن  
در تاریکیهاى ظلمات حاصلى نفزاید، و هیچ گرفتاریى از او برطرف نشود مگـر  
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کـار پـیچ در    گرفتارى دیگرى او را احاطه نموده و پرده دینش را پاره کند و در
  .پیچ در افتد

کسى که نزاع در راءى کند و دشمنى ورزد به حماقت مشـهور گـردد بخـاطر    
  .لجبازى مداوم با مردم 

کسى از راه حق منحرف گردد نیکى ها در نظر او زشت و زشتیها نیکو جلوه 
  .کند

کسى که شکاف در اجتماع مسلمین ایجـاد کنـد و بـر امـام بحـق بشـورد و       
بر او تیره شود و امر او با مخالفـت روبـرو شـود و از هـر درى     راههاى زندگى 

  .قصد خروج کند به تنگنا افتد براى اینکه راه مؤمنین را پیروى ننموده است 
بر مریه و هـوى و تـردد و   : شک ، و آن نیز بر چهار شعبه باز مى گردد -  3

  :دالنجم که مى فرمای 55و اینست گفتار خداى تعالى در آیه : استسلام 
كَ َ�تَمَارىَ( يِّ آلاَءِ رَ�ِّ

َ
بِأ   . )فَ

  ).کدام از نعمت هاى پروردگارت جدال و ستیزه مى جوئىه ب(
  .قهقرا بر مى گردده هر کس از آنچه در پیش او است بهراسد ب

و هر کس در دین دو دل باشد در شـک و تردیـد در جازنـد و پیشـتازان از     
و . را دریابند و لگدمال شیاطین گرددمؤمنین بر او پیشى گیرند و دنبال روان او 

دو بهلاکت رسـد   هر کس خود را تسلیم هلاکت دنیا و آخرت نماید در میان آن
و هر کس از آن بسلامت رهد از زیادى یقین او است و خداوند چیـزى کمیـاب   

  .تر از یقین نیافریده است 
مقصود از جمله اخیر اینست که خودباخته دنیا هلاك شـود و خودباختـه بـه    
آخرت نیز در معرض هلاکت باشد و صاحب یقین را مقام دیگرى است که دنیـا  
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و آخرت هر دو را در حد اعتدال خـود بـا پیـروى از پیـامبر و امـام بـر حـق        
  .نگهدارد

کـج   - دآرائى خـو  - تجمـل پرسـتى   : شبهه ، و آن نیز چهار شعبه دارد -  4
تجمل پرسـتى انسـان را   : و این براى آنست که . منشى و حق را بباطل آمیختن 

از کشف حقیقت باز مى دارد و خودآرائى موجـب افتـادن در شـهوات اسـت و     
کجروى صاحبش را به انحراف عظیم از راه راست وامى دارد، و حـق را بباطـل   

اینست کفر و ستونهاى آن و . ه در آمیختن ، تاریکیهائى است بر بالاى هم انباشت
  .شعباتش 

  

  نفاق و صفات منافقین
  :نفاق داراى چهار ستون است : فرمود  ﷒امیرالمؤمنین على 

  آزمندى -  4کینه توزى  -  3سهل انگارى  -  2هوسرانى  -  1
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شهوترانى و سرکشـى   - دشمنى  - ستمکارى : هوسرانى بر چهار شعبه است 
  ؛

کند، گرفتاریش زیاد شود و مردم از او دورى کننـد و بـر   کسى که ستمکارى 
علیه او اقدام کنند، و کسى که دشمنى کند از هلاکتها نیاساید و دلش سالم نمانـد  

خود را   و بر نفس خود از جلوگیرى شهوات مسلط نشود، و هر کس مهار نفس 
هـر کسـى   در شهوات در حد اعتدال نگه ندارد در پلیدیها و بدمنشى ها افتد؛ و 

  .سرکشى کند، عمدا و بدون دلیل خود را بگمراهى اندازد
و  - تـرس   - آرزو  - بـى تـوجهى   : سهل انگارى ، نیز بر چهار شعبه اسـت  

مسامحه و تعلل ؛ و این بجهت آنست که ترس و بى جراءتى انسان را از اجـراى  
مسامحه و تعلل در کارها موجب تفریط و نقصـان در عمـل و   . حق باز مى دارد

کردار مى شود تا اینکه ناگهان اجل انسان را دریابد؛ و اگـر آرزو نباشـد انسـان    
حساب کارش را مى داند از نیک و بدى که انجام داده و اگر بداند آنچـه را کـه   

از کردار و اعمال ناشایسته اى کـه از روى جهـل و نـادانى مرتکـب     (بکار بسته 
) صیت ذخیره روز واپسین نمـوده شده و بجاى اتیان اعمال حسنه ، بار گناه و مع

از ترس و هراس بمیرد بى توجهى نیز دست انسان را از اعمال شایسته کوتاه مى 
  .سازد

) بى پروائى(حمیت  - فخر و مباهات  - کبر : کینه توزى ، نیز چهار شعبه دارد
  .و عصبیت 

و کسى که بر خود فخـر و مباهـات    - کسى که تکبر ورزد، پشت به حق کند 
و کسى که بى پروا باشد بر گناهان اصرار ورزد، و کسى کـه  . رزگى افتدکند به ه

  ...تعصب ورزد، ستمکارى کند
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افزون  - لجبازى  - شادمانى  - خوشحالى : آزمندى ، نیز بر چهار شعبه است 
  .طلبى 

نزد خدا مکـروه اسـت شـادمانى و    ) و سرور از تمایلات نفسانى(خوشحالى 
لجبـازى نیـز بـلاى    . ور و خودپسندى کشـاند خوش گذرانى نیز انسان را به غر

افـزون طلبـى هـم    . کسى است که مبتلاى آن را بکشیدن بار گناهان وامـى دارد 
بازیچه و سرگرمى است و تبدیل چیز نفیس و گرانبهائى است به پست تر و بـى  

  .ارزش 
اینست نفاق و ستونها و شعبه هاى آن و خداوند بر بنـدگانش غالـب اسـت ،    

هر چه را آفریده زیبا و نیکو ساخته اسـت و  . والا )38(ت و جهش نامش بلند اس
دو دست جود و کرمش گشاده است و گشایش رحمتش همه چیز را فرا گرفتـه  
است ، امر او آشکار و نورش تابان و برکاتش در فیضان و جریـان و حکمـتش   
روشنى بخش دلهاى روشن و کتابش استوار و حجتش عیان و دینش خـالص و  

محکم و نمایان و سخنانش حق و پایدار و موازین و ترازوهـایش بـر    سلطنتش
عدل و داد استوار، فرستادگانش رسانیدند، بدیها را گناه شـمرد و گنـاه را فتنـه    

اعمال صالحه را موجب خشنودى خود، و خشـنودى  . قرار داد و فتنه را چرکین 
پس هر کـه  . انست او موجب بازگشت و توبه ، و توبه را پاك کننده از گناهان د

توبه نمود هدایت یافت و هر که فتنه انگیزى نمود گمراه شد مادامى کـه بسـوى   
بر خدا دلیرى نکنـد مگـر   . خدا بازنگشت و توبه ننمود و اعتراف بگناهان نکرد

  .تا آخر حدیث . کسى که نابودى خود را خواهد
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  شرك و کمترین حد آن
نامـه اى نوشـتم و از مسـاءله اى      ﷒محمد بن فضیل گفت به ابى الحسن 

  :پرسش کردم ، در پاسخ نوشت 
لاَةِ قَاُ�وا كُسَـاَ�ٰ ( َ� ا�ص� اُ�وا إِ

ذَا قَ هَ وَهُوَ خَادُِ�هُمْ وَ�ِ إِن� ا�مُْنَافِقَِ� ُ�َادِعُونَ ا�ل�ـ
هَ إِلا� قَلِيلاً 

  .142 - النساء  -  )يرَُاءُونَ ا��اسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ ا�ل�ـ
براستى که منافقان با خدا نیرنگ بازى مى کنند و حال اینکه خدا نیرنگ کند (

و  - مـى گردانـد    - یعنى خدا کیفر مکر و نیرنگشان را بخودشان بـاز   - با آنان 
نماز ایستند با کسالت ایستند، بین مردم تظـاهر و خودنمـائى نماینـد و    ه هرگاه ب

میان دو گروه در ترددند، ) ودنمائىآنهم براى خ(خدا را یاد نمى کنند مکر اندکى 
نه مانند مؤمنین از روى اخلاص اظهار ایمان کنند و نه ماننـد مشـرکان و کفـار    
اظهار کفر نمایند، و هر که را که خدا گمراه سازد هرگز راهى بسوى هدایت آنان 
نیابى ، نه از کفار بشمار آیند، نه از مسلمانان ، اظهـار ایمـان نماینـد و بکفـر و     

  .خدا لعنتشان کند. یب گرایندتکذ
دیگر از نشانه هاى منافقین حدیث ذیل است بنقـل ابـى حمـزه از علـى بـن      

  :﷔الحسین 
ان المنافق ینهى ولاینتهـى و یاءمربهـا لایـاءتى و اذا قـام الـى الصـلوه       : قال 

  .الخ ... اعترض 
کنـد و خـود را   براستى که منافق ، مردم را از کارهاى زشت نهى مى : فرمود

کارى که خود انجام نمى دهد، فرمان مـى دهـد، و   ه و دیگران را ب. نهى نمى کند
نماز ایستد رو برگرداند یعنى توجه ندارد، و هرگاه رکوع کند، خـود را  ه هرگاه ب

زمین اندازد، شب مى کند و همتى بجز صـرف شـام نـدارد در    ه مانند گوسفند ب
مى کند و سعیش بر خوابیدن باشـد بـا اینکـه    حالى که روزه دار نبوده ، و صبح 
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شب زنده دار نبوده ، اگر سخنى گوید دروغ بگوید و اگـر گـرامیش بشـمارى و    
امانت نزد او بسپارى ، خیانـت کنـد، و اگـر از حضـور او دور شـوى غیبـت و       

  .بدگوئى از تو کند و اگر وعده اى بدهد تخلف نماید
  :روایت نموده که آن حضرت فرمود  ﷑از رسول خدا   ﷒امام صادق 

مثل المنافق مثل الجذع ، اراد صاحبه ان ینتفع به فى بعض بنائه فلم یستقم لـه  
فى الموضع الذى اراد، فحوله فى موضع آخر فلم یستقم له فى الموضع الذى اراد، 

  .ارفحوله فى موضع آخر فلم یستقم له فکان آخر ذلک اءن احرقه الن
یعنى مثل منافق بمانند تنه درخت خرمائى است که صاحب آن مى خواهد در 
بناى ساختمانى از آن استفاده کند و در آنجائى که مى خواهـد آنـرا بکـار بـرد     
استوار نمى گردد، او را بجاى دیگر منتقل مى کند که در آنجا بپا دارد، آنجا نیـز  

  .آنرا در آتش بسوزانداستوار نمى ماند و آخرین چاره اش اینست که 
هر اندازه که خشوع اعضا : در حدیث دیگر فرموده   ﷑و نیز رسول خدا 

  .و جوارح انسان از خشوع قلب زیادتر باشد نزد ما نفاق محسوب مى شود
چون وجود منافقین از صدر اسلام تا زمان حاضـر از نظـر اسـلام     - توضیح 

هاى فاحش و غیر قابل جبران پیوسته از این دسته بـه   حائز اهمیت بوده و زیان
پیکر اسلام و اجتماع مسلمین وارد آمده و مسلمانان از شراین صـنف مـردم در   
امان نبوده و نمى باشند، بلکه بسا ممکن است زیان هائى کـه از ایـن گـروه بـه     

از اجتماع مسلمانان وارد آید بمراتب شدیدتر و خطرناکتر از زیـان هـاى وارده   
باشـند و ایـن     جانب کفار و مشرکین باشد بنابراین لازم است مسلمانان بهـوش  

شیادهاى بدتر از کفار حربى را که خداوند جایگاه آنان را اسفل السافلین جهـنم  
  :قرار داده و فرموده است 

سْفَلِ مِنَ ا��ارِ (
َ
ركِْ الأْ   :)إِن� ا�مُْنَافِقَِ� ِ� ا��
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نافقین در پست ترین طبقه جهنم و شـدیدترین عـذاب   یعنى بتحقیق جایگاه م
  .، خوب بشناسند)آتش دوزخ است

بنابراین ، مناسب است بحث در این باب را قدرى توسعه داده بـا اسـتفاده از   
آیات کریمه قرآن که صفات منافقین را توصیف نموده است مردم منافق را بهتـر  

  .بشناسیم 
یث وارده در این بـاب کـه متضـمن    و لذا پس از ترجمه چند حدیث از احاد

شش حدیث مى باشد مبنى بر معرفى و شرح ستون ها و شعبه هاى نفاق از بیان 
و جـواب آن    ﷒و سئوال محمد بن فضیل از ابى الحسـن    ﷒امیرالمؤمنین 

حضرت به آیه مبارکه که از سوره نساء، ترجمه آیاتى را کـه دربـاره منـافقین و    
  .آنها در سوره بقره نازل شده باین بحث مى افزائیم  معرفى

در وصف حال منافقین خداى متعال بـه   9و  8در اول سوره بقره ضمن آیات 
  :پیامبر گرامى خود مى فرماید

  . )وَمِنَ ا��اسِ مَن َ�قُولُ آمَن�ا باِ�ل�ـهِ وَ�ِاْ�وَْمِ الآْخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنِ�َ (
مردم ، کسانى هستند که مى گویند ما ایمان آوردیم بخـدا و روز  پاره اى از «

قیامت در حالى که ایمان نیاورده اند، بلکه مـى خواهنـد بـدین وسـیله بخـدا و      
کسانى که ایمان آورده اند نیرنگ بزنند ولى خود را نیرنگ مى زنند و نمى فهمند 

 ـ   ـدر دلهاى آنان بیمارى است و خدا بیمارى دلشان را افـزون نم سـبب  ه ود، و ب
  .»دروغگوئى شان و نیرنگ بازیشان کیفر دردناکى را خواهند دید

در شاءن نزول این آیه چنانکه در تفسیر ابوالفتوح رازى و بعضـى از تفاسـیر   
معتبر دیگر نوشته اند منافقین صدر اسلام دو دسته بودند یک دسته منافقین یهود 

 ـ و نصارى مثل عبداالله بن ابى و امثال او، و ی زبـان  ه کدسته منافقان قریش کـه ب
اظهار ایمان مى کردند و در دل بر اعتقاد باطل خود و بت پرستى ثابت بودنـد و  
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مقصودشان این بود که از اسرار مسلمانان باخبر شوند ضمنا از شرافت و حرمت 
ت مى آمدنـد و شـهاد    ﷑اسلام نیز برخوردار باشند لذا بخدمت رسول خدا 

مى گفتند و اظهار اسلام مى کردند حق تعالى در این آیه از اسرار بـاطن ایشـان   
تو مـى گوینـد، کـه مـا     ه رسول گرامى خود خبر مى دهد که بعضى از مردم به ب

زعم باطل خـود مـى خواهنـد    ه بخدا و رسول ایمان داریم ولى مؤمن نیستند و ب
خدعه و مکـر بـا رسـول    خدا را فریب دهند و مقصود از خدعه و مکر با خدا، 

نماینده اوست و هر کس با رسول خدا خدعه کند  ﷑ اوست زیرا رسول خدا
چنانست که با خدا خدعه کرده است و مى فرماید جز خود را فریب نمى دهنـد  

 ـ ه یعنى ضرر مکرشان در دو جهان عاید خودشان مى گردد و ممکن نیست که ب
  .بخدا و رسول خدا برسانندمکر و حیله شان ضررى 

همان سوره صـفات دیگـرى از آنـان و مـال و عاقبـت       20تا  12و در آیه 
  :کارشان را توصیف مى فرماید به بیان زیر

و چون به منافقین گفته شود ایمان بیاورید و مؤمن شوید، همچنانکـه سـایر   «
ن آوردنـد،  مردم ایمان آوردند، در جواب گویند آیا ما هم مانند سفیهان که ایمـا 

  .»مؤمن شویم ؟، بدانید که آنها خود سفیهانند ولى نمى دانند
  ﷑وقتى که مؤمنین را ببینند، گویند ایمان آوردیم به آنچـه بـه محمـد    «

نازل شده ، و چون با شیاطینشان و رؤ سا و رفقایشـان خلـوت مـى کننـد مـى      
 ـ  ﷑به محمد گویند ما با شمائیم ، همانا ما مؤمنین  ه را مسخره مى کنیم و ب

  .»دروغ مى گوئیم ایمان آوردیم
  :خداى تعالى در رد گفتار آنها مى فرماید
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 ـ     - خداى متعال آنها را مسخره مى کند « -  ه یعنـى کیفـر اسـتهزاء آنـان را ب
را و مى کشـاند آنهـا    - استدراج هلاکشان مى کند ه خودشان باز مى گرداند و ب
  .»در طغیانشان تا حیران بمانند

و  - این منافقین کسانى هستند که گمراهى را در برابر هدایت خریده انـد  « - 
و این تجارتى که کرده اند سود نمى کند و  - کفر را بجاى ایمان اختیار نموده اند 

  .»هرگز راه یافته و بهره مند نباشند
  :نین توصیف مى فرمایدآنگاه خداوند با ایراد مثلى حال منافقین را چ

مثل منافقین مثل آن کسى است که شب در بیابان تاریکى وامانده باشد و « - 
آتشى روشن کند تا از روشنائى آن استضائه نماید و راه خود را بیابد آنگـاه کـه   
آتش برافروخت و دوروبر خود را کمى روشن دید بناگـاه خداونـد آتـش او را    

  .»ک و ظلمانى بمانند و چشمشان جائى را نبیندخاموش نماید و در بیابان تاری
دروغ خود را در میان اجتماع مسلمین جا مـى  ه منافقین که ب: توضیح اینکه 

زنند و ظاهرا ادعاى ایمان و اسلام مى کنند ممکن است چند روزى مورد احترام 
مسلمانان قرار گرفته و کسب آبروئى نماید اما چون ایمان واقعى ندارند بـزودى  

  .اقشان آشکار و آبرو و احترامشان زائل مى گرددنف
  

  :مثل دیگر از کلام خدا اینکه 
و یا حال منافقین مانند حال آن کسانیست که گرفتار بارانى سخت و تنـدى  «

صـداى    در شب ظلمانى شده باشند که تواءم با رعد و برق شدید است از ترس 
رو برنـد کـه مبـادا هـلاك     صاعقه ها و رعد و برق انگشتها را در گوشهایشان ف

نزدیـک اسـت بـرق     - در حالى که خداوند به کافران احاطه کامل دارد  - شوند 
مثابه برق خیلى قوى ه یعنى دلایل و بینات روشن و آشکار و نورانى قرآن که ب(
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روشنى آن ه چشمان منافقان را برباید، هر وقت که برق مى درخشد ب) مى باشند
ک مى شود در جاى خود مـى ایسـتند و اگـر خـدا     راه مى روند و همینکه تاری

بخواهد هر آینه گوش و چشم منافقان را از بین مى برد زیرا خداى تعالى بر هـر  
  .کارى توانا است 

  :مفسران این تشبیه و مثال را چنین توجیه کرده اند که 
اسلام بمنزله باران رحمت است زیـرا همـانطور کـه بـاران سـبب حیـات و       

صوص حیوانات و نباتات است اسلام نیز سبب حیـات دلهـاى   زندگانى خلق بخ
مردم است و کفر باطنى منافقان بمنزله ظلمات و تاریکیهاى شب است ، و فرمان 
جهاد مایه بیم و وحشت کفار و مشرکان است مانند رعـد، و اظهـار اسـلام کـه     
 منافقان بوسیله آن جان و مال خود را محفوظ مى دارند در حکم برق و روشنى

حاصـل  . آن ، و زواجر قرآن یعنى آیات تهدید و تخویف بمنزله صاعقه هاسـت  
اینکه هر کس در شب تاریک دچار باران سخت و تاریکى رعد و برق و صاعقه 
شده جز در هنگام درخشیدن برق نمى تواند قدم از قدم بردارد، همچنین منافقین 

یـد و یـا عـادت و یـا     و اهل شک که یقین بدیانت حقه ندارند بلکه از روى تقل
غرض شخصى اظهار اسلام مى کنند هر وقت از اسلام و مسلمین نفعى مى یابند 
و یا حکمى از احکام اسلام را موافق سلیقه و منـافع خـود مـى بیننـد اسـلام و      
مسلمین را تصدیق مى کنند و در مواردى که منافعشـان در خطـر اسـت منکـر     

  .اق و شک متحیر و سر گرداننداسلام و مخالف دین و در ظلمات کفر و نف
آیات دیگرى نیز در وصف منافقین و شرح خرابکارى و توطئـه هـاى ضـد    

در سور دیگر   ﷑اسلامى آنها در صدر اسلام و در مدت رسالت پیامبر اکرم 
قرآن نازل گشته که ذکر تمام آن آیات محتاج بـه نگـارش کتـاب جداگانـه اى     
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متعال مسئلت داریم مترجم و خوانندگان گرامى را از شر نفـاق   از خداى. است 
  .و منافقین محفوظ بدارد
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  شرك و کمترین حد آن
  .هشت حدیث در این باب وارد شده که چند حدیث آن ذیلا مذکور مى گردد

پرسیدم بهترین چیزى که بنده بواسطه آن   ﷒از امام باقر : برید عجلى گوید
چیست ؟ فرمود هر کس به هسته بگوید سنگریزه است و یا بـه  مشرك مى شود 

  ).39(سنگ بگوید هسته است و بدان معتقد گردد مشرك است 
مـردم وظیفـه دارنـد مـا را بشناسـند و بمـا       : مى فرمود  ﷒از امام صادق 

اگر روزه بگیرند و نماز بخوانند و شهادت دهنـد  . مراجعه کنند و بما تسلیم شوند
جز خدا معبودى نیست ولى پیش خود قرارداد کنند که بما مراجعـه ننماینـد   که ب

  .بدین جهت مشرك باشند
اگر مردم خداى یگانه بى شریک را بپرسـتند و نمـاز   : در حدیث دیگر فرمود

بپا دارند و زکات بدهند و حج خانه خدا بجا آورنـد و مـاه مبـارك رمضـان را     
تشـریع    ﷑ته و یـا پیـامبر خـدا    چیزى که خدا ساخه روزه بگیرند، سپس ب

نموده است بگویند چرا خدا یا رسول خدا چنین ساخته و چنان نساخته یا اینکه 
تصور این اعتراض در دلشان پیدا شود هر چند بزبان نیاورند بدین سبب مشرك 

  :سوره نساء را که خداوند مى فرماید 64آیه   ﷒سپس امام صادق  ).40(باشند 
نه ، قسم بـه پروردگـارت داراى ایمـان نمـى باشـند، تـا اینکـه تـو را در         «

اختلافات و نزاعشان حکم قرار دهند و سپس بدانگونه که تو راءى و نظـر دادى  
  .»...در دل خود رنجش و ناراحتى نیابند، و با جان و دل تسلیم امر تو باشند
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  تردید در اعتقادشک و 
  :روایت در این باب بیان شده از جمله اینکه  -  9

در امـر  (نوشتم کـه مـن    ﷒امام کاظم (حسین بن حکم گوید به عبدالصالح 
  .نیز گفت   ﷒در شک و تردیدم همچنانکه ابراهیم ) دینم

ا زنده مى خدایا، مرا بنما که چگونه مردگان ر(رب ارنى کیف تحیى الموتى ، 
  .و من دوست دارم که مرا چیزى از طریق امامت نشان دهید) کنى ؟

مـؤمن بـود و     ﷒بـدان کـه ابـراهیم    : آن حضرت در پاسخ او نوشت کـه  
و . خواست بایمانش بیافزاید ولى تو در شکى و در شک کننـده خیـرى نیسـت    

ین آمد شک جایز شک تا وقتى است که یقین نیامده باشد و چون یق: نوشت که 
  ...نباشد

  :در یکى از خطبه هایش فرمود  ﷒امیرالمؤمنین على 
  .لاتر تابوا فتشکوا و لاتشکوا فتکفروا

خود راه ندهید که در شک افتید و شـک نکنیـد کـه    ه دلى ب یعنى تردید و دو
  ).41(کافر شوید 

 ـ  ﷒در تاءیید این بیـان امیرالمـؤمنین علـى     یکـى از  (ن مسـلم  ، محمـد ب
سمت چپ آن   ﷒روزى نزد امام صادق : مى گوید ﷒شاگردان امام صادق 

حضرت نشسته بودم و زراره هم سمت راسـت آن بزرگـوار بـود در ایـن حـال      
  :ابوبصیر بر آن حضرت وارد شد و عرض کرد

  
  اى اباعبداالله ، چه مى فرمائى درباره کسى که در خدا شک دارد؟

  .کافر است اى ابا محمد: فرمود
  اگر در رسول خدا شک کند چه ؟: عرض کرد
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  .کافر است : فرمود
همانا کافر شود هرگاه : متوجه زراره شد و فرمود  ﷒سپس حضرت صادق 

  .انکار کند
کسى که شک کند در خدا بعد از آنکه از پدر و مـادر  : در روایت دیگر فرمود

  .توحید متولد شده ، هرگز بسوى خیر باز نمى گرددبا ایمانى بر فطرت 
هر کس در امرى از امور دین شک کند یـا در گمـان   : در روایت دیگر فرمود

باشد و بر یکى از این دو باقى بماند خداوند عملش را باطل کنـد زیـرا حجـت    
  .خدا همانا حجت واضح و روشن است 

عرض کـردم مـردى را    ﷔محمد بن مسلم مى گوید به امام باقر یا صادق 
مى بینم که در عبادت و کوشش در امور دین و خشوع مواظبت دارد ولى اعتقاد 
به حق یعنى در امر امامت نیست ، آیا این عبادت و اجتهاد و خشـوع بحـال او   

  مفید است ؟
اى ابامحمد، مثل اهل بیت ، مثل اهل بیتى است کـه در بنـى اسـرائیل    : فرمود

از آنها چهل شب کوشش و عبادت نمى کرد مگر اینکه دعا مى کرد بودند، یکى 
از چهـل    و مستجاب مى شد، ولى مردى از آنها چهل شب ریاضت کشید پـس  

رفت و مـاجراى    ﷒شب دعا کرد دعایش مستجاب نشد، نزد عیسى بن مریم 
خود را گفت و از آن حضرت خواست دعا کند خدا دعایش را مسـتجاب کنـد،   

خداى . وضو ساخت و نماز گزارد و درباره آن مرد دعا کرد  ﷒رمود عیسى ف
متعال باو وحى کرد که اى عیسى ، بنده من غیر از درى که بایـد از آن دربیایـد   

تو در شک بود، اگـر  ه پیش من آمد؛ او مرا خواند در حالى که در دلش نسبت ب
نش بریده شود دعایش را مسـتجاب  قطع و انگشتا  آنقدر مرا بخواند که گردنش 

  .نمى کنم 
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تـو پروردگـارت را مـى    : متوجه آن مرد شـد و گفـت     ﷒عیسى : فرمود
خوانى با اینکه نسبت به پیامبرش در شکى ؟ آن مرد گفت ، اى روح االله و کلمه 
خدا، آنچه فرمودى بخدا سوگند درست است ، از خدا بخواه کـه شـک را از دل   

  .من ببرد
دعا کرد و خداوند توبه او را پـذیرفت و در شـمار اهـل      ﷒رمود عیسى ف

  ).42(بیت خود قرار گرفت 
  

  مستضعفین چه کسانى هستند؟
وارد شده که چند  ﷔دوازده حدیث در این باب از امام باقر و امام صادق 

  .عرض خوانندگان محترم مى رسده حدیث جامع آن براى استفاده ب
که در سوره نساء (از حال مستضعفین پرسیدم   ﷒از امام باقر : زراره گوید

طِيعُونَ (: مى فرماید 98آیه  انِ لاَ �سَْـتَ ضْعَفَِ� مِنَ ا�رجَِّالِ وَال�ِّسَاءِ وَا�وِْْ�َ إِلا� ا�مُْسْتَ
نـان و کودکـان کـه    مگر ناتوانان از مردان و ز: یعنى : )حِيلةًَ وَلاَ َ�هْتَدُونَ سَِ�يلاً 

  ).توانائى اندیشیدن و راه چاره جستن و راهى انتخاب نمودن را ندارند
کفر ندارد تا کافر شود، و نـه راهـى   ه مستضعف کسى است که راهى ب: فرمود

بسوى ایمان دارد که مؤمن شود، نه درك این دارد که ایمان آورد و نه مى توانـد  
انى هستند کـه نیـروى درك و عقلشـان    کفر ورزد، و آنان کودکان و مردان و زن

  .قلم از این عده برداشته شده است . مانند کودکان است 
گوید   ﷒معیل جعفر راوى حدیث و یکى از شاگردان حضرت امام باقر ااس

از آن حضرت پرسیدم از دینى که بندگان خدا را شایسته نیست براى یاد گرفتن 
از روى  )43(دین توسعه دارد، امـا خـوارج   : و ایمان بدان در نادانى بمانند، فرمود

  .نادانى کار را بر خود تنگ گرفتند
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قربانت گردم ، اجازه مى فرمائى دین خود و معتقداتم را بشـما  : عرض کردم 
  گو نمایم ؟باز

  .بازگو کن : فرمود
شهادت مى دهم که جـز خـداى بـى همتـا معبـودى نیسـت و       : عرض کردم 

بنده خدا و فرستاده اوسـت و مقـر و معتـرفم      ﷑گواهى مى دهم که محمد 
بدانچه از جانب خدا به پیامبرش نازل شده ، و شما را دوست دارم ، و بیزارم از 
دشمنان شما و آنان که بر شما برترى جستند، و بر شما فرمانروائى کردند و ستم 

  .در حق شما کردند
ا سوگند آنچه مـا  چیزى کمبود ندارى که نادان باشى ، همان است بخد: فرمود

  .بدان معتقدیم 
  را نشناسد در سلامت است ؟ )44(آیا کسى که این امر : عرض کردم 

  .نه ، غیر از مستضعفین : فرمود
  عرض کردم ؛ آنها چه کسانى مى باشند؟

  ...زنان و فرزندان شما: فرمود
، در از ضعفا پرسـیدم    ﷒در خبر دیگر على بن سوید، گوید از امام کاظم 

  :پاسخ نوشت 
  

  مرجون لامراالله یعنى آنان که کارشان با خداست ، چه کسانى هستند؟
ْ�ـرِ (در تفسیر گفتار خداى متعال در آیه   ﷒امام باقر 

َ
وَآخَرُونَ ُ�رجَْـوْنَ لأِ

هِ    :فرمود) و قومى دیگر که کارشان واگذار بخداست: 107 - التوبه  -  )ا�ل�ـ
که عده اى از مؤمنین مثل حمزه و جعفر و مانند آنها را قومى بودند مشرك ، 

کشتند سپس اسلام اختیار کردند و خدا را بیگـانگى سـتودند و شـرك را تـرك     
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دلهایشان نشناختند که از مؤمنین بشمار ه نمودند، این اشخاص حقیقت ایمان را ب
ورزند و  آیند و بهشت بر آنها واجب شود و بر انکارشان هم باقى نماندند تا کفر

دوزخ بر آنها واجب شود؛ پس آنان بر این حال باشـند تـا خـدا بـر آنهـا چـه       
  .خواهد، یا عذاب مى کند و یا توبه شان را مى پذیرد

همین مضمون با جزئـى اخـتلاف از آن حضـرت وارد    ه حدیث دیگرى نیز ب
و ممکن است منظور از اینکه سرانجام کار آنها با خدا است این باشد کـه  . شده 

وضع آنها را پس از توبه تا به هنگام مرگ در اثر پشیمانى و ندامت و ریاضت و 
عبادت براى جبران کردار بد گذشته بجز خداى متعال کسى نمـى دانـد، ممکـن    

  .است خدا عذاب کند و یا توبه شان را بپذیرد
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  اصحاب اعراف کیانند؟
ئى دربـاره اصـحاب   چـه مـى گـو   : به من گفت   ﷒زراره گوید؛ امام باقر 

  اعراف ؟
آنان یا مؤمنند یا کافر، اگر داخل بهشت شوند، مؤمننـد و اگـر داخـل    : گفتم 

  .آتش گردند کافرند
بهشت ه بخدا سوگند، آنان نه مؤمنند و نه کافر، زیرا اگر مؤمن بودند ب: فرمود

 ـ   دوزخ مـى رفتنـد   ه مى رفتند همچنانکه مؤمنان مى روند، و اگر کـافر بودنـد ب
که کفار مى روند ولکن آنها گروهى هستند که حسنات و سیئات آنان برابـر  چنان

  .است ؛ و اعمالشان نارساست و آنان چنانند که خداى متعال فرموده است 
  آیا از اهل بهشتند یا از اهل دوزخ ؟: عرض کردم 

  .آنها را در مقامى بگذار که خداوند قرار داده است : فرمود
  آنها به ارجاء قائلید؟آیا شما درباره : گفتم 
آرى ، درباره آنها قائل به ارجاء هستیم و کار آنها را بـا خـدا وا مـى    : فرمود

گذاریم چنانکه خدا کار آنها را بخود واگذاشته ، اگر خدا بخواهد برحمت خـود  
ببهشت شان برد و اگر خواهد بسبب کیفر گناهانشان بدوزخ بکشاند و ستمى بـه  

  .آنها نکرده است 
آیـا بجـز   : نه ، گفتم : بهشت داخل مى شود؟ فرموده آیا کافر ب: ردم عرض ک

  ...نه ، مگر اینکه خدا بخواهد: کافر وارد دوزخ مى شود؟ گوید در پاسخ فرمود
  

  کسى که ایمان ثابت دارد آیا شایسته است خدا ایمان را از او سلب کند؟
بابى متضمن یک حدیث بعنوان اینکه آیا شایسته است که خداونـد تبـارك و   
تعالى ایمان را از کسى زایل کند یا نه ؟ و در آن باب شخصى بنـام حسـین بـن    
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یابن رسول االله جایز است کسى کـه  : مى گوید  ﷒نعیم صحاف به امام صادق 
ز او سلب ایمان نماید و نزد خدا مؤمن است و ایمانش ثابت است ، سپس خدا ا

  بکفر منتقل سازد؟
خداى عزوجل عادل است ، جز این نیست کـه خداونـد مـردم را بـه     : فرمود

کفر نمى خواند، پس کسى کـه بخـدا   ه کفر، و کسى را به ایمان دعوت نموده نه ب
ایمان آورد و ایمان در دلش ثابت شـود، بعـد از آن خـدا او را از ایمـان بکفـر      

  .برنگرداند
مردى کافر است و کفرش نزد خدا ثابت است ، آیا پـس  : گوید، عرض کردم 

  از آن ، خدا او را از کفر به ایمان بر مى گرداند؟
براستى که خداى عزوجل تمام مردم را بر فطرت پـاك و خـداجوئى   : فرمود

خودى خود نمى فهمند، ه شریعتى و نه کفر را به انکار، به آفریده است و ایمان ب
ى متعال پیامبران را فرستاد که بندگان را بسوى ایمـان بخـدا دعـوت    سپس خدا

نمودند، پس برخى از آنان را خدا هدایت به ایمان نمـود و بعضـى دیگـر را کـه     
  .قابلیت نداشتند هدایت نفرمود
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  معارین یا صاحبان ایمان عاریه
پنج حدیث در این باب صادر شده که صاحبان ایمان عاریه را و سپس نشانه 

  :از آن جمله . یمان عاریه را اجمالا معرفى مى نمایندا
تحقیق بنده اى بامداد مى کند مؤمن است و بشب ه ب: فرمود  ﷒امام صادق 

امداد کافر است و شب کند مـؤمن اسـت ؛ و بعضـى    ه که رسید کافر است و یا ب
ها را معـارین  هستند که ایمان را بعاریه دارند و سپس از آنها گرفته مى شود و آن

  .سپس فرمود فلانى از آنها است . نامند
در تاءیید حدیث مزبور، خبر زیر است کـه عیسـى شـلقان راوى خبـر، مـى      

عبور نمود و بـره    ﷒من سر گذر نشسته بودم که ابوالحسن ، امام کاظم : گوید
کـارى  اى پسر، نمى بینى پدرت چه مى کند؟ ما را بـه  : گفتم . اى همراه داشت 

فرمان مى دهد، سپس از آن نهى مى کنـد، مـا را فرمـان داد کـه ابوالخطـاب را      
  دوست بداریم ، سپس دستور مى دهد که لعنش کنیم و بیزارى بجوئیم ؟

  :که پسر بچه اى بود فرمود  ﷒ابوالحسن 
ان االله خلق خلقا للایمان لازوال له و خلق خلقا للکفز لازوال له و خلق بـین  

  ....ک اءعاره الایمان یسمون المعارین ذل
براستى که خداى تعالى خلقى را براى ایمـان آفریـده کـه زوال پـذیر     : یعنى 

نیست و خلقى را براى کفر آفریده که زوال ندارد، و خلقى را بین آنـدو آفریـده   
مـى  ) دارنـدگان ایمـان عاریـه   (که ایمان را به آنها عاریه داده و آنان را معارین 

و هرگاه بخواهد ایمان را از آنان سلب مى کند، و ابوالخطاب نیز از جملـه  نامند 
  .کسانیست که ایمانش عاریه بود
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گفته   ﷒رسیدم و آنچه به امام کاظم   ﷒گوید، آنگاه خدمت امام صادق 
 فرمـود،   ﷒بودم و آن حضرت در پاسخ من گفته بود خبر دادم ، امام صـادق  

  .حقا که او از سرچشمه نبوت جوشیده است 
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  در علامت ایمان عاریه
نقل مى کند که در این حدیث علامـت    ﷒مفضل در حدیثى از امام صادق 

  .دارنده ایمان عاریه را بیان فرموده است 
راستى که حسرت و پشیمانى و اندوه تمامش براى کسى است کـه  ه ب: فرمود

ز آن سود نبرد و نداند که بر چه روش و پایه اى استوار اسـت  آنچه را که ببیند ا
  آیا سود مى برد یا زیان ؟

قربان ، پس بچه علامتى رسـتگار از ایـن دسـته    : مفضل گوید، عرض کردم 
کسى که کردارش با گفتـارش موافـق نباشـد ایمـان او     : شناخته مى شود، فرمود
  .مستودع و عاریت است 

زبان دار و خوش بیان باشد و نورانیت دل مؤمن  در تاریکى دل منافق اگرچه
  اگرچه کوتاه زبان باشد

  :روزى به عمرو که در میان جمعى از یارانش بود فرمود  ﷒امام صادق 
مردى را مى یابى که در هنگام سخنرانى یک لام و یا واو اشتباه نمـى کنـد   «

مردى برخورد مى کنـى   هبالعکس ب. ولى دلش از شب تیره و تار، تاریکتر است 
زبان آرد و بیان کند امـا دلـش ماننـد چـراغ     ه که نمى تواند آنچه در دل دارد، ب

  .پرفروغ است 
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  چند خبر در وسوسه و حدیث نفس
  :فرمود) یکى از شاگردانش(به سعد   ﷒در خبر دیگر امام باقر 

قلـب مطبـوع ، و   و قلب منکوس و . قلب فیه نفاق و ایمان : ان القلوب اربعه 
  .قلب از هراجرد

راستى که دلها، چهار گونه است ، دلى که در آن ، هم نفاق اسـت و  ه ب: یعنى 
هم ایمان ، و دلى که وارونه است ، و دلى که زنگـار گرفتـه اسـت ، و دلـى کـه      

  .روشن و تابناك و پاك است 
  دل روشن و تابناك کدام است ؟: سعد گوید، عرض کردم 

و  - در دل روشن و تابناك هیئتى بمانند چراغى است : فرمود  ﷒امام باقر 
اما دل زنگار گرفته ، دل منافق است ؛ و اما دل تابناك ، قلب مؤمن است ، اگـر  

او بخشد شکر و سپاس گوید و اگر گرفتارش کند صبر کند؛ و امـا  ه خدا نعمتى ب
) آن قـرار نمـى گیـرد   که هیچ سخن حقـى در  (دل وارونه ، قلب مشرك است ، 

  :سپس این آیه را بخواند
سْـتَقِيمٍ ( اطٍ م� َ�ِ ٰ ا َ�َ ن َ�مِْ� سَوِ�� م�

َ
هْدَىٰ أ

َ
ٰ وجَْهِهِ أ ا َ�َ َ�مَن َ�مِْ� مُكِب�

َ
 -  )أ

  .22 - الملک 
آیا کسى که بر صورت خود نگونسار راه رود راه یافته تر اسـت ، یـا   : یعنى 

  بر راه مستقیم برود؟آنکه روى دو پا و راست و درست 
هم آمیختـه ، آنـان قـومى بودنـد در     ه و اما آن دلى که در آن ایمان و نفاق ب

هرگاه یکى از آنها در حـال   - که گاهى مؤمن مى شدند و گاهى منافق  - طائف 
نفاق اجلش مى رسید در حال نفاق مى مرد و اگر در حال ایمـان مـرگش مـى    

  ).45(رسید نجات مى یافت 
  :روایت کرده که فرمود  ﷒ى ابوحمزه ثمالى از امام باقر در خبر دیگر
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دلى که وارونه است و هیچ سخن خوب و عقیـده  : تحقیق دلها سه گونه انده ب
حقى در آن قرار نمى گیرد، و آن ، قلب کافر اسـت ؛ و دلـى کـه در آن ، نکتـه     

شـیند بـر   سیاهى است و خیر و شر در آن در کشمکش باشند هر کدام بـر دل ن 
دیگرى پیروز شود؛ و دلى که مفتوح و گشاده است ، و در آن چراغهائى تاباننـد  

  .که روشنائى آن تا روز قیامت خاموش نگردد، و آن ، قلب مؤمن است 
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  چند خبر در وسوسه و حدیث نفس 
گـاهى در دلـم   : آمد و گفـت    ﷒نام جمیل خدمت امام صادق ه شخصى ب

فرمود بگـو لا الـه الا   : گیرد که موجب ناراحتى فکر مى گرددتصوراتى قرار مى 
  .االله 

هر وقت در دلم چیزى واقع مى شد، مى گفـتم ، لا الـه الا االله ،   : جمیل گوید
  .آن تصورات از دلم بیرون مى رفت 

آمـد    ﷑روزى مردى خدمت رسول خدا : فرمود  ﷒و نیز امام صادق 
آن خبیـث  «: فرمود  ﷑رسول خدا . رض کرد یا رسول االله ، هلاك شدم و ع

آمده پیش تو گفته کى تو را آفریده ؟ و تو در پاسخ گفتى ؛ خـدا، و او  ) شیطان(
  »خدا را کى آفریده ؟: در جواب تو گفته 

سـت کـه   راستى برانگیخته ، چنین اه خدائى که تو را به آرى ب: آن مرد گفت 
  .مى فرمائى 

  .ایمان است   بخدا سوگند، این ، محض : فرمود  ﷑رسول خدا 
  ﷒از امـام صـادق     ﷑در تفسیر این جمله از فرمایش رسـول خـدا   

روایت شده که مقصود آن حضرت از این جمله بجهت ترس از این بـوده کـه آن   
مرد از این وسوسه که در دلش پیدا شده مبادا هلاك شود و این جمله را فرموده 

  .که خاطرش آسوده شود
نامـه اى    ﷒مـردى بـه ابـى جعفـر     : در خبر دیگرى على بن مهزیار گوید

اطرش خطـور مـى کنـد شـکایت کـرد، امـام       نوشت و از وسوسه هائى که بخ ـ
اگر خدا بخواهد تو را در ایمان ثابت مى دارد، پـس  : در پاسخ او نوشت   ﷒

خــود راه مــده ، مردمــى نیــز در زمــان پیغمبــر اکــرم ه هیچگــاه شــیطان را بــ
به آن حضرت شکایت نمودند از وسوسه هائى که بـر آنهـا عـارض مـى      ﷑
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شت که دوست داشتند باد کشنده آنها را نابود مى کرد یا تیکه تیکه مى شدند و گ
به آنها فرمود آیا ایـن    ﷑زبان نیاورند، رسول خدا ه این وسواس دلشان را ب

آرى ، : حالت و ناراحتى خیال را در خود احسـاس مـى کنیـد؟ عـرض کردنـد     
ه قدرت اوست این حالت صریح ایمانسـت ،  بخدائى که جان من در قبض: فرمود

آمنا باالله و رسوله و لاحـول و  : شما دست داد بگوئیده و هر وقت چنین حالتى ب
  لاقوه الا باالله 
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  گناه و پشیمانى از آنه در اعتراف ب
  :فرمود  ﷒امام باقر 

  و االله ما ینجو من الذنب الا من اقربه
نجات نمى یابد جز کسى کـه اعتـراف بـدان    بخدا سوگند، کسى از کیفر گناه 

  .نماید
  :در خبر دیگر فرمود

  :کفى بالندم توبه 
  .بس است براى توبه پشیمان شدن از ارتکاب گناه 

نه بخدا، خداى تعـالى از مـردم جـز دو خصـلت نمـى      : در خبر دیگر فرمود
  :خواهد

اینکـه   یکى اینکه اعتراف به نعمت هاى او نمایند تا برایشـان بیفزایـد دیگـر   
  .گناهان کنند تا برایشان بیامرزده اعتراف ب

  :گوید شنیدم آن حضرت مى فرمود  ﷒یکى از اصحاب امام صادق 
  ممکن است مردى مرتکب گناه شود و خدا او را ببهشت برد؟

  خدا مرتکب گناه را ببهشت برد؟: راوى گوید گفتم 
مـا ترسـان اسـت و بـر خـود      بلى ، زیرا که او گناه مى کنـد، امـا دائ  : فرمود

  .خشمگین است ، پس چنین گناهکارى را خدا ترحم مى کند و ببهشت مى برد
خداوند دوسـت دارد بنـده اى را کـه    : فرمود  ﷒در خبر دیگر امام صادق 

گناه بزرگى مرتکب شده و طلب آمرزش کند و دشمن دارد بنده اى را کـه گنـاه   
  .کوچک را سبک شمارد
  :مى فرمود  ﷒شنیدم امام صادق : ابان بن تغلب گوید
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هیچ بنده اى نیست که گناهى کند و بر آن پشیمان شود جز آنکه خدا بیامرزد 
آنرا پیش از آنکه استغفار کند، و هیچ بنده اى نیست که خداوند نعمتى بر او عطا 

خدا بیامرزدش قبل فرماید و او بداند که آن نعمت از جانب خدا است مگر آنکه 
  .از آنکه حمد او را بجاى آورد
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  پنهان داشتن گناهان
کـه خبـر دوم را از رسـول خـدا       ﷒دو خبر در ایـن بـاب از امـام رضـا     

نقل فرموده وارد شده که مضمون هر دو خبر یکى است با اختلاف راوى   ﷑
  :که آن حضرت مى فرمود

بالحسنه یعدل سبعین حسـنه و المـذیع بالسـیئه مخـذول و المسـتتر      المستتر 
  .بالسیئه مغفور له 

نهان دارنده کار نیک هفتاد برابر حسنه دارد و فاش سـازنده کـار بـد    : یعنى 
  .خوار گردد و نهان دارنده کار بد آمرزیده است 

  کسى که قصد کار نیک و یا کار بد کند
  :فرمودند: نقل کرده است که  ﷔ زراره از امام باقر یا امام صادق

در ذریه اش چنین قرار داده است که هـر کـس     ﷒خداى تعالى براى آدم 
قصد کار نیک کند و آنرا بجا نیاورد براى او یک حسنه نوشته شود و هـر کـس   
قصد کار نیک بکند و آنرا بجا آورده ده حسنه برایش نوشته شـود و کسـى کـه    

نیت کـار    بد کند و آنرا بجا نیاورد چیزى بر او نوشته نشود و هر کس  قصد کار
  ).46(بد کند و آن را بجا آورد یک سیئه برایش نوشته مى شود 

  :مى فرمود  ﷒گوید شنیدم امام صادق ) راوى حدیث(فضل بن مرادى 
اشد هلاك نشود مگـر  ب  چهار صفت در هر کس : فرموده   ﷑رسول خدا 

  :آنکه موجب دیگرى از گمراهى و شقاوت براى هلاکت او پیدا شود
 ـ    -  1 انجـام آن  ه بنده اى تصمیم بر انجام کار خیرى بگیـرد اگرچـه موفـق ب

نشود، خداوند بحسن نیتش یک حسنه بنویسد و اگر آن کـار را انجـام دهـد ده    
  .حسنه بنویسد
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  اگر آنرا انجام ندهـد چیـزى بـرایش    بنده اى قصد انجام کار بدى کند،  -  2
ننویسند و اگر انجام دهد هفت ساعت مهلـتش دهنـد، فرشـته مـاءمور نوشـتن      

فرشته ماءمور سیئات که بر دست چپ است گوید در نوشتن شـتاب  ه حسنات ب
مکن شاید دنبال این کار بد، کار خوبى انجام دهد که آنرا محو کند، زیرا خـداى  

  :عزوجل مى فرماید
  .حسنات یذهبن السیئات ان ال

یا آنکه استغفار کنـد پـس   ) بتحقیق که کارهاى نیک ، بدیها را نابود مى کنند(
  :اگر بگوید

استعفر االله الذى لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده ، العزیز الحکـیم ، الغفـور   
  .الرحیم ، ذوالجلال و الاکرام ، و اتوب الیه 

ائى که معبودى به جـز او نیسـت داننـده    آمرزش مى خواهم از آن خد: یعنى 
نهان و آشکار است ، عزیز و حکیم است ، آمرزنده و مهربـان اسـت ، صـاحب    
جلال و عظمت و اکرام است ، و بسوى او باز مى گردم ؛ چون این چنین توبه و 
انابه کند بر او گناهى نوشته نمى شود ولى اگر هفت ساعت از ارتکاب آنکار بـد  

آن ، کار خیرى انجام ندهد و توبـه هـم نکنـد، فرشـته مـاءمور      بگذرد و دنبال 
  .»بنویس بر این بدبخت محروم«: حسنات به فرشته سیئات گوید

  



212 
 

  توبه یا بازگشت از گناهان
توبه یعنى بازگشت از گناه بجانب اطاعت خدا و بندگى و تصمیم بـر جبـران   

بعضى از آنها را در آنچه از او فوت شده ، سیزده خبر در این باب صادر شده که 
  .معرض استفاده خوانندگان عزیز قرار مى دهیم 

  :مى فرمود  ﷒گوید شنیدم که امام صادق ) راوى خبر(معاویه بن وهب 
  .احبه االله فستر علیه فى الدنیا و الاخره  )47(اذا تاب العبد توبه نصوحا 

گناهـانش را در  چون بنده اى توبه نصوح کند، خـدا دوسـتش دارد و   : یعنى 
  .دنیا و آخرت بپوشاند

  راوى گوید گفتم چگونه گناهانش را مى پوشاند؟
آنچه را از گناهان که دو فرشته موکل بر او نوشته اند از یادشـان مـى   : فرمود

برد و به اعضا و جوارحش دستور دهد که گناهانش را پنهان دارنـد و بـه بقـاع    
گناه کـرده مخفـى بـدار، پـس خـدا را      زمین نیز فرمان دهد که آنچه بر روى تو 

  .ملاقات نماید در حالى که هیچ گواهى نباشد که بر گناهان او شهادت دهد
از گفتار خداى عزوجـل پرسـیدم     ﷒ابوالصباح کنانى گوید از امام صادق 

  :مى فرماید 8که در سوره تحریم آیه 
  .یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبه نصوحا

  ).کسانى که ایمان آورده اید، باز گردید بسوى خدا، بازگشتى نصوح اى(
  .بنده ، از گناه توبه کند و دیگر بار بسوى آن گناه بازنگردد: فرمود

اى محمد بن مسلم گناهان مـؤمن  : به محمد بن مسلم ، فرمود  ﷒امام باقر 
ه و آمرزش از نو کار چون توبه کند، آمرزیده است و باید براى آینده پس از توب

  .کند بخدا این فضیلت نیست مگر براى اهل ایمان 
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عرض کردم ، اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان ، باز گناه کند و توبه : گوید
  !کند؟

اى ابامحمد، آیا گمان مى کنى که بنـده مـؤمن بـر گنـاهى کـه کـرده       : فرمود
  ا قبول نمى کند؟پشیمان مى شود و استغفار مى کند، خدا توبه اش ر

عرض کردم ، راستى اگر این کار را چند بار تکرار نماید یعنـى گنـاه کنـد و    
  استغفار نماید گناه کند و استغفار نماید؟

ه هر چند بار که مؤمن به آمرزش خواهى و توبه بازگردد خداوند نیز ب: فرمود
، و توبـه  مغفرت و آمرزش او بازگردد و براستى که خدا آمرزنده و مهربان است 

را مى پذیرد و از گناهان مى گذرد، پس مبادا مؤمنان را از رحمت خـدا ناامیـد   
  .کنى 
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  استغفار و طلب آمرزش از گناه
از . هرگاه بنده اى گناهى کند: مى فرمود  ﷒زراره گوید شنیدم امام صادق 

وشـته  صبح تا شب مهلت داده مى شود، اگر از خدا طلب آمرزش نمایـد بـر او ن  
  .نمى شود

در خبر دیگرى ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده هفت ساعت مهلت مى دهند 
استغفراالله الذى لا اله الا هو الحى : اگر سه مرتبه باین جمله استغفار کند و بگوید

  .القیوم چیزى بر او نوشته نمى شود
بتحقیق مؤمن پس از بیسـت  : این جمله اضافه کرده فرموده در خبر دیگرى ب

ال گناهى که مرتکب شده متذکر مى شود و استغفار مى کنـد و آمرزیـده مـى    س
  .شود، و اما کافر گناه مى کند و پس از یک ساعت فراموش مى کند

در هر روز هفتاد بار استغفار مـى    ﷑رسول خدا : در خبر دیگرى فرمود
مى فرمـود    ﷑ول خدا رس: راوى خبر زید شحام است گوید، گفتم  )48(نمود 

) طلب آمرزش مى کنم از خدا و بسوى او باز مى گردم(استغفر االله و اتوب الیه ؟ 
  ).بسوى خدا باز مى گردم(اتوب الى االله : نه ، بلکه مى فرمود: فرمود

مى کنـیم و  توبه مى کرد و بر نمى گشت و ما توبه   ﷑رسول خدا : گفتم 
  .برمى گردیم 

  ).یارى کننده است(خدا مستعان است : فرمود
مـؤمنى نباشـد کـه در شـبانه روزش     : فرمود  ﷒در خبر دیگر امام صادق 

استغفر االله الذى لا اله الا : چهل گناه کبیره مرتکب شود و با حال پشیمانى بگوید
ل و الاکرام و اساءله ان یصلى هو الحى القیوم ، بدیع السماوات و الارض ذوالجلا

  .على محمد و آل محمد، و ان یتوب على 
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آمرزش مى جویم از خدائى که معبودى نیسـت بجـز او کـه زنـده و     : یعنى (
پاینده است ، پدید آرنده آسمانها و زمین است ، صاحب جلالت و اکرام اسـت و  

کـه توبـه ام را   از او مسئلت مى دارم که درود فرستد بر محمد و آل محمد و این
و خیرى نیست در کسى  - جز آنکه خداى عزوجل بیامرزد گناهانش را ) بپذیرد

  .که روزانه بیش از چهل گناه کبیره مرتکب گردد

  مقصود از لمم چیست ؟
پرسید ) بفتح لام و میم اول(از معنى لمم   ﷒محمد بن مسلم از امام صادق 

  :مى فرمایدسوره النجم خداوند  -  33که در آیه 
ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ� ا�ل�مَمَ ( بوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ِ� ينَ َ�تَْ ِ
  . )ا��

: فرمـود ) آن کسانى که از گناهان کبیره و زنا و دزدى اجتناب کنند، بجز لمم(
لمم آن گناهى است که انسان بدان نزدیک مى شود سپس یاد خدا مى کند، و از 

خلاصه لغزشهائى است که انسان در اثـر غفلـت از یـاد    آن گناه توبه مى کند، و 
  ).خدا بطرف گناه میل مى کند بعدا یاد خدا مى افتد و استغفار مى کند

رسـیده و از    ﷒و امام بـاقر    ﷒در این باب شش روایت از امام صادق 
در شـش   معنى لمم از آن جنابان سئوال کرده اند و حاصل فرمایشات آن جنابان

حدیث همان پاسخى است که به محمد بن مسلم داده اند باضافه توضیحاتى کـه  
در نیـز در بـاب   . درباره گناهان کبیره و فواحش در جواب سائلین فرمـوده انـد  

  .گناهان کبیره در معنى لمم بیانى مذکور است 
  

در اینکه گناهان سه قسم اسـت و تفسـیر     ﷒حدیثى از امیرالمؤمنین على 
  آنها
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روزى در کوفه به منبر برآمد پس از   ﷒راوى مى گوید، امیرالمؤمنین على 
  :حمد و ثناى حق تعالى فرمود

  .اى مردم ، بدانید که گناهان بر سه قسم است ؛ سپس سکوت کرد
رالمـؤمنین ،  عـرض کـرد یـا امی   ) که نام یکى از پامنبرى ها بـود (حبه عرنى 

  فرمودى گناهان سه تا است و بعد سکوت کردى ؟
بلى ، گفتم و مى خواستم آنها را تفسیر کـنم و نفـس تنگـى بـر مـن      : فرمود
گنـاهى کـه   : شد و مانع شد تفسیر کنم ؛ بلى گناهان سـه قسـم اسـت      عارض 

گناهى که بخشوده نمى شود و گناهى که براى مرتکـب آن ،   - بخشوده مى شود 
  .ید بخشایش داریم و هم مى ترسیم هم ام

  .اى امیرالمؤمنین ، براى ما بیان فرما: حبه عرنى عرض کرد
آرى ، گناهى که بخشوده شود، آن بنده اى است کـه خداونـد بخـاطر    : فرمود

گناهش در دنیا کیفر داده ، و خدا حلیم تر و کریمتر از آنسـت کـه بنـده اش را    
  .دوبار کیفر دهد

شوده نمى شود، مظالم بندگان است کـه بیکـدیگر دارنـد؛    و اما گناهى که بخ
زیرا که خداى تبارك و تعالى آنگاه کـه خـود را بـر خلقـش شناسـانید، بخـود       

بعزت و جلالم قسم ، که از ظلم هیچ ظالمى نگـذرم ،  «: سوگند یاد کرد و فرمود
هر چند دستى بدستى بکوبد و یا دستى بدستى مالیده شود، هر چنـد کـه شـاخ    

براى بندگان مظلـوم    پس  ).49(حیوان شاخدارى ، به حیوان بى شاخى باشد زدن 
از ظلم کنندگانشان قصاص مى شود تا براى کسى بـر گـردن کسـى مظلمـه اى     

و امام گناه سوم ، گنـاهى اسـت   . »نماند، سپس آنها را بپاى حساب حاضر کنند
گناهکـار روزى  که خداى تعالى آنرا بر خلقش پرده کشیده و توبـه از آن را بـر   

کرده بنده گناهکار پیوسته از گنـاهش ترسـان اسـت و در عـین حـال امیـدوار       
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برحمت پروردگارش مى باشد، ما هم براى او مانند خود او، امید رحمت داریـم  
  .و از عذاب خدا بر او بیمناکیم 
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  تعجیل در عقوبت گناه
بنقـل از   السلام عليهمادوازده روایت در این مورد از امام باقر و امام صـادق  

وارد شده که چند روایـت جـامع     ﷒و امیرالمؤمنین على   ﷑رسول خدا 
  .آنها را نقل مى کنیم 

 ـ (خداى عزوجل هرگاه بخواهـد  : ، فرمود ﷒امام باقر  مصـلحتى از  ه بنـا ب
ت او را گرفتـار  بنده اى را گرامـى دارد، و آن بنـده گناهکـار اس ـ   ) جانب خود

بیمارى کند، اگر بیمارش نکند، گرفتار فقر و نیازمندى کند، اگر باین هم گرفتـار  
  .نکند مرگ را بر او دشوار مى کند تا کیفر گناهانش باشد

مصلحتى خداوند بخواهد بنده اى را خوار کنـد و عمـل   ه و چون بنا ب: فرمود
یک تـنش را سـالم کنـد،    نیکى در پیشگاه خدا طلبکار است بمکافات آن عمل ن

اگر این را هم نکند، روزى او را افزون کند و اگر این را هم نکند مرگ را بـر او  
  .آسان کند تا مکافات عمل نیک او گردد

  :فرمود  ﷑بنقل از رسول خدا   ﷒در چند خبر دیگر امام صادق 
د، بنده اى را که مى خواهم باو بعزت و جلالم سوگن: خداى عزوجل فرموده 

ترحم کنم از دنیا نمى برم تا آنکه هر گناهى که کرده کیفر آنرا در دنیا تلافى کنم 
یا به بیمارى تنش و یا تنگى معیشتش و یا ترسى در دنیایش ؛ پس اگر باز هـم  

و بعزت و جلالـم سـوگند،   . گناهش پاك نشود، مرگ را بر او سخت قرار دهم 
ه مى خواهم عذابش کنم از دنیا نمى برم مگر آنگـاه کـه هـر عمـل     بنده اى را ک

نیکى که کرده پاداش او را در دنیا بدهم ، یا به وسعت رزقش و یا بسـلامتى در  
  .تنش و یا به آرامش در دنیایش ، و اگر طلبکار شود مرگ را بر او آسان کنم 

در   ﷒فرمود امیرالمؤمنین على   ﷒در حدیث ششم این باب امام صادق 
  :تفسیر آیه 
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يـْدِيُ�مْ وََ�عْفُـو عَـن كَثِـ�ٍ (
َ
بِمَا كَسَبَتْ أ ةٍ فَ صِيبَ ن م� صَابَُ�م مِّ

َ
 -  30( )وَمَا أ

  ):سوره شورى
اختیار خـود بدسـت   ه شما مى رسد بسبب آنست که به و آنچه از مصیبتها ب(

  ).نتان مى گذردآورده اید، و خدا از بسیارى از گناها
هیچ برگ برگ شدنى و نه خوردن به سنگى ، و نه لغـزش قـدمى ، و   : فرمود

و هـر  ) که انسان مرتکب مى شـود (سبب گناهى ه نه خراش چوبى نیست مگر ب
آینه آنچه را که خداوند مى گذرد بیشتر اسـت ، پـس کسـى کـه خداونـد کیفـر       

رگتر از آنست که دوبـاره در  گناهانش را در دنیا به تعجیل انداخت ، کریمتر و بز
  .آخرت نیز او را کیفر دهد

یکـى از پیـامبران بنـى    : فرمـود  ﷒در خبر دیگرى از این باب امـام بـاقر   
اسرائیل بمردى گذشت که نیمى از او به زیر دیوار و نیمى دیگر بیرون از دیـوار  

از آنجـا   .است و مرغان با منقار سوراخ سوراخ و سگان پـاره پـاره کـرده انـد    
گذشت به شهرى رسید و دید یکى از بزرگان آنها مرده بر روى تختى خوابانیده 

 ـ  رویـش کشـیده انـد و اطـراف جنـازه اش      ه اند و پارچه ابریشمى گرانبهـائى ب
  .شمعدانها مى سوزد

پروردگارا شهادت مى دهم که تو حکیمـى ، عـادلى ،   : پیامبر خدا عرض کرد
بندگان تو بود که در تمام عمـرش یـک لحظـه    ستم روا نمى دارى ، آن یکى از 

تو نیاورده بود آنچنان مى راندى و این یک ، بنـده اى اسـت کـه یـک     ه شرك ب
  تو ایمان نیاورده بود اینچنین مى راندى ؟ه لحظه در عمرش ب
اى بنده من ، آنچنانکه گفتى من حکیم و عادلم ، ستم نمى کنم : خطاب رسید

گناهکار بود، با آن وضع مى راندم تا مرا که ملاقات  ، آن بنده ام نزد من بدکار و
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مى کند، گناهى بر او نماند، و این بنده ام حسنه اى نـزد مـن داشـت و بـا ایـن      
  .جلالت مى راندم تا مرا ملاقات کند و حسنه اى از من طلبکار نباشد
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  کلام آخر ما در تفسیر گناهان
گناهانى که نعمت را تغییر مـى دهنـد سـتمکارى و    : فرمود  ﷒امام صادق 

و . و گناهانى که موجب پشیمانى مـى شـود آدمکشـى اسـت     . جفاکارى است 
و گناهـانى کـه پـرده را مـى      - گناهانى که موجب نزول بلا مى شود ظلم است 

گناهانى که روزى را باز مى دارند زنا است و گناهـانى   - درند شرب خمر است 
و گناهـانى کـه دعـا را بـر مـى       - نابودى مى شود قطع رحم اسـت  که موجب 

  .گردانند و هوا را تیره مى کنند عقوق والدین یعنى ناسپاسى پدر و مادر است 
  :فرمود  ﷒در خبر دیگرى امام صادق 
اذا فشا الزفى ظهرت الزلزله اذا فشـا الجـور فـى    : اذا فشا اربعه ظهرت اءربعه 

طر و اذا خفرت الذمه ادیل لاهل الشرك من اهل الاسـلام و اذا  الحکم احتبس الق
  .منعت الزکاة ظهرت الحاجه 

چون زنا در قومى ظاهر شود زلزله پدید آید، و چـون بـى عـدالتى و    : یعنى 
حکم ناحق شایع گردد باران بند آید، و چون پیمان با اهل ذمـه شکسـته شـود،    

زکات بازداشته شود فقر و نیاز بـین  مشرکین بر اهل اسلام پیروز گردند، و چون 
  .مردم آشکار شود

ترجمه خود از کتاب ایمان و کفـر کـه بطـور گزیـده و تلخـیص      ه در اینجا ب
البته چند باب از آخر کتاب از جمله بـاب  . شروع نموده بودیم خاتمه مى دهیم 

عیبجوئى مردم و دو سه موضوع دیگـر کـه جمعـا     - محاسبه اعمال  - استدراج 
چهل پنج و شش روایت نبوده و بعضى از آنهـا ضـمن مباحـث گذشـته     بیش از 

مندرج است ، به لحاظ خوددارى از تطویـل ، از ترجمـه و درج آنهـا صـرفنظر     
از خداوند مسئلت داریم توفیق ترجمه سایر مباحث کتاب نفیس اصول . نمودیم 

  .کافى را نیز به دنبال این کتاب نصیب فرماید



222 
 

  
  .مترجم 
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  پى نوشت ها
  3ج  211جذب ولایت علامه حلى تاریخ طبرى ص  -1
  بکتاب امیرالمؤمنین نگارنده مراجعه شود -2
  نهج البلاغه خطبه همام و ترجمه آن -3
علامه مجلسى فرموده مقصود از علیین اشرف و اقرب مراتب بخـدا اسـت زیـرا مراتـب قـرب       -4

پیـامبران را از آن دانسـته بـا     بخداوند مختلف و درجاتى دارد و در این روایت خلقت دل و پیکـر 
اینکه در دو رتبه هستند و گویا مقصود از آن عالم جبروت و عالم ملکوت است که هر دو بالاتر از 

  .عالم ملکند یعنى عالم عقل و عالم نفس 
سجین پست ترین درکات و دورترین آنهاست از خـدا، و گویـا مقصـود از آن حقیقـت دنیـا و       -5

عالم ملک نهفته است یعنى همین جهان عناصر کـه جانهـا در آن در سـیاه     دوران آنست که در زیر
  .چال آن زندانى هستند

  سور قرآن را از سوره محمد تا آخر قرآن سور مفصل نامند -6
  .آنچه مسلمانان از کفار بدون جنگ و ستیز بدست آورند فى ء گویند -7
ند و در مقابل از شرایط امنیـت و آزادى  جزیه ، سرانه ایت که از کفار اهل کتاب دریافت میدار -8

  .در بلاد اسلامى برخوردار مى گردند
  .شکیبا باش همچنانکه پیامبران اولوالعزم شکیبا بودند -9

حجاج بن یوسف ثقفـى او را بخـاطر   . و از خواص آنحضرت بود  ﷒قنبر آزاد کرده على  -10
  .بقتل رسانید  ﷒دوستى على 

  :علامه مجلسى در معنى حسن ظن بخدا گفته است  -11
  .هنگام آمرزش خواهى از خدا خوشبین باشد که خدا او را مى آمرزد -1
  .چون توبه کند، بداند که خداوند توبه او را مى پذیرد -2
  .چون از روى حقیقت بدرگاه خدا دعا کند، بداند که خدا اجابت مى کند -3
از خدا کفایت و اعانت خواهد بداند کـه خـدا او را کفایـت مـى     هرگاه نسبت به کارى و مهمى  -4

  .کند، زیرا این صفات پدیدار نشود جز بوسیله حسن ظن بخدا
  .چون کارى براى خدا کند بداند که آنرا قبول مى کند -5
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مقصود آنحضرت از این جمله حدیث ظاهرا در غیره ماه مبـارك رمضـان باشـد زیـرا شـکر       -12
ماه مبارك رمضان اجر روزه دار خدا جو را نخواهد داشت بلکـه اگـر افطـار     گزارى روزه خور در

  مترجم. وى بدون عذر شرعى باشد کفاره و قضا هم دارد
  اشاره بهمین معنى است) علیه الرحمه(بیت زیر از سعدى  -13
  

  شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند
اخلاقى است و حقیقت آن عبارت از اینست که هـر روزى در  مدارا و سازگارى یک موضوع  -14

معاشرت و زندگى خود دچار همکار و هم زندگى ناجور مى شود مانند همسـایه و زن و فرزنـد و   
همسفر و همکار و حاکم و رئیس و غیره و بناچار بایـد خـود را آمـاده کنـد بـا ایـن همکـاران و        

چنانچه در زمـان  . لخ کامى و زیان فراوان خواهد شدمعاشران مدارا و سازگارى کند وگرنه دچار ت
جاهلیت و تاریخ پیش از اسلام بر اثر پیش آمدهائى فرزندان از خانواده هـا اخـراج مـى شـدند و     

  .نسب آنها گم مى شد
نجاشى بانون مفتوحه و تشدید جیم لقب پادشاه حبشه است که به پیغمبر ایمان آورد و نامش  -15

  .اصحمه بن بحر است   
روایـت کـرده کـه آنحضـرت از       ﷑در تفسـیر زهـد از پیغمبـر    ) علیه الرحمه(مجلسى  -16

  :جبرئیل تفسیر زهد را پرسید و او در پاسخ بعرض رسانید که 
زاهد دوست دارد آنچه را که آفریننده اش دوست دارد و بد دارد آنچه را که آفریننده اش بـد دارد،  

زیرا در حلالش حساب است و در حرامش عقـاب ،  ! کناره گیرد و بحرامش رو نکند از حلال دنیا
به همه مسلمانان مهرورزد چنانچه بخود مهرورزد، از گفتاریکه بدردش نخورد کناره گیـرد چنانچـه   
از کار حرام ، از بسیار خوردن کناره کند چون از خوردن مردار بسیار بدبو و گندو، از کالاى دنیا و 

کناره گیرد چون از آتش سوزان که در او درگیرد، آرزویش کوتـاه اسـت و مـرگش برابـر      زیورش
  .چشم او است 

از این روایت اهمیت و عظمت حق مادر معلوم مى گردد و بدیهى است زحماتى را که مادران  -17
حمـل  درباره فرزندان از ابتداى حمل تا دوران رشد و بلوغ متحمل مى شوند پدران دربـاره آنهـا مت  

  مترجم. نمى گردند و بنابراین لازم است فرزندان حق مادران را بیش از پدران رعایت نمایند
اگر راست بگوید تو دشمن منى مخاطب : در توضیح این جمله مى گوید  ﷖علامه مجلسى  -18

مؤمن خـود  او بواسطه دشمنى با او دین ندارد و اگر دروغ بگوید خود بواسطه تهمت و افتراء ببرادر 
  از ایمان خارج شده و این یکى از معانى کفر است در برابر ایمان



225 
 

وقـد  . النساء مى باشد که مى فرماید - 139این حدیث تاءیید کلام حق تعالى در آیه مبارکه  -19
نزل علیکم فى الکتاب ان اذا سمعتم آیات االله یکفربها و ستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوافى 

  :ه انکم اذا مثلهم ان االله جامع المنافقین و الکافرین فى جهنم جمیعاحدیث غیر
و بتحقیق در کتاب کریم بر شما آمده است این حکم که هر گاه شنیدید که آیات الهى مورد انکار و 

اگـر  . استهزاء قرار گرفته است نباید در آن مجلس بنشینید تـا اینکـه وارد صـحبت دیگـرى شـوند     
شما هم مانند ایشانید بدرستیکه خداوند گرد آورنده منافقین و کـافرین اسـت    بنشینید در اینصورت
  مترجم. در جهنم همه شانرا

از کافر در این حدیث کافر حربى و معاند باشد نـه    ﷒بنظر مترجم منظور حضرت صادق  -20
  کافر ذمى

  .ین دو مسلمان مصرف نموداین خبر دلالت بر اینکه از سهم امام مى توان براى اصلاح ما ب -21
در حدیث ، ماء استفهامیه باشد معنى همان است که فوقا گفته شد در اینصورت باید » ما«اگر  -22

گفت پاسخ استفهام بقرینه نزد متکلم معلوم بوده که آن فوق مرتبه ایمان میثم است که او را از تقیـه  
  :زیرا. بازداشت 

و موضوع جانبـازى  . ى و قانون ثابتى است براى عموم تقیه براى حفظ جان و مال یک حکم عموم
در راه حق امرى است مخصوص به عالیترین مراتب ایمان که اهـل حـق و یقـین بـراى پیشـرفت      
مقاصد دینى و مبارزه با بساط قلدرى و ظلم و بیدادگرى مشتاقانه آمـاده جانبـازى در راه حـق و    

ستماته تعبیر مى کنند و این مقـام داوطلبـى بـراى    حقیقت مى گردند و این را از نظر شرع به جهاد ا
حانبازى در راه حق از شرایط و مقررات قانون عمومى بر کنار است و بهمین جهت پیران از جهـاد  
و کودکان نابالغ و بلکه زنان هم بسا باین مقام عالى نائل مى گردند و بجانبازى در راه حق مبادرت 

  .بلا ملاحظه مى شودمى ورزند چنانچه در تاریخ شهداى کر
علامه مجلسى گفته ممکن است حدیث را اینطور معنى کرد که میثم دیگران را از تقیـه منـع نکـرده    
است گرچه خودش آنرا ترك کرده و در راه حق جانبازى نموده است زیرا او آیه اى را که دربـاره  

ظاهرا علت این بیان امـام   عمار و تجویز تقیه وى در برابر کفار نازل شده بخوبى مى دانسته است و
این بوده که چون حکومت جور بر حکومت اسلامى تسلط یافت و بساط قلـدرى و    ﷒صادق 

دیکتاتورى را فراهم ساخت و آزادى مردم را سلب کرد مردم در هیجان افتادند و آزادى طلبان کـه  
لم و ستم حکومت ، نسـبت بـه کنـاره    بودند براى جلوگیرى از ظ  ﷒بیشتر دوروبر امام صادق 

و سکوت آنحضرت اعتـراض داشـتند، خصوصـا بـا قیـام زیـد شـهید و          ﷒گیرى امام صادق 
فجایعى که درباره او و اصحابش بوجود آمد، و کسانیکه با دسته هاى انقلابى همکارى مـى کردیـد   
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دند و شاید تصور مى کردند علـت  بیشتر جانبازیهاى امثال میثم و رشید هجرى را یادآورى مى نمو
ترس از جان است و مى گفتند چرا میثم و همکارانش بر جان خود نترسیدند   ﷒عدم قیام امام 

براى تسکین خـاطر    ﷒و در برابر حکومت زور و جور قیام کردند و دل بشهادت دادند و امام 
میثم که خـود داوطلـب جانبـازى در راه    «مى فرماید مردم که در برابر این تبلیغات واقع مى شدند 

حق بود و جان خود را نثار عقیده خود کرد و تقیه نکرد، کسى را هم از تقیه منع نکرد زیرا او بهتـر  
  »از سایر مردم به آیه اى که درباره تجویز تقیه نازل شده بود دانا بوده است

است ، حجر سـوراخ مـار اسـت کنایـه از     لا یلسع من حجر مرتین : عبارت عربى این جمله  -23
اینست که مؤمن از یک جهت دوبار گول نمى خورد زیرا یکبار که از جهتى زیان دید بایـد عبـرت   

  مترجم. گیرد و مرتبه دوم حواسش جمع کند و خود را بزیان نیاندازد
نـد دیگـر   از احادیث این باب ، معلوم مى شود که انبیاء و اوصیاء در بیماریهـاى جسـمى مان   -24

مردمند، بلکه از دیگران گرفتارترند و این ضررى بمقام آنها نـدارد و بماننـد سـخنانى کـه نصـارى      
علاوه بر این ، این گرفتاریها بـراى آنهـا   . گفتند به آنها نیز مى گویند  ﷒درباره حضرت عیسى 

  .علو مرتبه و درجات است 
رد که در آن نظرات و عقاید بعضى از دانشـمندان  علامه مجلسى شرحى در ذیل این روایت دا -25

و حکما را در مورد قلب و حقیقت آن متذکر گردیده ولى خود معظم له راجع به حقیقت دل عقیـده  
اکثـر مـردم حقیقـت دل و اوصـافش را نمـى داننـد و ائمـه اطهـار         : اى ابراز نکرده بلکه مى گوید

ه آن چیزى نگفته اند، براى ما هم احتیاط آنست کـه بدانچـه   نیز بجز کنایه و اشاره دربار):  ﷕(
امامان بیان کرده اند اکتفا کنیم و بهمان صلاح و فساد و آفات و درجاتش توجه نمائیم و در اکمـال  
این خلقت شگفت انگیز و لطیفه پروردگارى بکوشیم و آنرا از صفات بد شیطانى پاك سازیم و بـه  

  ...سته سازیم تا بدینوسیله آماده برآمدن بپایه هاى کمال شویم اخلاق فرشته هاى رحمانى آرا
اسـت    ﷒در خبرى صحیح آمده که مقصود از امام مبین ، وجود مقدس امیرالمؤمنین على  -26

که میزان سنجش اعمال مردم است و اعمال حسنه مردم اولین و آخرین بوسیله آن جناب ارزیـابى  
  ...مى شود

ذیل این جمله روایت توضیح داده که اى صاحبان عقـل از ایـن روایـت      ﷖علامه مجلسى  -27
پند گیرد و بیندیشد در حالیکه جانورى بى شعور و غیر مکلف از همسایگى گنه کاران زیـان بینـد،   

 ـ ت حال تو انسان با شعور در گنهکارى و همسایگى گناهکاران چه خواهند شد؟ و این روایت دلال
دارد بر اینکه برخى از جانوران نیز به پاره اى تکـالیف شـرعیه و کارهـاى بنـدگان خـدا شـعور و       

  .آگاهى دارند
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تعرب یعنى پس از هجرت و آمدن به شهر و اجتماع ، برگشتن به بیابان و با چادرنشینان بسر  -28
ى گشـت بـدون   بردن و گویا در صدر اسلام هر که از اعراب بدوى پس از هجرت بجاى خود بر م

  .عذر او را چون مرتد مى شمردند
دلیل حرمت شهادت زور در حدیث بیان نشده و ایـن معنـى گویـا از    : فرموده   ﷖مجلسى  -29

منطوق کتمان شهادت معلوم مى شود زیرا وقتیکه کتمان شهادت بر حق حرام باشد شهادت بنـاحق  
  .نیز از آن بدتر است 

مقصود از جدال در این حـدیث ، جـدال بـر سـر     : ین حدیث گفته مرحوم مجلسى در شرح ا -30
موضوعات باطل و بیهوده است و اما جدال براى اثبات حق و جدال پسـندیده طبـق فرمـوده حـق     

  .تعالى و جادلهم بالتى هى احسن خوب است 
  مترجم. از این حدیث بر مى آید که دشنام دادن نیز از صفات سفهاء است  -31
ممکـن اسـت   ...«: ضمن توضیحى که درباره این روایت داده گفته است   ﷖سى علامه مجل -32

شکنجه کسى موجب هدایت دیگران باشد و پدران بخاطر حفـظ فرزنـدان دسـت از ظلـم و سـتم      
بکشند و در برابر شکنجه اى که بفرزند شده خداوند او را چندین برابر عوض دهـد و او را راضـى   

  .»...نماید
از این بیان آنست که از هر گونه بى ادبى و بى احترامى نسبت بپدر و مادر نهـى شـده    مقصود -33

حتى از اف گفتن که معمولا با کج نمودن ابرو و اخم کردن تواءم است تا برسد بسخنان ناشایست و 
  ...احیانا ناپسند و فحش و ناسزا گفتن و غیره 

ه غیبت شامل بهتان هم هست و یـا مقصـود   ظاهرا قسمت اول این حدیث دلالت دارد بر اینک -34
از ذکر عیوب خلقتى اوست که باختیار او نمى باشد و قسمت دوم ذکر گناهـان اسـت کـه خداونـد     

  .پرده پوشى کرده و او فاش نماید
مقصود از این بیان ظاهرا اینست که انسان نذرى که مى کند اگر بلوازم آن عمل نکنـد کفـاره    -35

ن نیز مثل نذر واجب است بوعده خود وفا کند منتها اگـر خلـف وعـده کنـد     دارد، وعده دادن بمؤم
  .کفاره ندارد و گناهش بجاى خود محفوظ است 

از سوره نساء در مبحثهاى گذشته نیز مورد استناد قرار گرفته بود با ایـن   137این آیه مبارکه  -36
را مورد تمسخر و استهزاء قـرار  فرق که در آنجا در مقام بیان ترك مجالست با کسانیکه آیات الهى 

  .مى دهند و در این جا مقصود ترك مجالست با گنهکاران بطور اعم مى باشد
ظاهر اینست که مقصود از کفر در ایـن بیـان اشـعار    : در ذیل این حدیث گوید  ﷖مجلسى  -37

ود نـدارد و ایـن   دارد به کم اعتنائى بدین و سستى یقین زیرا داعى غالبى بر مخالفت امر خـدا وج ـ 
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گونه کفر سبب عذاب عظیم و کیفر طولانى است و کفرى نیست که موجب خلود در آتش بـا کفـار   
  .باشد و شفاعت سود ندهد و در دنیا محکوم بنجاست گردند و نکاح وارث آنها ممنوع گردد

  .ا دین اوست مقصود از وجه ، ذات او یا آنکه مقصود انبیاء و حجج او و ی:  ﷖از مجلسى  -38
از شیخ بهائى نقل نموده که شاید مقصود این است که هر کس چیزى را از دین   ﷖مجلسى  -39

شمارد که واقعا از دین نباشد کمترین حد شرك است اگرچه باین اندازه باشد که هسته را سـنگریزه  
به سنگریزه و هسـته اشـعار    و سنگریزه را هسته داند و بدان معتقد گردد تا اینکه گوید شاید تشبیه

هـر کـس   : و تا آنجا کـه مـى گویـد   ... دارد بر اینکه بدعت در ضروریات دین موجب شرك است 
چیزى در دین بدعت گذارد مشرك باشد زیرا بخدا افتراء بسته و براى او شریک آورده که پیـروى  

  .از شیطان یا نفس و هوى کرده و این شرك بمعناى اعم است 
اوه چقدر هوا گرم شده و یا زمستان هوا سرد است بگوید، وه : گرم است یکى بگویدمثلا هوا  -40

، چقدر هوا سرد شده و یا چرا امروز بارانى است و یا باران زیـاد مـى بـارد و یـا چـرا خـدا مـرا        
ثروتمند نکرده و فلانى را ثروت فراوان داده ، و یا بگوید پیامبر خدا در مـورد فـلان حکـم چنـین     

  .کرد بهتر بود و امثال این موارد همه شرك محسوب مى گرددمقرر مى 
  .از این جمله معلوم مى شود که عاقبت شک و تردید به کفر منتهى مى گردد -41
از دو روایت اخیر برمى آید که هر چند کسى سعى و کوشـش در اطاعـت و عبـادت خـدا و      -42

لایت ائمه اطهار و اهـل بیـت رسـالت    خضوع و خشوع در برابر پروردگار داشته باشد و معتقد به و
  .نباشد عمل او باطل و نفعى بحال او ندارد)  ﷕(

بیـرون رفتنـد و بـر آنحضـرت       ﷒خوارج کسانى بودند دکه از ولایت امیرالمؤمنین على  -43
  .شوریدند و جنگ نهروان را بپا کردند

م سلم احد لایعرف هذا الامر؟ دو احتمـال بنظـر   فه: مقصود از این امر در متن حدیث که دارد -44
اول کسیکه داراى این چنین معتقداتى باشد کـه آن گـواهى بـر وحـدانیت حـق تعـالى و       : مى رسد

رسالت پیامبر گرامى و ولایت و دوستى خانـدان عصـمت و طهـارت اسـت ، همـانطور کـه راوى       
  .عرضه داشته است   ﷒حدیث بر امام 
ینکه مقصود از هذا الامر بخصوص امر ولایت و دوستى خاندان عصمت و طهارت مى احتمال دوم ا

  .باشد
آنان قومى در طائف بودند، اختصاص بـه  «، که فرمود  ﷒در جمله اخیر فرمایش امام باقر  -45

مردم طائف آن زمان ندارد، بلکه در هر زمان و هر مکان چنین مردمى هستند که در حال تردیـد و  
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تزلزل مى باشند گاهى بسوى ایمان میل کنند و زمانى رو بانحراف و نفاق ؛ و این نیست جز ضـعف  
  .در یقین و سستى ایمان ، پناه مى بریم بخدا از این حالت نابسامان 

این حدیث مفهوم موافق آیه مبارکه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسـیئه فـلا    -46
مى باشد یعنى کسیکه یک کار خوب انجام دهد ده برابر حسنه دارد و اگـر یـک   ... یجزى الا مثلها

  .کار بد بکند یک برابر کیفر بیند
اقوالى را از مفسرین نقل کرده است که چـون دانسـتن آن     ﷖در معنى توبه نصوح مجلسى  -47

  .بى فایده نیست در معرض مطالعه خوانندگان محترم مى گذاریم 
نکه توبه پندآموز باشد که مردم از توبه او پند گیرند و بمانند او درصدد توبه و بازگشـت  قول اول ای

  .بسوى طاعت خدا باشند
توبه خالص و پاك براى رضاى خدا باشد یعنـى بـراى خشـنودى خـدا از گنـاه       -قول دوم اینکه 

  .پشیمان شده باشد نه از ترس جهنم و طمع بهشت توبه کند
رفو کننده از نصاحت بمعنى خیاطت که گویا آنچه از پرده دیانت پاره شـده   توبه -قول سوم اینکه 

  .بوسیله توبه دوخته شود و توبه کننده را با اولیاء خدا و دوستان او بهم گرد آورد
توبه اى کامل و حقیقى باشد که تمام آثار و تیرگى گناهان را از دل ریشه کـن   -قول چهارم اینکه 

  .کند
در نهج البلاغه حقیقت توبه را منوط به شش شرط زیـر دانسـته     ﷒ن على حضرت امیرالمؤمنی

  .است 
واجبـاتى را کـه از دسـت داده تـدارك و      -شخص توبه کننده باید از گناهان گذشته پشیمان باشد 

 -مظالم و حقوقى را که از مردم بعهده دارد ادا کند و از طرفهاى خود حلالیت طلبد  -جبران نماید 
تن خود را باندازه اى کـه در نافرمـانى خـدا فربـه      -صمیم قطعى بگیرد که دیگر گرد گناه نگردد ت

نموده در طاعت و بندگى خدا لاغر کند و تلخى طاعت خدا را بخود بچشـاند همچنانکـه شـیرینى    
  .گناه را چشانیده است 

ه است ، زیرا فقهـاى امامیـه   استغفار پیامبران و امامان بجهت ارتکاب گناه نبود: علما گفته اند -48
اتفاق دارند که آنان معصومند زیرا قلب آنان دائما بیاد خدا مشغول و محو جمـال اوینـد و اشـتغال    
بامور دنیا را از قبیل خوردن و آشامیدن و معاشرت با زنان و سایر امور مباحه که از یاد خـدا بـاز   

اینست معنى توبـه و اسـتغفار انبیـا و اولیـاى      مى دارد بر خود ناروا دانند و از آن بخدا بازگردند و
  .خدا
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که شاخ زدن حیوان شاخدارى به حیـوان  (در شرح این جمله از روایت   ﷖علامه مجلسى  -49
این جمله دلالت دارد بر اینکه حیوانـات نیـز در قیامـت محشـور مـى      : گفته است ) بى شاخ باشد

شوند، همانطور که آیه و اذا الوحوش حشرت و اخبار دیگر نیز این روایت را تایید مى کند و اکثـر  
ن معتقدند اگرچه در خصوصیات آن اختلاف دارند، و بعضى ها شـاخدار  متکلمین خاصه و عامه بدا

را به انسان ضعیف و ناتوان حمل کرده انـد و  ) جماء(را به انسان نیرومند و قلدر و بى شاخ ) قرناء(
در پایان گفته شاید مقصود این باشد که اگر کسى حیوان شـاخدارى را بـه بیشـاخى مسـلط کنـد      

  .مسئول است 
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